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تقدیم به فرزانگانی که به راه اعتدال می‌روند و از هرگونه افراط و 


تفریط در افکار و عقاید دینی برکنارند؛ 


به خردمندان تبزبین که اسلام ر دين وسط می‌دانند و از افکار 


غلوآمیز دربارة پیغمبر و امام به‌دورند؛ 


به روشنفکران آزاد که عقيدة افراطی کسانی را که می‌گویند علم 
امام غیرمتناهی است محکوم می‌کنند 9 معتقدند علم امام 


محدود به حدی است که بیش از آن نمی‌داند؛ 


به فرهیختگان ژرفاندیش که فکر افراطی آنان را که می‌گویند 
امام علم حضوری به همه کائنات دارد و علمش با علم خدا یکی 
است مردود می‌دانند 9 معتقدند علم امام حصولی و مجدود 


است؛ 


وسرانجام به غالیانی که اميد می‌رود به راه صحیح بازگردند و به 


قربانیان غلو در همة تاریخ. 


+ 


ھر ست 
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غل دربارة عبدا... بن زبیر 
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طرفه حدیث 
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غلو دربارة صحیح بخاری 
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جعل حدیث به‌عنوان طنز 
حدیث ابلیس در کتاب‌های شيعه 
محدّث عابد مقلّد خليفة اموی 
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حعل حدیث برای اهداف سیاسی 


ابوالخطاب را بر امام صادق(ع) ترجیح می‌دادند! 
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مقد مه 


در نیمه دوم قرن دوم هجری جمعی از غالیان افراطی از قبيل مغیرقبن 
سعید و ابوالخطاب و همفکرانشان چون مفصّل بن صالح ابوجمیله و 
عبدالله بن قاسم حضرّمی و دیگران مکتب غلوٌ را تأسیس کردند و برای 
ترویج مسلک خود روایاتی ساختند و به اتمه اهل بیت نسبت دادند تا 
مردم سخنشان را قبول کنند و با اينکه ائمه(ع) شدیدا با این غالیان مبارزه 
می‌کردند آنان توانستند تاحذ زیادی مسلک خود را ترویج کنند و جا 
بیندازند. این گروه منحرف افکار خود را در قالب حدیث می‌ربختند و به 
ائمّه(ع) نسبت می‌دادند و عه‌ای را مأمور کرده بودند تابه‌صورت 
عوامل نفوذی خود را طرفدار ائمّه معرفی کنند و بعد از آنکه اطمینان 
اصحاب ائمّه را جلب کردند کتاب‌های اصحاب ائْمّه را بگیرند به نام 
اینکه می‌خواهند اخبار آنها را رونویس کنند آنگاه اخبار جعلی را وارد 
کتاب‌های رونویس شده می‌کردند و اصل کتاب‌ها را به صاحبان آنها 
برمی‌گرداندند. این کتاب‌های رونویس شده تکثیر می‌شد و بین مردم 


۲ مه غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


کتابها هست به دست صاحان اصلی این کتاب‌ها نوشته نشده و از 
جعلی و غلآمیز بود همه‌جا تشر می‌شد و ه شهرهای دیگر می‌رفت 
و در همه دنیای اسلام رواج می‌یافت آنگاه مرحوم گلینی که فرضاً 
می خواست روایات را از کتاب‌های اصحاب ائمّه بگیرد و در کتاب کافی 
بنویسد از ز کتاب‌هایی که به نام اصحاب امه بود و در بازار و نزد وزاقان 
وجود داشت این اخبار را می‌گرفت و در کتاب کافی می‌آورد و مثلا 
روایتی که می‌گوبد: «قرآنی که خدا بر پیغمبرش نازل کرد هفده هزار آیه 
بوده و بیشتر آن از بین رفته است» این حدیث را گلینی از کتاب علی‌بن 
حَکم نابینا گرفته و در کافی آورده است و به ظنٌ قوی آن را یکی از غالیان 
اخباری مسلک که قائل به تحریف قرآنند جعل کرده است تا تحریف 
احتمالا به مضمون آن معتقد گشته است. 

(خلاصةالر جال عامهٌ حلّی» ص ۲۵۸) چون معتقد بوده است که امام 
حسین(ع) دانسته برای کشته‌ شدن حرکت کرده و عمدا خود را به کشتن 
داده است این مطلب را در قالب حدینی ربخته و در کتاب خود آورده 
یک عله از اصحاب خود برای کشته‌شدن حرکت کند و این لوح را 
از نامه بگشاید و هرچه زیر آن نوشته است اجرا کند» پس آنگاه که نوبت 
به امام حسین(ع) رسید مهر مربوط به خود را از نامه گشود و دید زیر آن 
نوشته است: تو باید همراه اقوامی برای شهادت بیرون بروی و امام به 
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همین دستور الهی عمل کرد و عمداً برای کشته‌شدن رفت» این مطلب را 
مفضل بن صالح ابوجمیله به نامةٌ خدایی نسبت داده است تا اگر کسی 
گفت: شرعاً جایز نیست کسی عمداً خود را به کشتن بدهد بگوید این 
دستور خاض خدایی, مافوق قانون و موازین شرعی است و کسی حق 
چون و چرا دربارهُ آن ندارد. مرحوم کلینی این حدیث را در کافی از کتاب 
ابی جمیله چنین آورده است: «. ما وی ال و مضي قح لخن 
الخاتم الاك فوجد فیها آن فایل ال و فكل واخزج بافزام للسهَادة 
لها هم لا متک. ۰ (اصول کافی جلد ۰۱ ص ۲۸۰). ی غالب این 
است که خود کلینی به مضمون این حدیث معتقد شده و با اطمینان خاطر 
آن را در کافی ثبت کرده است و سپس دیگران با اعتماد به کلینی مضمون 
این حدیث را قبول کرده و به آن استدلال نموده‌اند. مثلاً مرحوم آیةاله 
حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی در کتاب مقصدالحسین» صص ۲۷ و 
۸ نوشته است: حدیث «وَاخْرجْ بوم الی‌السْهادة» دلیل این است که 
امام حسین(ع) دانسته به قصد کشته‌شدن حرکت فرموده است. و این از 
شخصیّتی مانند او خیلی عجیب است که نه توجه دارد به اينکه راوی این 
حدیث ابوجمیلةٌ کاب است و نه توجٌّه دارد به اینکه مضمون این 
حدیث با موازین شرعی سازگار نیست چون طبق دلیل‌های شرعی جایز 
نیست کسی عمداً خود را به کشتن بدهد مرحوم سید مرتضی عَلَّمالهدیٰ 
به نقل شیخ طوسی در جزء چهارم تاخیص‌الشافی می‌فرماید: حرام 
است که انسان خود را عمداً به کشتن بدهد» ولی افراد خوش‌باور مانند 
مرحوم زاهدی که خیلی زود به هر حدیثی اعتماد می‌کنند به مضمون این 
حدیث معتقد شده و آن را تکرار می‌کنند و هم‌اکنون بسیاری از اهل منبر 
بر مبنای همین حدیث مجعول قیام امام حسین(ع) را برای مردم تحلیل 
می‌کنند که امام مأمور بوده است عمداً خود را به کشتن بدهد و آنقدر این 

مطلب را تکرار کرده و می‌کنند که برای آنان و نیز برای بعضی از مردم 
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که با توجّه به اينکه عمل امام حسین(ع) برای مردم الگو و حجّت است 
آیا پیروان امه باید تا قیامت برای کشته‌شدن حرکت کنند و هرگز برای 
تشکیل حکومت و سرنگونی ظالمان اقدام نکنند و بدینگونه تا ابد 
ظالمان بر سر کار باشند و پیروان ائمّه سرکوب شوند؟! اگر چنین بود امام 
خمینی برای سرنگونی حکومت ظلم و تشکیل حکومت اسلامی اقدام 
نمی‌کرد؛ امام خمینی که خود یک فقیه آگاه بود و قیام امام حسین(ع) را 
درست تحلیل می‌کرد به پیروی از آن امام شهید قیام کرد و همان کاری را 
که امام حسین(ع) می خواست انجام دهد با شایستگی انجام داد و به 
نتیجه رسید. آیا این عمل امام خمینی کافی نیست که ما را راهنمایی کند و 
به واقعیّت قیام امام حسین(ع) واقف گرداند؟ بدون شک کافی است و 
بنایراد بن نباید به سخن کسانی که می‌گویند: امام حسین(ع) عمدا خود را 
به کشتن داد ت وجه کرد بلکه باید آن را مردود شمرد. 


حد یث عبدالته بن قاسم حضرمی 

عبدالله بن قاسم حضرمی که نجاشی دربارة او می‌گوید: کذاب است 
A‏ دی ی 
شام یلم ما صي و الی ما صر فیس ذیک بحة لله على حلقه 
(اصول کافی؛ ج ۱ ص ۲۵۸) یعنی هر امامی که نداند چه چیزی به او 
می‌رسد و به سوی چه سرنوشتی می‌رود او حجت خدا بر خلقش 
نخواهد بود. این حدیث با یه ٩‏ سور احقاف مخالف است زیرا در آية 
مزبور آمده است: ل ما كنت پذعا ناش و ما آذري ما یف بې و 
کم إن یغ الا ما یو حی ال و ما آنا لا ذیژ مُبینٌ» یعنی ای پیخمبرا به 
مردم بگو: من الین پیغمبر نیستم و من نمی‌دانم چه به سرم می‌آید و 
نمی‌دانم چه بر سر شما می آید من پیروی نمی‌کنم مگر آنچه را که به من 
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وحی می‌شود و من نیستم مگر انذارکننده آشکار. این آیه صریحاً 
می‌گوید: «پیغمبر از سرنوشت خود و امّتش آگاه نیست ولی حدیث این 
راوی کذاب می‌گوبد: «هر امامی که از سرنوشت خود آگاه نباشد او 
حجت خدا نخواهد بود و معلوم است که مقام امام از مقام پیغمبر پایین‌تر 
است و در جایی که پیغمبر از سرنوشت خود آگاه نباشد امام به‌طریق 


آولی از سرنوشت خود آگاه نیست. 


جای تأسف است که جماعتی از اهل علم و صاحبان قلم برای اثبات 
علم غيب امام به حدیث این راوی کذاب عبداللهبن قاسم حضرمی 
استدلال کرده‌اند و از جملهٌ آنان استاد مصباح یزدی در کتاب 
راهنماشناسی» ص ۴۸۲ حدیث مزبور را آورده و برای اثبات علم غیب 
امام به آن استناد کرده است. استاد مصباح درحالی که غرق در عشق امام 
بوده است این حدیث را برای اثبات علم غیب امام آورده و در آن حال 
دیگر فکر نکرده است که سند این حدیث صحیح است پا نه و نیز این 
حدیث موافق قرآن است يا نه؟ درحالی که ما وظیفه داریم حدیث 
مخالف قرآن را دور بيندازيم. حدیثی که استاد مصباح به آن استناد کرده 
است هم مخالف قرآن است و هم راوی آن کذاب است» آبا با چنین 
حدینی می‌توان راهنماشناسی کرد و به محتوای ان معتقد شد؟ این 
حدیث خواننده کتاب راهنماشناسی مصباح را گمراه می‌کند و برای 
طلاب جوان سم قاتل بلکه مهلک‌تر از سم است زیرا سم فقط به بدن 
انسان آسیب می‌رساند ولی این حدیث عقل و انديشه را می‌کشد. لازم 
است کسانی که ادعای راهنمایی مردم را دارند کمی پیشتر دقت و تأمّل 
داشته باشند تا ندانسته دیگران را گمراه نکنند 

و باید دانست که غیر از استاد مصباح + جمع دیگری از اهل قلم نیز 
برای اثبات علم غیب امام به همین حدیث جعلی استناد کرده‌اند که 
اسامی آنان را ذیلاً می‌آوریم: 
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۱. محمدحسین مظقر در کتاب علم اما ص ۵۳ 

۲. سید احمد فهری زنجانی در کتاب سالار شهیدان» ص ۲۳۶ 

۴ مرتضوی لنگرودی در کتاب یک تحقیق عیمق‌تره ص ۵۴ 

۴ اشعری و آل طه در کتاب یک بررسی مختصر» ص ۱۶ 

۵ علی کاظمی در کتاب راه سوم ص ۳۳ 

۶ عطایی خراسانی در کتاب ضمیمهٌ افسانهُ کتاب» ص ۵۱۱ 

۷ محمدعلی انصاری قمی در کتاب دفاع از حسین شهید» ص ۴۳ 

۸ علیاکبر غقاری در مقدّمةٌ کتاب بررسی تاریخ عاشورا؛ ص ۳۰. 

می‌بينيم که چگونه جماعتی از اهل قلم مانند استاد مصباح فریب 
حدیث مجعول این راوی کذاب عبدالّه بن قاسم حضرمی را خورده و 
برای اثبات علم غيب امام به حدیث این مرد کذاب استناد کر ده‌اند! 

اینکه گروهی از اهل قلم فریب حدیث جعلی این مرد کذاب را 
خورده‌اند دلیل است که غالیان توانسته‌اند جماعت معتنابهی از اهل قلم 
را به‌دنبال خود بکشانند و مکتب غلو را تقوبت کنندو این به ما می‌فهماند 
که این غالیان تاحدٌ زیادی در کار خود موفق شده و به هدفشان رسیده‌اند 

و از اینجا می‌فهمیم که مکتب غلوّ همه‌جاگیر شده و استاد و شاگرد را 
فراگرفته است و اینجاست که انسان متعهّد احساس وظیفه می‌کند که 
باید در مقابل این جریان فکری انحرافی بایسند و حقایق را بگوید. در 
این شرایط بر اهل علم فرض است که دست به‌کار شوند و با این سم 
مهلک غلوّ مبارزه کنند و کتاب حاضر که به نام «غلوّ» نامگذاری شده 
است به همین منظور به رشته تحریر درآمده و بر صاحبان انديشه و خرد 
عرضه شده است. و امیدواريم که این خدمت ناچیز به درگاه خدای 


خردیرور مقبول افتد» انشاءالله. 


تهران. مهرماه ۱۳۸۳ 
صالحی نجف‌آبادی 


فصل اول 
غلو یک حریان فکری انحرافی 


غلوة چیست؟ 


خط علو یک جریان فکری انحرافی است که در تاریخ طولانی بشر 
هميشه وجود داشته است و معنای غار این است که انسان چیزی یا کسی 
را از آن حدّی که هست بالاتر بداند و مثلا: 

۱. بگوید: حضرت مسیح(ع) خدا یا فرزند خداست. 

۲ با بگوید: حضرت مریم(ع) معبود انسانهاست. 

۳ یا بگوید: حضرت علی(ع) خالق بشر یا اداره‌کنندهٌ دستگاه 
افرینش است. 

۴ یا بگوید: چون ابراهیم فرزند خردسال رسول خدا(ص) وفات 
کرد در خورشید کسوف و گرفتگی حاصل شد. 

۵ یا بگوید: فلان مجتهد هر فتوایی می دهد به تصویب امام غائب(ع) 
رسیده است و ممکن نیست خطا باشد. 

۶ يا بگوید: فلان درخت نظرگاه است و اگر کسی پارچه‌ای به شاخهٌ 
آن ببندد حاجتش روا می شود. 

۷ با بگوید: چول خورشید منبع نور و منشأً حیات است درخور 
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پرستش است و باید برای آن سجده کرد. 

۸ یا بگوید: رودخانۀ گنگ در هندوستان مقس است و هرکس در 
فلان روز در آن شناکند تب رک می‌شود وگناهانش آمرزیده و حاجتش روا 
می‌گردد. 

٩‏ يا بگوید: فلان نوع از گاو مقس است و لایق پرستش و ادرارش 
موجب تبرّک. 

و ده‌ها مثال دیگر. 

و در آنجا که این «غلوّ» و اعتقاد افراطی به‌صورت یک سئت دیریا 
درآمده باشد گاهی طرفداران آن به اندازه‌ای به اعتقاد افراطی خود 
پای‌بند هستند که در راه دفاع از آن با مخالفان آن می‌جنگند و احیاناً در 
راه بت یا گاو قربانی می‌شوند! 


اسلام با غلو مبارزه م یکند 
اسلام که دین همه پیغمبران است» یکی از برنامه‌های اصلی‌اش مبارزه با 
غل دینی و کوشش در راه ارشاد افراد غالی و افراطی بوده و هست و 
مثلاً قرآن کریم در مورد غلوٌ مسیحیان حشاسیّت زیادی نشان داده و در 
آیات بسیاری از قبیل آیات ۵٩‏ از سورهٌ آل عمران و ۱۷۱ و ۱۷۲ از سورهٌ 
نساء و ۸۷۲ ۷۳ ۷۵ ۸۷۷ ۱۱۶ و ۱۱۷ از سوره مائده و ۲۰ و ۲۱ از سوره 
برائة از عقیدهً غلوّآمیز مسیحبان دربارة حضرت مسیح و مادرش 
به‌شدّت انتقاد کرده است تا آنجا که درباره آنان عبارت «فالَُمال» را 
به کار برده است (سوره برائة آي ۳۰). یعنی خدا بکشد آنان را یا خدا 
لعنت کند آنان را. 

در یازده یه مزبور خداوند مسیحیان را که دربارة حضرت مسیح و 
مادرش غل کرده بودند و آن دو را معبود خود می‌دانستند نکوهش 
می‌کند و از آنان می‌خواهد از این عقیده انحرافی برگردند. 


غلو یک جریان فکری انحرافی که ۲۱ 


در یک جا می‌فرماید: ا آفلالکناب لا غلا في دییکم ولا فووا 
لیا الق الما سیخ عبسی ی مریم رش ولا وه فا إل 
مریم و رو منه...» (نساء» ۱۷۱). 

یعنی ای اهل کتاب در دین خود غلوّ نکنید و بر خدا جز حق نگویید 
مسیح عیسی‌بن مریم فقط رسول خدا و کلمۀ او است که او را به مریم 
القاء کرده و روحی است از او. 

و در جای دیگر می‌فرماید: َد لین قالوا: ال مایخ بن 
م1 ریم و فا المسیغ باب ټتې اشرائیل وال ری و کم له من بش رک باه 
کید واه ای ال ۰(مانئده ۲ ۷). 

پعنی کافر شدند و حق را پوشاندند آنان که گفتند: خدا همان مسیح 
بن مریم است و مسیح گفت: «ای بنی اسرائیل بندگی کنید خدا را که‌رب 
من و رب شماست بی‌تردید هرکس به خدا شرک آورد خدا بهشت را بر 
چنین کسی حرام کرده است. _ 

و نیز می‌فرماید: (. . و لاله یا عیسی بن مریم ۶ أك فلت پلنایس: 
حذُوني و آمّی لین من دوه فا: شبخاتک ایکون لې آن آفژل 
الیش لي بح ان کنت له ند عَلمته. ۰(مائده ۱۱۶). 

یعنی و آنگاه که خدا گفت: «ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی: 
مرا و مادرم را جز خدا معبود خود بگیربد؟ عیسی گفت: تو منّه هستی 
مرا نمی‌رسد چیزی را بگویم که برای من حق نیست اگر این سخن ناحق 
را گفته باشم تو خود می‌دانی. 

به احتمال قوی این شرح حقیقت حال و به تعبیر دیگر: زبان حال 
است که در آیهٌ فوق بیان شده است. نه اینکه واقعا در خارج این سخنان 
بین خدا و حضرت مسیح رد و بدل شده باشد و در یک زمانی خدا از 
حضرت عیسی(ع) پرسیده باشد که آیا تو به مردم گفتی: مرا و مادرم را 
معبود خود بگیرید؟ و عیسی جواب داده باشد: نه» چنانکه سیّد مرتضی 
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لمال دی طاب نراه در آبة: «و اذ أَعْد ربک من بنی 
دم من ظهورهم رهم و اشهَدهم علی انمیهم: لشت بریُکم شالوا: 
بلی...»(اعراف آیهٌ ۱۷۲) فرموده است: این آیه بیان زبان حال را می‌کند 
که به‌طور مستمر وجود دارد و زبان تکوین و آفرینش را توضیح می دهد 
نه اینکه خدا در زمان سابق از بنی آدم سوال کرده باشد که: «آیا من رب 
شمانیستم؟) و آنان گفته باشند: «چرا تو رب ما هستی» (امالی المرتضی. 
چاپ مصر ج ۰۱ ص ۳۰). برگردیم به اصل مطلب. 

از آیات قرآن که دربارهُ غلو مسیحیان نازل شده است معلوم می‌شود 
این عقیده در انان وجود داشته است که حضرت مسیح و مادرش معبود 
و درخور پرستش هستند. 


علّت این غلو چیست؟ 

در تفسیر آیةٌ ۷۲ از سورة مائده از محمدین کعب نقل کرده‌اند که پس از 
رفع حضرت عیسی(ع) از بین صد نفر از علمای بنی اسرائیل چهار نفر 
اتتخاب شدند که دربارهٌ عیسی(ع) نظر بدهند پس یکی از آنان گفت: آیا 
غیر خدا کسی غیب می‌داند؟ گفتند: نه. گفت: چون حضرت عیسی غیب 
می‌دانست باید گفت: او خداست و تا هنگامی که خواست در زمین ماند 
و سپس به آسمان صعود کرد. و دیگری گفت: ما عیسی را می‌شناسیم و 
مادرش را نیز می‌شناسیم و چون ممکن نیست خدا مادر داشته باشد» 
باید گفت: حضرت عیسی خدا نیست بلکه فرزند خداست و عالم دیگر 
گفت: خود حضرت عیسی می‌گفت: «من بنده خدا و روح و كلمة او 
هستم که به مریم القاء کرده است و من همان را که خود عیسی گفته 
است درباره وی می‌گویم. پس آنگاه این علماء در اجتماع مردم ظاهر 
شدند و هریک عقیده خود را درباره حضرت مسیح گفتند و از اینجا 
مسیحیان به پیروی از این سه عالم سه گروه شدند و یک گروه گفتند: 


غلو یک جریان فکری انحرافی که ۲۳ 


عیسی خداست و گروه دیگر گفتند: پسر خداست و گروه سوم گفتند: 
بندهٌ خدا و روح و کلمۀ او است که به مریم الفاء کرده است...»(تفسیر 
الدرالمنشور ج ۲» ص ۲۹۹). 

اگر این داستان را معتبر بدانیم از آن معلوم می‌شود فقط دو گروه از 
پیروان حضرت عیسی(ع) دربارُ او غلرٌ کرده‌اند» نه همه آنان و علت این 
غلو استدلال جاهلانة دو نفر از علمای دینی بنی اسرائیل بوده است که 
خود آن دو عالم و مردم چون به حضرت مسیح عشق و علاقه داشتند و 
زمينهٌ ذهنی آنان آماده بود آن را پذیرفتند. پس باید گفت: علت غلرٌ این 
دو گروه درباره حضرت عیسی(ع) جهل و عشق بوده است که قرآن کریم 
از آنان خواسته است از اسارت جهل و عشق بیرون آیند و به حکم عقل 
برگردند. مانند آن عالم دیگر اسرائیلی که به حکم عقلش غلوّ را 
نپذیرفت و گفت: حضرت عیسی نه خداست و نه پسر خدا بلکه بنده 
خدا و روح کلمۀ اوست که به مریم القاء کرده است. 


غلوّ دربارةٌ ابو حنیفه 

همانطور که عشق و جهل سبب شد که پیروان حضرت عیسی(ع) درباره 
او غل کننده همین عشق و جهل پیروان بسیاری از شخصیت‌های دیگر 
فضائلی را جعل نمایند و از جمله پیروان فقه حنفی دربارة ابوحنیفه 
صاحب این مکتب فقهی به‌طور شگفت آوری غلو کرده و فضائلی را 
برای او جعل کرده‌اند تا آنجا که او را از انبیاء نیز بالاتر برده و مثلا درباره 
او نوشته‌اند: 


«از کرامات ابوحنیفه " یکی این بود که جناب خضر(ع) تا پنج سال هر 


۱ ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی (بضم زاء و فتح طاء) بن ماه. به قولی زوطی جذ او از 
> 
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روز صبح به محضر ابوحنیفه می آمد و احکام اسلام را از او م ی آموخت؛ 
پس آنگاه که ابوحنیفه از دنیا رفت» حضرت خضررع) با خدا مناجات 
کرد و گفت: خدایا اگر من نزد تو منزلت دارم به ابوحنیفه اذن بده که از 
قبرش هر روز صبح به من درس بدهد تا شرع محمّد(ص) را به‌طور کامل 
از او بیاموزم. خدا درخواست خضر را پذیرفت و ابوحنیفه را در قبر زنده 
کرد و خضر مدت بیست و پنج سال دیگر هر روز صبح نزد قبر ابوحنیفه 
حاضر می‌شد و شرع اسلام را از او می‌آموخت. پس آنگاه که جناب 
خضر(ع) درس خود را تکمیل کرد» خدا به او وحی کرد که آنچه را از 
ابوحنیفه آموختی به فُشیری تعلیم کن...» (الامام الضادق والمذاهب 
الاربعه ج ۰۱ ص ۲۹۹). 


تذگر 
اگر عبد عالمی که در سوره کهف ذکر شده و موسی مأمور شد از او علم 
بیاموزد حضرت خضر(ع) باشد و اگر موسی همان کلیم‌الله باشد که از 


اهل کابل بوده است که هنگام فتح کابل به‌دست مسلمانان اسیر شد و بنده مردی از بنی تیم 
بود که بعدا آزاد گشت و پدرش ثابت تاریخ روشنی ندارد. محل ولادت ابوحنیفه نیز معلوم 
ئیست که ترمذ بوده است يا تسا با ابنار يا كوفه (الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج ۱ ص 
۷۱ و (A‏ 

علاقه‌مندان ابرحنیفه او را امام اعظم می‌نامند و از قول امام شافعی نقل می‌کنند که گفته 
است: «مردم در فقه عیال ابوحنیفه هستند» و از ابن‌المبارک نقل می‌کنند که گفته است: 
«ابوحنیفه فقیه‌ترین مردم است» ابو حنیفه در سال هشتاد هجری متولد شده و در سال صد و 
پنجاه هجری قمری وفات یافته است (تذکرةالمُفاظ از ذهبی. ج ۱ ص ۱۶۸). 

ابوحنیفه در فقه به روایات چندان توجهی نداشته و بیشتر به اعتبارات عقلی و قیاس و 
استحسان اعتماد می‌کرده است. او استاد قاضی ابویوسف است که مقرّب درگاه 
هارون‌الرشید بود و کتاب معروف «آلخراج» را برای او تألیف کرد و از کمک‌های مالی خلیفه 
هارون بهره‌مند می‌شد. 


غلو یک جریان فکری انحرافی ھە ۲۵ 


۳ ص ۴۸۰). در این صورت باید گفت: مقام ابوحنیفه دو درجه از 
حضرت موسی(ع) پیغمبر بزرگ خدا بالاتر بوده است زیرا حضرت 
خضر(ع) در علومی که به حضرت موسی آموخت یک درجه از موسی 
بالاتر بوده و ابوحنیفه نیز در علومی که در مدت سی سال به خضر 
آموخت یک درجه از خضر بالاتر بوده است و درنتیجه ابوحنیفه از نظر 
مقام علمی دو درجه از حضرت موسی(ع) بالاتر بوده است! ببینید غلو 
در فضائل به کجا رسیده است؟! 

ضمناً اگر قرار بود خدا ابوحنیفه را زنده کند که خضر از او علم 
بیاموزد چرا او را به مدت بیست و پنج سال در قبر زندانی کرد و به خضر 
گفت: برو سر قبر ابوحنیفه و از او علم بیاموز؟! خدا با ابوحنیفه چه 
دشمنی داشت که او را از برگشتن به فضای ازاد دنیا محروم کرد و در قبر 
محبوسش نمود؟! 


ابو حنیفه احیاءکنندة د ین خدا 
خطیب بغدادی به چند واسطه از محمدبن یزید و او از سلیمان‌بن فیس و 
او از ابوالمعلی و او از ابان بن ابی عیّاش و او از انس از رسول خدا(ص) 
تقل می‌کند که فرمود: ۱ 

«سیاتی من دی رَجل بفال لَه مانب ثابت و كسى آبرحییه 
بح دینْاله و شتّنی علی یَدیه» (تاریخ بغداده ج ۲ ص ۲۸۹). 

یعنی در اینده بعد از من مردی خواهد امد که نامش نعمان بن ثابت و 
کنیه‌اش ابوحنیفه است بدون تردید دين خدا و سنت من به‌دست او زنده 
خواهد شد. 

خطیب می‌گوید: این حدیث» باطل و جعلی است و محمّدین یزید 
متروک‌الحدیث و سلیمانین قیس و ابوالمعلی هر دو مجهولند و اباذبن 
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ابی عیاش متهم به دروغگویی است.! 

این راویان از قول پیغمبر خدا(ص) دربارهُ امام جعفر صادق(ع) که 
معاصر ابوحنيفه بوده است تقل نکرده‌اند که فرموده باشد در آینده دين 
خدا و سنت من به‌دست مردی از ذرّیهٌ من که نامش جعفرین محمد و 
کنیه‌اش ابوعبدالّه است زنده خواهد شد بلکه به‌عکس همفکران آنان از 
قول امام جعفر صادق(ع) نقل کرده‌اند که اززنده‌شدن سنت جذش 
پیغمبر به‌دست ابوحنیفه سخن گفته و او را رهبر ریّانیُون خوانده است: 
اینان از قول ابوالبختری آورده‌اند که گفته است: 

«ابوحنیفه بر جعفرین محمد(ع) وارد شد پس آنگاه که نظر آن 
حضرت بر ابوحنیفه افتاد فرمود: گویا می‌بینم که تو سنت جدّم را پس از 
فرسودگی زنده می‌کنی و تو پناهگاه هر غمزده و فریادرس هر 
غصه‌داری خواهی بود مردم متحیّر به‌وسیلهٌ تو سالک راه خواهند شد و 
هدایت خواهند یافت و خدا تو را کمک می‌کند و توفیق می‌دهد تا 
ربنون را در راه هدایت رهسپار سازی» (الغدیر» ج ۰۵ ص ۰۲۴۳۰ چاپ 
نجف). 

این ابوالختری راوی این حدیث همان وهب‌بن وهب است که 
رجال‌شناسان دربارهٌ او گفته‌اند: ابوالَختری دروغگوترین خلق خداست 
و بعضی از اخبار او در کافی کلینی نیز آمده است. 


۱ باید دانست ابان بن ابی عیاش از عامّه است که رجال‌شناسان عامّه ازقبیل ذهبی در 
میزانالاعتدال و ابن حجر عسقلانی در تهذیب‌التهذیب او را متهم به ضعف و کذب عمدی 
کرده‌اند ولی متهم به تشع نکرده‌اند. این ابان راوی منحصر به فرد کتاب شلیم بن قیس 
هلالی است و حدیث معروف که می‌گوید: زکاة اوساخ و چرک‌های دست‌های مردم است از 
طریق او وارد روایات شيعه شده است که در اصول کافی جلد ۰۱ ص ۵۳۹و روضهٌ کافی» ص 
۳ و تهذیب شیخ طوسی چاپ نجف ج ۴. ص ۱۲۶ درج شده است که ما آن را مردود 
می‌دانیم. 

به قول ذهبی, ابانبن ابی عیاش بعد از ز سال ۴۰ (احتمالا ۰ باشد نه ۰) یعنی ده سال قبل 
از ابوحنیفه وفات کرده است (میزانالاعتدال» ۱۴۱/۱). 
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تو گوبی امام جعفر صادق(ع) خود مشغول زنده‌کردن سنّت جذش 
پیغمبر نیست و چشم امیدش فقط به ابوحنیفه است که در آینده اسلام و 
سنت پیغمبر اکرم(ص) را زنده کند و به فریاد بیچارگان درمانده و 
غمزدگان بی‌پناه برسد! 


ابوحنیفه در دامن امام صادق(ع) 
بعضی از طرفداران ابوحنیفه احتمالاً برای جلب توجّه شیعه داستان 
دیگری ساخته و گفته‌اند. هنگامی که پدر ابوحنیفه فوت شد. ابوحنیفه 
طفل صغیری بود و امام جعفر صادق(ع) مادر ابوحنیفه را به همسری 
گرفت و ابوحنیفه در دامن امام بزرگ شد و علوم خود را از وی گرفت. 
حالا چگونه ممکن است ابوحنیفه طفل صغیر باشد و در دامن امام 
صادق(ع) بزرگ شود درحالی که او سه سال از امام صادق(ع) بزرگ‌تر 
است. زیرا تلد ابوحنیفه سال هشتاد هجری است و تود امام صادق(ع) 
سال هشتاد و سه یعنی سه سال بعد از تود ابوحنیفه؟! درهرحال این 
چیزی است که گفته و نوشته‌اند (الامام الصادق والمذاهب الاربعة ۰۱ 
ص .)۲٩۹۳‏ 

ضمناً آنان که دربار؛ُ ابوحنیفه جعل فضائل کرده‌اند قبلا توافق 
نکرده‌اند تا سخنانشان هم آهنگ باشد. چون بعضی از آنان ابوحنیفه را 
معلم خضر می دانند که در اینصورت از پیغمبران بالاتر است و نیازی 
ندارد که علومش را از امام صادق(ع) بگیرد درحالی که بعضی او را 
تربیت شده دامن امام صادق(ع) شمرده‌اند که علومش را از آن حضرت 


اینک به چند فضیلت دیگر که برای ابوحنیفه ساخته‌اند فهرست‌وار 
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اشاره می‌کنیم: 

۱. گفته‌اند: حضرت مسیح وقتی که برمی‌گردد از ابوحنیفه تقلید 
می‌کند و به مذهب او حکم و داوری می‌نماید! 

۲. گفته‌اند: ابوحنیفه در هر شب دو رکعت نماز می خواند که در هر 
رکعتی همه قران را می خواند! 

۳ گفته‌اند: ابوحنیفه چهل سال در شب نخوابید و نماز صبح را با 
وضوی نماز عشاء خواند! 

۴ گفته‌اند: یک گوسفند گم شده بود؛ ابوحنیفه پرسید: یک گوسفند 
چند سال عمر می‌کند؟ گفتند: ده سال» ابوحنیفه ده سال گوشت نخورد 
که مبادا گوشت آن گوسفندٍ گم شده باشد و صاحبش راضی نباشد! 

۵. گفته‌اند: ابوحنیفه در یک محل هفتاد هزار بار به‌طور متوالی قرآن 
را ختم کرد. یعنی تا هفتادهزار بار قرآن را ختم نکرد از جای برنخاست! 
(الامام الصادق والمذاهب الاربعه ۰۱ ص ۲۹۹). 

باید دانست که اگر ایوحنیفه هر ختم قرآن را در مدت یک ساعت 
بخواند باید حدود هشت سال تمام نخوابد و نخورد و با کسی سخن 
نگوید و از درس و بحث و فتوا دادن و کسب و کار خودداری کند و در 
این مدت فقط قرآن بخواند. البته این صرف فرض است که در هر ساعت 
یک ختم قرآن خوانده شود وگرنه هر ختم قرآن اگر خیلی با شتاب 
خوانده شود. حداقل ده ساعت وقت لازم دارد و در این صورت بايد 
ابوحنیفه حدود هشتاد سال بدون خور و خواب و کارهای دیگر به‌طور 
متوالی شب و روز قرآن بخواند» درحالی که همه عمر ابوحنیفه هفتاد 
سال بوده است! 

ببینید غلوٌ در فضائل چگونه چشم بصیرت مریدان دلباخته را کور 
می‌کند؟! 

۶ گفته‌اند: خداوند در تورات صفات ابوحنیفه را ذکر کرده و بشارت 
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داده است که در آینده چنین شخصیت عظیمی به‌وجود خواهد آمد. 

۷ گفته‌اند: خداوند به ابوحنیفه خطاب کرد و گفت: من تو را و همه 
کسانی را که تا روز قیامت بر مذهب تو خواهند بود مشمول غفران و 
بخشش خود قرار داده‌ام. 

۸ گفته‌اند: پیغمبر اسلام(ص) بر داود پیغمبر غبطه برد که در امت او 
لقمان حکیم بود و در امت اسلام نیست. از اینرو جبرئیل نازل شد و 
پیغمبر اسلام را بشارت داد که در امت اسلام ابوحنیفه به وجود خواهد 
آمد که حکمت او از حکمت لقمان برتر است (الامام الصادق والمذاهب 
O‏ ۲۹۳ 

در اینجا سوّالی پیش می‌آید که: جناب لقمان در عصر حضرت 
داود(ع) بود و او را یاری می‌داد و از حکمت خود بهره‌مند می‌ساخت و 
غبطه و تأسف پیغمبر اسلام در نقل مزبور از این است که چرا مثل لقمانی 
در عصر او نیست و لابد مقصود خود لقمان است نه علم و حکمت او زیرا علم و 
حکمت لقمان و بیش از آن را خدا به پیغمبر اسلام آموخته است. حالا اگر خدا 
بخواهد غبطه و تاسف رسول اکرم را برطرف کند باید ابوحنیفه را در عصر ان 
حضرت خلق کند تا پیشوای اسلام از رژیت او بهره‌مند شود! نه اینکه هفتاد سال 
بعد از رحلت پیغمبر اسلام ابوحنیفه را به دنیا اورد. 

آیا خدا درست به غبطه و آرزوی پیغمبر اسلام توجه نکرده و در 
اینجا دچار غفلت شده است که ابوحنیفه را با چند دهه تأخیر در سال 
هشتاد هجری به دنیا آورده است؟! 

بايد گفت: فضیلت‌سازان تحت تأثیر عشق و جهل ننوانسته‌اند درست 
پیندیشند و برای امام خود عالمانه فضیلت بسازند تا مورد اعتراض واقع 
نشوند و این اثر طبیعی عشق افراطی به امام و پیشواست که عقل را فلج 
می‌کند و جهل را حاکم می‌سازد به‌طوری که مرید دلباخته نمی فهمد در 
مدح مرادش چه می‌گوید. 
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لو در مذمّت ابوحنیفه 
تنها عاشقان ابوحنیفه در مدح او غل نکرده‌اند بلکه بدخواهان او نیز در 
مذْمّت او غلو کرده و از حذ اعتدال خارج شده‌اند. مخالفان او: 

۱. گفته‌اند: ابوحنیفه زندیق است و از جاده دين خارج شده و 
عقیده‌اش فاسد است. 

۲. گفته‌اند: ابوحنیفه مخالف کتاب و سثت است و ایمان ندارد. 

۳ گفته‌اند: ابوحنیفه دو دفعه کافر شده و از کفر توبه‌اش داده‌اند. 

۴ گفته‌اند: هیچ مولودی شرّش برای اسلام به اندازه شر ابوحنیفه 
نبوده است. 

۵. گفته‌اند: اگر ابوحنیفه با شمشیر بر ضدٌ اسلام قیام می‌کرد فساد و 
زبانش کمتر بود از فساد و زیانی که از راه افکار و مذهب و فتواهای او در 
اسلام به‌وجود آمده است (الامامالصادق والمذاهب الاربعه» ج ۰۱ ص 
۹ ۳۰۰ 

این غل و زیاده‌روی که دوستان و دشمنان ابوحنیفه در مدح و مذمت 
او کرده‌اند کار را بر محقّق بی‌طرف مشکل می کند و یک پژوهشگر 
بی غرض خیلی باید زحمت بکشد تا بداند انگیزه این همه مدح همراه با 
غل چیست و علّت این همه مذْمّت تا سرحدّ افراط کدام است و 
شخصیّت واقعی ابوحنیفه چگونه شخصیّتی است؟ 


۱ مالک بن آتس الا صبحی پیشوای فقه مالکی فقیه مدینه به قول ذهبی سال نود و سه 
هجری متولد شده و در سال صد و هفتاد و نه در هشتاد و شش سالگی وفات یافته است. او 
در زمانی مورد توجه خلفای ب بنی عباس واقع شد تا آنجا که گفته‌اند در سال صد و چهل و 


هشت در ایام حج دراجتماعات مردم از طرف حکومت منادی ندا می‌کرد که هیچ فقیهی حق 
> 


غل یک جریان فکری انحرافی که ۳۱ 


درحدٌ غل دربارة امام خود برشمرده‌اند و مثلاگفته‌اند: 

۱. مالک بن اس سه سال در شکم مادرش مانده است! (مقدمه 
تنویرالحوالک» ص ۳). 

حالا این چگونه فضیلتی است که طفلی سه سال در شکم مادر 
بماند؟ نمی‌دانیم. 

۲. و گفته‌اند: مالک بن انس هر شب پیغمبر خدا را در خواب می‌دید! 

۳. و گفته‌اند: مالک بن انس حجتی از حجت‌های خدا بر خلقش بوده 
است (مقدمۀ تنویرالحوالک» ص ۳). 

۴ وگفته‌اند: : در روی زمین بعد از کتاب خداء کتابی صحیح‌تر از کتاب 

مَوط مالک نیست! (مقدمة تنویرالحوالک» ص ۷. 

این احتمال وجود دارد که دستگاه خلافت عباسی در ترویج پا جعل 
فضائل برای امام مالک سهمی داشته باشد زیرا اینکه هارون با دو پسرش 
امین و مأمون از بغداد حرکت می کنند و به مدینه می‌روند تا کتاب مَوْطاً 
مالک را از مؤلفش استماع کنند و آن را روایت نمایند (تاریخ‌الخلفا» 
ص ۲۹۴) این نمی تواند عملی صددرصد عبادی و به قصد قربت باشد.» 
بلکه کاملاً طبیعی است که بخواهند از امام مالک یک شخصیّت الهی و 


۹ 
فتوی دادن ندارد جز مالک و عبدالعزیزین الماجشون و گفته‌اند: هارون‌الرشید به اتفاق 
قاضی خود ابویوسف به حضور مالک رفت و مالک به قاضی خلیفه توجهی نکرد و حتی 
پاسخ سوّالات او را نداد و گفت: من به سخن باطل جواب نمی‌دهم (تذکرة ة الحفَاظ از ذهبىء 
ج ۱ ص ۲۰۷ تا ۲۱۳). 

کتاب مُوَطا از مالک است که گفته‌اند: پانصد حدیث دارد و ان را در مدت چهل سال از بین 
صدهزار حدیث انتخاب و تألیف کرده است (مقدمة تنویرالحوالک از جلال سیوطی: ص ۶). 
گفته‌اند: هارون‌الرشید به اتفاق دو پسرش امین و مأمون به مدینه سفر کردند تا کتاب هوَطاً 
مالک را از خودش استماع کنند و آن را از او روایت نمایند. وگفته‌اند: اصل نسخه موطاً که 
هارون آن را از مالک استماع کرده بود در خزانهٌ مصرییّن بوده است و صلاح‌انّین | بوبی 
سفری به اسکندریّه رفت تا مُطاً مالک را از روی نسخهٌ هارونی از ابن طاهر استماع کند 
(تاریخ‌الخلفاء از سیوطی. ص ۲۹۴). 
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دیس بسازند و بگویند: آن امامی که مرجع دینی است و باید به فتوای 
او عمل کرد؛ مالک بن انس است. نه موسی‌بن جعفر(ع). 

اگر توجه کنیم در همان زمان که هارون از بغداد به مدینه می‌آید تا 
مدتی بماند و خود و فرزندانش کتاب مالک را از او استماع کنند. در 
همان زمان با کمال بی‌رحمی و قساوت امام موسی‌بن جعفر(ع) وارث 
علم پیغمبر را از وطنش مدینه جدا می‌کند و سال‌ها او را در تبعید و 
زندان نگاه می‌دارد و سرانجام مسمومش می‌سازد. اگر به این مطلب 
توجه کنیم می‌توانیم بپذیریم همانطور که بازداشت و تبعید و زندان کردن 
موسی بن جعفر(ع) به قصد قربت نبوده است. تجلیل از مالک بن انس 
نیز به فصد قربت نبوده و هدف سیاسی در کار بوده است و در اینصورت 
این احتمال را نمی‌توان نفی کرد که دستگاه خلافت در ترویج و جعل 
فضائل برای امام مالک سهمی داشته باشد و رشد شخصیّت دینی مالک 
تاحدودی مرهون توجه و عنایت خا خلفای عباسی به حساب آید. 


غلو دربارة شافعی 

پیروان شافعی پیشوای فرقه شافعیّه نیز در مدح پیشوا و امام خود از غلو 
و زیاده‌روی خودداری نکرده و از فرقه‌های دیگر عقب نمانده‌اند. 
عاشقان امام شافعی ' گفته‌اند: 


۱. محمدین ادریس شافعی که جدٌ سومش شافع و جدّ هشتمش مطلب برادر هاشم بن عبد 
مناف است در جد نهمش عبد مناف تَسَیّش به نسب رسول الله (ص) متصل می شود و از اینرو 
او خود را و همه نسل مطلب را از ذوی‌القربی و اهل بیت رسول خدا(ص) می داند. شافعی 
در سال صد و پنجاه هجری در غزه متولد شل و در سال دویست و چهار در مصر ب پس از پنج 
شافعی می‌گوید: آل محمد( ص) که خمس برای آان به‌جای صدقه مقرر ده ما نی هاشم 
و هم نسل مطلب که برادر هاشم ا از تسافعی: جزء دوم؛ ص (A!‏ 

> 
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۱ اسماعیل مُزنی شاگرد شافعی رسول خدا را در خواب دید و از آن 

۲ و گفته‌اند: احمدین نصر پیغمبر خدا را در خواب دید و به آن 
حضرت گفت: پا رسول‌الّه شما دستور می‌دهید که از چه کسی پیروی 
راضی و خشنود است. 


چ 


صف مقدّم آل رسول است. این اشعار از شافعی است که درباره محبت آل رسول(ص) 


سروده است: 
با راکباًق بالْحَصّب من نی َاهیف پساکنِ غَیْها واللایض 
سَحرا اذا فاص الحجیج الیل منی قَبْضاً کلم ارات الفائض 
اكان رَفضا حب آل محمد یهد اقلا آنی رافضی 


(روحالمعانی آلوسی» جزء ۲۵ ص ۳۰) 
یعنی‌ای شخص سوار» در من آنجا که سنگریزه می‌زنند توقف کن و در سحر که حاجیان به 
طرف منی حرکت می‌کنند مانند حرکت اب موّاح رودخانه, به ساکنان خیف هنی و به 
قیام‌کنندگان خطاب کن و بگو: اگر محبّت آل محمد(ص) به معنای رافضی بودن است پس 
باید جن و انس شهادت بدهند که من رافضی هستم. 
مقصود شافعی از آل محمد(ص) همه بنی‌هاشم و همه نسل مطلب جدّ هشتم شافعی که 
برادر هاشم است می‌باشد که طبق نظر شافعی خود او که از نسل مطلب است و همه خلفای 
عباسی که از بنی هاشم هستند و نیز حسن شاه مراکش و حسین شاه اردن که هاشمی هستند 
از آل محمد(ص) محسوب می‌شوند و شیخ طوسی و محقق نیز به استناد مرسلهٌ حمّادین 
عیسی و مرسلهٌ احمدین محمد می‌گویند: آل محمد(ص) همه بنی هاشم هستند (خلاف 
شیخ» جلد ۲. ص ۳۵۲ و معتبر محقق. ص ۲۹۴ و تهذیب شیخ. ج ۴. ص ۱۲۷ و ۱۲۹). 
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رأی شافعی چه می‌فرمایید؟ فرمود: پدرم به قربان پسرعمٌ - شافعی - 
گردد که سنت مرا زنده کرد. 

۴ و گفته‌اند: احمدین حسن تیربذی رسول خدا(ص) را در خواب 
دید و به آن حضرت در مورد اختلاف ابوحنیفه و مالک و شافعی 
شکایت کرد و رسول اکرم(ص) فرمود: شافعی از من و به سوی من است 
(الغدی ج ۵ ص ۲۴۴). 

می‌بینید که عاشقان امام شافعی در نقل فضائل او چگونه غل 
کرده‌اند! و به‌نظر می‌رسد این که این فضائل را از قول رسول خدا(ص) 
در عالم خواب نفل کرده‌اند برای این است که اگر کسی بخواهد منکر این 
فضائل بشود او را متهم کنند که مخالف قول پیغمبر است. 


غلو در مذ مت شافعی 
بدخواهان شافعی نیز در مذمّت او غلو کرده و از راه اعتدال خارج شده و 
مثلا دربارة او گفته‌اند: 

«ابوهریره ضمن حدیثی از قول رسول خدا(ص) نقل کرده است که 
فرمود: در آینده در امّت من مردی خواهد آمد به نام محمدبن ادریس که 
فتنه او بر امّت من از فتنه ابلیس زیانبارتر خواهد بود» (الغدیر» ج ۵ء 
چاپ نجف» ص ۲۴۴). 

علت این غلو در مذمّت شافعی بغض بدخواهان او همراه با جهل 
آنان است. چنانکه غلوٌ در فضائل شافعی ناشی از عشق دوستان او 
همراه با جهل انان است. 
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غلوٌ دربارة احمدبن حنتل ' 

پیروان احمدین حنبل نیز از قافله عقب نمانده‌اند و برای بزرگ‌کردن امام 
خود فضائل زیادی تا سرحد غلوّ برای او ساخته‌اند. مریدان احمدین 
حنبل در فضیلت او گفته‌اند: 

سال‌ها چند روز قبل از ماه رمضان باران فراوانی آمدء آنگاه من در ماه 
رمضان شبی به خواب رفتم و در عالم خواب ديدم که گویا به عادت 
همیشگی خود به زبارت قبر امام احمدبن حنبل رفته‌ام پس ديدم که قبر 
او به زمین چسبیده و بلندی آن به قدر ضخامت یک خشت يا دو خشت 
شده است. پیش خود گفتم: لابد این فرورفتن قبر امام احمدبن حنبل به 
نیست بلکه فرورفتن قبر از هيبت خداست چون خدای عر وجل به 
زبارت من آمد پس از خدا پرسیدم که چرا هر سال به زبارت من می‌آیی؛ 
خدا گفت: يا احمد چون تو کلام مرانصرت کردی که کلام من باز می‌شود 


۱ احمدین محمدین حنبل شیبانی در سال صد و شصت و چهار هجری متولد شده و در 
سال دویست و چهل و یک وفات کرده است. او از سفیان بن عینیه و هم‌ردیفانش حدیث 
شنیده و بخاری و مسلم و ابوداود از او حدیت شنیده‌اند (تذكرةالحقاظ ج ٣‏ ص fT!‏ 
۳۲ 

احمدبن حنبل روش اهل حدیث را پسندیده و مسلک اخباری دارد. او از کسانی است که 
قرآن را قدیم می‌دانند و قبول ندارند مخلوق خداست و می‌گویند: قرآن کلام خداست ولی 
مخلوق خدا نیست و از اینرو متهم به شرک شده‌اند که هم خدا را قدیم می‌دانند و هم قرآن 
را. مأمون‌التشید در سال دویست و هجده هجری قائلان به این قول را و ازجمله احمدین 
حنبل را تحت فشار قرار داد و به سختی عذاب داد» مامون به ناب خود در بغداد اسحاق بن 
ابراهیم فرمان داد قائلان به قدیم بودن قران را توبه دهد و اگر توبه نکردند از فتوی دادن و 
سعد کاتب الواقدی و یحبی بن معین از کسانی هستند که در این راه عذاب‌های زیادی را 
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شروع کردم قبر او را ببوسم و سپس گفتم:ای سیّد من سر این چیست که 
هیچ قبری را جز قبر تو نمی‌بوسند؟ به من گفت:ای پسرک من این برای 
کرامت من نیست. بلکه برای کرامت رسول خداست. چون چند تار مو 
از موهای آن حضرت با من است. سپس امام احمدبن حنبل گفت: 
هرکس مرا دوست می‌دارد در ماه رمضان به زیارتم می ايده این رادو 

۲. و گفته‌اند: ابوبکر بن انزویه رسول خدا(ص) را در خواب دید 
درحالی که احمدین حنبل در کنار او بود به آن حضرت گفت: با 
رسولالله این کیست؟ فرمود: این احمد است که به حقیقت ول خدا و 
ول رسول‌اله(ص) است و هزار دینار برای ترویج حدیث انفاق کرده 
است. آنگاه فرمود: کسی که احمد را زبارت کند» خدا گناهش را 
می‌بخشد و هرکس با احمد دشمنی کند با من دشمنی کرده و هرکس با 
من دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. 

۳ و گفته‌اند: یکی از پیشینیان نقل کرده است که پیرزنی عابد در نزد 
ما بود که پنجاه سال بود فقط عبادت می‌کرد» پس ناگهان صبح کرد 
درحالی که وحشت‌زده بود و علت وحشت خود را چنین بیان کرد و 
گفت: من فردی از جن را در خواب ديدم او به من گفت: طائفه جن 
استراق سمع کرده و شنیده‌اند که ملائکه به یکدیگر تسلیت می‌گفتند که 
مرد صالحی به نام احمدین حنبل وفات کرده است و قبرش در فلان جا 
قرار دارد. هرکس در مجاورت قبر او باشد خدا او را می‌آمرزد و تو اگر 
می‌توانی هنگام وفاتت نزد او باشی چنین کن و یک شب بعد از آن وفات 
خواهی کرد. راوی قصه می‌گوید: این زن عابد در همان زمان که آن جن 
در خواب به وی گفته بود وفات کرد و ما دانستیم که خواب زن عابد حق 
بوده است (الغدیر جلد ۰۵ چاپ تهران ص ۱۹۹ تا ۲۰۱). 

می‌بینید که مریدان دلباختهٌ احمدین حنبل ناچار شده‌اند برای اثبات 
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قداست قبر او از زبان پیرزن عابدی که هرگز خدا او را خلق نکرده است یک 
فرد جن را در خواب ببینند و آن جنٌ از راه استراق سمع از قول ملائکه 
چیزی را دربارهٌ احمدین حنبل نقل کند که هرگز ملائکه آن را نگفته‌اند. 


غل دربارخ عبدانله‌بن زییر 
مریدان دلباختهٌ عبدالله بن زییر" برای او فضائلی تا سرحدٌ غل ساخته‌اند 
و از جمله عَمَربن قیس گفته است: 

عبدالله بن زبیر» صد غلام داشت که هرکدام به زبانی سخن می‌گفتند 
و عبدالّه بن زبیر با هریک از این صد غلام به زبان خودش سخن می‌گفت 


یعنی ابن زبیر صد زبان می‌دانست (تاریخ الخلفاء از سیوطی» ص ۲۱۳). 


آنان که این فضیلت را برای عبداللّه زییر ساخته‌اند فکر نکرده‌اند که 
چگونه ممکن است او صد غلام فرمانبر داشته باشد؟ و چگونه ممکن 
است این صد غلام از صد منطقهٌ جنگی مختلف که زبان‌های گوناگونی 
داشته‌اند اسیر شده باشند؟ و فکر نکرده‌اند که عبدالّه زییر این صد زبان 


۱ عبداله بن زبیر العوّام مادرش اسماء دختر ابوبکر است. او در سال اول یا دوم همجری 
متولد شد و در سال هفتاد و سه در مکه در جنگ شدیدی به دست نیروهای حجَاج بن 
پوسف کشته و به دار آویخته شد (تاریخ الخلفاه. ص ۰۲۱۱ ۲۱۲). 

عبدالله بن زبیر از دشمنان حضرت علی(ع) و از آتش‌افروزان جنگ جَمَل بود و پدرش زبیر را 
که می‌خواست صحنهٌ جنگ را ترک کند ملامت کرد. او به فرمان خاله‌اش عایشه» امام 
جماعت اردوی جَمَّل شد. ابن زبیر بعد از حادثهُ کربلا ادعای خلافت کرد و با پزید مبارزه 
نمود و بعد از مرگ پزید بر حجاز و یمن و عراق و خراسان مسلط شد و پس از مرگ 
معاوپین یزید بر شام و مصر نیز تسلط بافت و به‌عنوان امیرالموّمنین حدود نه سال 
حکومت کرد. ابن زبیر دشمنی خود را با حضرت علی(ع) گاهی به‌صورت دشنام دادن به آن 
حضرت در خطبه‌های خود اشکار می‌کرد (رجال مامقانی» ج ۲ ص ۱۸۲) و حتی انحراف 
زبیر پدرش نیز تحت تاثیر تبلیغات این پسر بود. در نهج‌البلاغه کلمات قصار امده است که 
حضرت علی(ع) فرمود: «زبیر از ما اهل بیت بود و با ما دوستی می‌کرد تا آن وقت که پسر 
شومش عبدالله رشد کرد و پدرش را منحرف ساخت» (نهجالبلاغه فیض حکمت. ص ۴۴۴). 
عبدالله بن زبیر با این سوابق ننگین به‌عنوان خلیفه پیغمبر که خلافت او مشروع است. شناخته 
شده و از عبادت و ریاضت او سخن‌ها گفته‌اند! (تاریخ الخلفاء از سیوطی: ص ۰۲۱۱ ۲۱۳). 
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را کی آموخت و از چه کسانی آموخت و در آن زمان که افراد باسواد 
خیلی کم بودند و افراد معدودی فقط به زبان عربی خواندن و نوشتن را 
می آموختند چگونه برای ابن زیر میسر شد که صد زبان بیاموزد؟ 
طرفداران ابن زبیر فقط خواستهاند د ر مدح او تا سرحد غلوٌ پیش بروند! 
حالا این فضیلت را چه کسی ساخته است؟ ممکن است ناقل این قصه 
بعنی عمربن قیس که قاضی مکه بوده و تا قریب به سال صد و شصت 
هجری زنده مانده است جعل کرده باشد زیرا او در نزد رجال شناسان 
متهم به دروغگویی است احمدین حنبل گفته است: احادیث او باطل 
است و بحبی‌بن معین گفته است عمربن قیس قابل اعتماد نیست و 
بخاری گفته است: او منکرالحدیث است (میزان الاعتدال» ج ۳ ص 
14( 


یک نکته 
عاشقان عبداله زبیر در این فضیلت او را از پیغمبر خدا بالاتر برده‌اند زیرا 
کسانی که خواسته‌اند رسول اکرم(ص) را عالم به زبان‌های مختلف 
معرفی کنند از هفتاد و چند زبان بالاتر نرفته‌اند. آنان حدیث بی‌اعتباری 
را در این باره بدین‌صورت نقل کرده‌اند: 

«راوی حدیث می‌گوید: به امام محمّد تقی(ع) گفتم: یابن رسول‌اله 
چرا رسول خدا را «امی» خوانده‌اند؟ فرمود: مردم چه می‌گویند؟ گفتم: 
می‌گوبند: چون رسول خدا(ص) نوشتن نمی‌دانست او را «نی» 
می‌گفتند» فرمود: دروغ می‌گویند لعنت خدا بر آنان باد. چگونه ممکن 
است چنین باشل در حالی که خدا درکتاب خود فرموده است: هی 
بت فی لام رسولاً مهم ینلژا علیهم آبایه و یرهم و یله الکتاب 
رَالحکُمَة» (سورة جمعه ید ۲). 


«یعنی خدا در «أمْیین» رسولی را از خودشان فرستاد تا آیات او را بر 
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آنان تلاوت کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد). 

چگونه ممکن است رسول خدا چیزی را که نمی‌داند به مردم تعلیم 
دهد؟! به خدا قسم رسول خدا به هفتاد و دو یا هفتاد و سه زبان 
می‌خواند و می‌نوشت و اینکه آن حضرت را «أمّی» گفته‌اند برای اینست 
که اهل مکه بوده است و نام مکه مقر است چنانکه خدا فرموده 
است: «ْتَنذر ری و من حَولها» (انعام» آبة )٩4۲‏ (بصائرالدرجات طبع 
تهران» ۰۱۳۶۲ ص ۰۲۴۵ حدیث ۱). 

این حدیث که به نظر می‌رسد محصول عشق افراطی است دارای 

ال اينکه سندش معتبر نیست و از اینرو نمی‌تواند چیزی را ثابت 
کند. 

دوم اينکه ظاهر تصوّر کرده‌اند کلمه «الکتاب» به معنای کتابت یعنی 
نوشتن است و یعلمهم‌الکتاب معنایش اینست که پیغمبر نوشتن را به 
مردم می آموزد. از اینرو گفته‌اند: چگونه رسول خدا چیزی را که نمی‌داند 
-یعنی نوشتن را -می‌تواند تعلیم دهد؟ در حالی که کتاب به معنای 
نوشتن نیست بلکه به معنای ما انزل‌الله است که پیغمبر خدا محتوای آن 
را به مردم می آموزد نه نوشتن آن را. 

سوم اينکه در این حدیث آمده است: «رسول خدا را از این جهت 
ای گفتند که اهل مر بوده است» صحیح نیست زیرا: 

اولاً کلم (أُمّى» بر < غیر اهل مکه نیز اطلاق شده است چنانکه در 
سور آل عمران آي ۲۰ آمده است: «وَفل لین آوتژالکثاب والامیی ۶ 
أَسْلمَتْم؟» یعنی بگو به اهل کتاب -بهود و نصاری اوه امین ب 
اعراب غير اهل کتاب: آیا تسلیم خدا شده‌اید؟ 

چنانکه معلوم است در این آیه کلم «می» بر غیر اهل کتاب اطلاق 
شده است چه اهل مکه باشند و چه نباشند. 
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و ثانیاً اگر کسی منسوب به ام القری باشد باید به او قرو گفته شود 
نه آمّی زیرا قاعده اینست که در نسبت به مضاف و مضاف اليه به مضاف 
ا یت فضاف وا ا 
ام یا ابن یا بنت باشد چنانکه در نسبت به ابوحنیفه می‌گویند: حنفی و در 
نسبت به ابوطالب می‌گویند: طالبی. 

چهارم اینکه راویان این حدیث می‌خواهند بگویند: خدا به‌صورت 
اعجاز هفتاد و چند زبان به پیغمبرش آموخت. حالا سژال می‌شود: 
چرا خدا فقط هفتاد و چند زبان به پیغمبرش آموخت و بقیَةُ زبان‌ها 
را نیاموخت؟ در دنیا صدها نوع زبان وجود دارد و تنها در هندوستان 
بیش از صد زبان هست اگر قرار است خدا به وجه اعجاز خواندن و 
نوشتن به زبان‌های گوناگون را به پیغمبرش بیاموزد چرا فقط هفتاد و 
چند زبان اموخت و از آموختن بیشتر زبان‌ها بخل کرد؟ شاید مخترع 
حدیث نامبرده خیال می‌کرده است هفتاد و چند زبان بیشتر در دنیا 
وجود ندارد. 

پنجم اينکه این قول که رسول خدا(ص) بعد از نبوت خواندن و 
نوشتن می‌دانسته است قول مرجوح و ضعیفی است که محققان آن را 
نفی می‌کنند. استاد شهید مطّری در رسالهٌ کم حجم و پرمحتوای «پیامبر امّی» به 
استناد دلیل‌های قانم‌کننده‌ای نظر خود را بیان کرده و فرموده است: 

«پیغمبر(ص) قبل و بعد از نبوّت نمی‌خوانده و نمی‌نوشته است» 
(رساله پیامبر امّی ص ۱۲) و نیز فرموده است: 

(... از مجموع قرائن معلوم می شود رسول اکرم(ص) در دورة رسالت 
نیز نه خوانده و نه نوشته است» (پیامبر امی» ص ۱۸). 

و نیز فرموده است: 

«در تاریخ زندگی رسول اکرم(ص) جریان‌هایی پیش آمده که روشن 
می‌کند آن حضرت حتی در دوران مدینه نه می خوانده و نه می‌نوشته 
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است» (پیامبر امی» ص ۳۰). 

ما نظر شهید مطهری را تأیید می‌کنيم و می‌گوییم: بعضی از روایات 
که می‌گوید: رسول خدا(ص) به چند زبان می‌خوانده و می‌نوشته است 
محصول عشق مفرطی است که بعضی از افراد به آن حضرت داشته‌اند 
که خواسته‌اند مقامش را به خیال خود بالا ببرند و برای اينکه گفتة آنان را 
مردم قبول کنند آن را نسبت به ائمّه(ع) داده‌اند ولی اینان نظرشان به 
اندازهٌ مریدان عبدالّه زییر بلند نبوده است که اگر آگاهی پیغمبر اکرم را به 
همه زبان‌های دنیا ثابت نمی‌کنند اقلا آگاهی به صد زبان را برای او ثابت 
کنند و از اینرو به هفتاد و چند زبان قناعت کرده‌اند درحالی که دلباختگان 
ابن زبیر احاطه به صد زبان را برای او اثبات کرده‌اند! 


یک احتمال 

احتمال دارد کسانی تصور کرده‌اند که اگر رسول خدا(ص) بعد از رسالت 
نخواند و ننویسد برای آن حضرت نقص است از اینرو به قصد قربت 
حدیث سابق را اختراع کرده‌اند که ثابت کنند پیغمبر اکرم(ص) به هفتاد و 
چند زبان می‌نوشته و می‌خوانده است تا آن نقص خیالی لازم نیاید ولی 
این یک توهم سطحی بیش نیست که کسی خیال کند ننوشتن و نخواندن 
رسول خدا(ص) بعد از رسالت نقص است. 


طرفه حد بث 

نخواندن و ننوشتن پیغمبر خدا قبل از نبوت نقص است و بخواهد ثابت 
کند که آن حضرت قبل از نبوت خواندن و نوشتن می‌دانسته است تا این 
نقص لازم نیاید. چنانکه دکتر سید عبداللطیف هندی رئیس آکادمی 
اسلامی حیدرآیاد در یک کنفرانس اسلامی در هند ضمن سخنرانی 
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مبسوطی به خیال خود ثابت کرده است که پیغمبر اسلام(ص) حتی قبل 
از نبؤت سواد خواندن و نوشتن داشته است! او می‌گوبد: «طبق یه ۱۶۳ 
از سورةه آل عمران پیغمبر خدا وظیفه داشته است قرآن را به پیروانش 
تعلیم دهد و حذاقل شایستگی برای کسی که بخواهد کتابی به دیگران 
تعلیم دهد اینست که بتواند قلم را به‌کار بندد یا دست کم آنچه را با قلم 
نوشته شده است بتواند بخواند» (پیامبر امّی» از شهید مطهّری» ص ۶۲). 

همین گفته‌های دکتر نامبرده سبب شد که شهید مطهری رسلله 
کم‌حجم و پرارزش «پیامبر امّی» را بنویسد و ثابت کند که پیغمبر 
اسلام(ص) قبل و بعد از نبوت نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است تا دکتر 
نامبرده و افرادی مثل او خیال نکنند نخواندن و ننوشتن آن حضرت نقص 
است بلکه بدانند که دلیل کمال است. 


غل دربارةٌ خلفا 
خطیب بغدادی از طریق عبدالرحمن بن عفان از محمدبن مجیب‌الصائغ از امام 
جعفر 9 از پدرانش از رسول جیار نقل درد است که رف 
یله آشرق بي زایث علی افش مکتوبا لاإلة ال ای أ بویکر 
الصدیق» کو او عنمان ذوالنوزین یُفتل مظلرماً» (تاریخ بغداد؛ 
جلد ۰۱۰ ص ۲۶۴). 
بعنی د شبن گاید مفراج و : رل له الااشی 
عفد ا آن نام ابوبکر صذیق و عمر فاروق و عثمان 


ذوالتورین و اینکه او مظلو ES‏ رن 
در نظر رجال‌شناسان ف فان و محمدین مجیب الصا صائغ 


راویان حد بت مذکور هر و کداتب هستند (تاریخ بغداد ج 0۱۰ ص ۳۶۵ 


۳4 


و الغديرج ۵ ص ۰۳۷۹ چاپب نحف ). 
در اینجا توجه به چند نکته لازم است: 


غل یک جریان فکری انحرافی هه ۴۳ 
نكت اول 
این غلوی که دربارهٌ سه خلیفه کرده و ثبت نام آنان را همراه با القابشان بر 


عرش خدا از قول رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند برای این بوده است که 
کسی در مشروعیّت خلافت آنان تردید نداشته باشد. 


نکته دوم 

اينکه از قتل عثمان و اينکه مظلوم کشته شده سخن گفته‌اند ولی از قتل 
خلیفة دوم چیزی نگفته‌اند برای اینست که دربارةٌ قتل عثمان و اینکه 
مظلوم کشته شد یا نه هميشه بحث بوده و حادثه جَمَل و صفین در همین 
رابطه به‌وجود آمده است» مخترعان حدیث نامبرده خواسته‌اند از قول 
رسول اکرم ثبت مظلومیّت عنمان را بر عرش خدا اثبات کنند تا روشن 
شود که خدا به مظلومیّت خلیفه شهادت داده و آن را به قلم تکوین بر 
عرش نوشته است» پس نباید کسی در آن تردید کند. 


نکته سوم 

اینکه این حدیث را از قول امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل کرده‌اند 
برای اینست که جماعت شیعه نیز وقتی آن را از رئیس مذهب خود 
می‌شنوند باور کند و دیگر نه دربارهٌ مشروعیّت خلافت خلفا بحث و 
تردید کنند و نه درباره مظلومیت عثمان شک نمایند. 


آب غیبی در ظرف طلایی برای ابوبکر 

از طریق محمدین زباد از حذّیفه نقل کرده‌اند که گفت: «رسول خدا(ص) 
نماز فجر را با ما خوانده پس آنگاه که از نماز فارغ شد رو به ما کرد و 
گفت: ابوبکر صلّیق کجاست؟ ابوبکر از آخر صفوف گفت: لبیک لبیک 
یا رسول‌الله» فرمود: برای ابوبکر راه باز کنید یا ابابکر نزدیک من بیاء تو 
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در تکبیر اول نماز به من ملحق شدی؟ ابوبکر گفت: یا رسول‌الّه من در 
صف اول بودم و با تکبیر شما تکبیر گفتم آنگاه که شما به قرائت حمد 
مشغول شدید من درباره وضوی خود دچار وسوسه شدم و به‌طرف 
درب مسجد رفتم -تا وضو بگیرم -ناگهان هاتفی مرا ندا کرد وگفت: جلو 
خود را بنگر من توجه کردم دیدم یک قدح طلایی پر از آب است» آبی که 
از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از گره نرم‌تر بود. بر روی آن قدح 
دستمال سبزی بود که بر آن نوشته بود: لا اه لاش محمد رسول‌الله 
الضدیق ابوبکر» دستمال را از روی قدح برداشتم و برای نماز وضوی 
شادابی گرفتم و دوباره دستمال را روی قدح انداختم و در نماز به شما 
ملحق شدم در حالی که شما در رکوع اول بودید پس نماز را با شما تمام 
کردم رسول خدا فرمود: ای ابوبکر تو را مژده دهم: «آن کس که برای 
نماز تو آب وضو آورد جبرئیل بود و آن کس که برای تو دستمال آورد 
میکائیل بود و آن کس که زانوی مرا گرفت که توقف کنم -تا تو به نماز 
ملحق شوی اسرافیل بود» (الغدیر ج ۵ ص ۲۷۹ چاپ نجف). 
محمّدبن زیاد راوی این قضه کذاب و وشاع است که به عقیدء علام 
امینی این قضه از مجعولات او است. در اینجا توجه به چند نکته لازم 


است: 


نکته اوّل 

آبی که در این قصه توصیف شده که از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر 
و از کره نرم‌تر بوده است» آبی مضاف است و باید گفت: به فتوای مخترع 
این حدیث» وضو با اب مضاف صحیح بوده است و نیز به فتوای او وضو 
در ظرف طلا جایز و صحیح بوده است و یا لااقل وضو با آب مضاف 
غیبی و در ظرف طلای غیبی صحیح بوده است. 
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نکته دوم 

اسلام دستور داده است که نماز جماعت خفیف خوانده شود که 
ضعیف‌ترین مردم نیز از آن نرنجد و حضرت علی(ع) به آمرای بلاد 
دستور می‌دهد: «صلرّا بهم صلوا آضعفهم و لا تکونوا تانیی» 
(نهج‌البلاغه» فیض نامه ۵۲) یعنی نماز جماعت را خفیف بخوانید که 
ضعیف‌ترین مردم بتوانند همراهی کنند و مردم را از نماز نرنجانید. 
طبیعی است که رسول خدا(ص) به این دستور عمل می‌کند و از این قضه 
معلوم می‌شود آن حضرت می‌خواسته به این حکم عمل کند ولی 
هنگامی که در رکوع اول بوده است اسرافیل زانوی وی را گرفته است تا 
برخلاف میل خود اجباراً توقف کند و رکوع را آنقدر طول بدهد تا ابوبکر 
با آب غیبی وضو بگیرد و به نماز جماعت ملحق شودا! آیا اسرافیل این 
دستور اسلام را نمی‌دانسته است که باید نماز جماعت خفیف خوانده 
شود؟ و آیا خدا اسرافیل را بر پیغمبرش مسلط می‌کند تا نگذارد آن 
حضرت دستور اسلام را اجرا کند و یا اینکه این حکم اسلام به خاطر 
ابوبکر تغییر کرده و پیغمبر آن را نمی‌دانسته و اسرافیل مأمور اجرای آن 


بوده است. 


آیا آب در مدینه نایاب بوده و مردمی که در آن جماعت شرکت کرده 
بودند همه با یمّم نماز می‌خواندند و به علت نبود آب» خدا جبرئیل را 
مأمور می‌کند که برای وضوی ابوبکر آب غیبی در قدح طلایی برد یا 
فقط به خاطر شخصیّت ابوبکر که بعدا خلیفه خواهد شد» خداوند آب 
غیبی می‌فرستد؟ اگر به خاطر شخصیت ابوبکر خدا چنین کرامتی را 
برای او خواسته است. چرا پیغمبرش را از آن محروم کرده است؟! 
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نکته چهارم 
چرا ابوبکر آن قدح و آب و دستمال غیبی را نگاه نداشت تا به پیغمبر و 
اصحاب نشان دهد که هم از آن بنوشند و لذت ببرند و هم ببینند خدا نام 
ابوبکر را با صفت صدّْیق بعد از شهادت به رسالت پیغمبر(ص) با قلم 
تکوین روی آن دستمال غیبی نوشته است تا در سقیفه دربارهٌ لیاقت 
ابوبکر برای خلافت اختلاف نشود و سعدبن عباده تهدید به قتل نگردد 
و بعداً ناچار نشوند برای جلب موافقت علی(ع) به خانۀ او حمله کنند و 
امام را کشان کشان به مسجد بیاورند تا با خلیفه بیعت کند؟! 

پاسخ به همه این سال‌ها در یک جمله خلاصه می‌شود که عشق 
مفرط به خلیفه همراه با جهل به لوازم جعل فضائل مربد دلباخته را وادار 
می‌کند تا درباره خلیفه غلو کند و فضائلی را برای او اختراع نماید تا از 
این راه هم به اسلام خدمت کند! و هم عشق پرالتهاب خود را اشباع 
نماید. 

ببینید از این راه چه ضربه‌ای و چه بلایی بر اسلام وارد می‌شود! 


اسامیی خلفاء بر برک‌های بهشت 
از طریق علی‌بن جمیل وضاح از رسول خدا نقل کرده‌اند که فرمود: «هیچ 
درختی در بهشت نیست مگر اينکه بر همه برگ‌های آن نوشته شده 
است: «لا ال الا ال محمد رسول الله ابوبکر الصدیق» عمر الفاروق» 
عنمان ذالّورین» (الغدیر ج ۵ ص ۰۲۵۳ چاپ نجف). 

علی‌بن جمیل وضاح درنظر علمای رجال کذّاب و وضاع است. 

در اینجا سوالی پیش می‌آید که اگر قرار است خداوند به قلم تکوین 
بر هر برگی از برگ‌های بهشت نام مقرّبان درگاهش را بنویسد» پس چرا 
نام پیغمبران بزرگی مانند نوح و ابراهیم را ننوشته است؟! 
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معاویه در باغی زیر عرش 
از طریق عبدالله بن حفص نابینا با سندی از انس بن مالک از رسول 
خدا(ص) نقل کرده‌اند که فرمود: «در بهشت هیچ یک از اصحاب من از 
من غائب نمی‌شوند غیر از معاوبه که هشتاد سال او را نمی‌بينم و سپس 
در حالی که بر ناقه‌ای سوار است که از مشک ساخته شده و درونش از 
رحمت انباشته و دست و پایش از زبرجد است. بر من وارد می‌شود و به 
او می‌گویم: کجا بودی؟ می‌گوید: در باغی در زیر عرش خدا بودم و خدا 
با من و من با خدا نحوی می‌کردیم و خدا به من می‌گفت: این کرامت 
عوض دشنام‌هایی است که در دنیا به تو می‌دادند» (میزان‌الاعتدال» ج ۲ 
ص ۴۱۰). 

باید از مخترع این حدیث پرسید: آیا رسول خدا(ص) نامحرم است 
که وقتی خدا می خواهد هشتاد سال با معاوبه نجوی کند باید او را از 
چشم آن حضرت در باغی در زیر عرش پنهان سازد؟! 

این حدیت را عبدالله بن عدیّ جرجانی (وفات ۳۶۵) از عبداللّه بن 
حفص نابینا نقل می‌کند و می‌گوید: این شخص نابینا احادیث ساختگی را 
بر من دیکته می‌کرد و من شک ندارم که خود او این احادیث را جعل 
کرده است. 

ذَهبی در میزان‌الاعتدال می‌گوبد: سزاوار نبود که ابن عدی از این 
دجالی که چشم ظاهر و باطنش هر دو کور است» حدیث بنویسد. 

اگر سخن ابن عدی را بپذيريم که مخترع این اخبار عبدالّه بن حفص 
نابیناست باید گفت: اینها در اوایل قرن چهارهم هجری که عصر این مرد 
نابیناست جعل شده است و معلوم می‌شود معاویه در آن عصر مریدانی 
داشته است که خریدار این فضائل بوده‌اند و طبیعی است که سازنده این 
اخبار هرچه در فضائل معاوبه غل کند» بیشتر مورد توجه مربدان واقع 
می‌شود و از عنایات مادّی و معنوی آنان بهره‌مند می‌گردد و در 
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اینصورت چندان تعجّب ندارد اگر در فضائل معاویه بگوبند: 

«رسول خدا فرمود: جبرئیل یک قلم طلا از جانب خدا آورد و گفت: 
خدا تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: این قلم را از بالای عرشم به معاوبه 
هدیه کردم. این قلم را به معاویه بده و بگو با آن آیةالکرسی را بنویسد که 
من به عدد هرکس که تا قیامت آیة‌الکرسی را بخواند برای معاویه ثواب 
نوشته‌ام» (الغدیر ج ۵ ص ۰۲۵٩۹‏ چاپ نجف). 

یا بگویند: «رسول خدا فرمود: خدا جبرئیل و من و معاویه را امین 
وحی خود قرار داد و نزدیک بود معاوبه را به خاطر کثرت علم و امانتش 
به پیغمبری مبعوث کند» (الغدیر» ج ۵ ص ۲۶۲). 

يا بگویند: «رسول خدا(ص) به معاویه فرمود: تو محشور می‌شوی 
در حالی که حلّه‌ای از نور بر دوش داری که ظاهرش از رحمت است و 
باطنش از رضا و در جمع محشر به آن افتخار می‌کنی و این کرامت برای 
اینست که کاتب وحی هستی» (الغدیر» ج ۵ ص ۰۲۷۶ چاپ نجف). 

این همه غل در فضائل معاویه برای ارضای مریدان او و احیانا جلب 
خیرات مادّی آنان بوده و برای این‌که حق این صحابی عادل! را ادا کرده 
باشندا! 


تصویر عائشه بر پارچۂ بهشتی 

«رسول خدا(ص) پس از همجرت در طلب ازدواج بود پس جبرئیل 
یک پارچة بهشتی آورد که طول آن دو ذراع -تقریبا یک متر -و عرض آن 
یک وجب بود» روی آن پارچه بهشتی تصویری بود که هیچ بیننده‌ای به 
زیبایی آن ندیده بود. جبرئیل آن پارچه را نزد آن حضرت گشود و گفت: 
تطبیق شود. پیغمبر گفت: من از کجا مثل چنین تصویری را پیدا کنم؟ 
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جبرئیل گفت: خداوند می‌گوید: با دختر ابوبکر صلّیق ازدواج کن. پس 
رسول خدا(ص) به سوی منزل ابوبکر رفت و درب منزل را کوبید و پس 
از آنکه در باز شد به ابوبکر فرمود: خدا به من دستور داده است با دختر 
تو ازدواج کنم ابوبکر سه دختر داشت هر سه را بر آن حضرت عرضه 
کرد. رسول اکرم(ص) چون دید تصویر بهشتی با عائشه تطبیق می‌شود؛ 
اشاره به عائشه کرد و فرمود: خدا به من امر کرده است با این دختر 
ازدواج کنم پس آنگاه با عائشه ازدواج کرد» (تاریخ بغداده ج ۰۲ ص 
۹۳ 

خطیب می‌گوبد: به عقیدهٌ من این حدیث را محمدین حسن ازهر که 
در سال ۳۲۰ هجری فوت شده. جعل کرده است و این محمدین حسن 
این حدیث را با سندی نقل کرده است که راوبان آن همه مورد وثوق 

از این سخن خطیب معلوم می‌شود افراد کذّابی که حدیث جعل 
می‌کرده‌اند گاهی سند معتبری نیز برای آن می‌ساخته‌اند تا مردم آن 
حدیث جعلی را قبول کنند. 

باید گفت: طبق حدیث مزبور یکی از کارهای مسئولان بهشت تهیّه 
عکس و تصویر است و نیز یکی از وظایف جبرئیل دلالی و وساطت در 
امر ازدواج اشخاص معینی بوده است! 

حقیقت اینست که عشق مفرط مرید دلباخته را چنان از خود بیخود 
می‌کند که هنگام جعل فضائل فقط می‌اندیشد که چگونه می‌تواند مقام و 
منزلت مرادش را بالا ببرد و نمی‌تواند به آثار منفی سخنان خود 
بیاندیشد. مثلاً مخترع حدیث مذکور برای بالابردن منزلت عائشه 

شش کرده است سه مطلب را ثابت کند: 

۱ اینکه عائشه زیباترین زنی بوده است که خدا خلق کرده و هیچ 
بیننده‌ای به زیبایی او ندیده است. 
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۲ عائشه مورد عنایت خاص خداوند بوده است و از اینرو خدا در 
فرمان خاصی توسط جبرئیل به پیغمبرش دستور می‌دهد با عائشه 
ازدواج کند. 

۳. رسول خدا(ص) در حالی که پارچة بهشتی را که تصوير عائشه 
روی آن بود» در دست داشت» شخصا برای خواستگاری عائشه به منزل 
ابوبکر رفت و شخص دیگری را نفرستاد. 


نکته اوّل 

مخترع حدیث مزبور به قدری دلباختة محبت و غرق در جعل فضیلت 
بوده است که توجه نداشته است حدیث را طوری جعل کند که مخالف 
منقولات تاریخی نباشد و از اینرو در چند مورد مطالبی برخلاف متون 
تاریخی گفته است: 


مورد اوّل 
در حدیث مزبور آمده است که رسول خدا(ص) بعد از همجرت به 
خواستگاری عائشه رفت و با او عقد ازدواج بست. در حالی که ابن اثیر از 
قول خود عائشه نقل می‌کند که آن حضرت قبل از همجرت در مکّه با 
عائشه عقد ازدواج بسته است نه بعد از هجرت. (اسدالغابق ج ۵» 
ص ۵۰۲). 


مورد دوم 

در حدیث مزبور آمده است که رسول خدا(ص) با دردست داشتن 
تصویر بهشتی عائشه خود شخصاً به خواستگاری عائشه رفته است 
درحالی که ابن اثیر از قول خود عائشه نقل می‌کند که بعد از وفات 


غلو یک جریان فکری انحرافی 6* ۵۱ 


خدیجه حَوْلة بنت حکیم همسر عثمان بن مظغون به رسول خدا(ص) 
پيشنهاد کرد که ازدواج کند و وقتی که آن حضرت فرمود: با چه کسی؟ 
خولة عائشه را معرّفی کرد و خود خولة با جلب موافقت پیغمبر به 
خواستگاری عائشه رفت (اسدالغابةه ج ۵» ص ۵۰۲). 


مورد سوم 
خدا(ص) عرضه کرد و چون تصویر بهشتی با عائشه منطبق بود او برای 
همسری آن حضرت تعیین شد درحالی که ابوبکر در حياة خود دو دختر 
بیشتر نداشته است و یک دختر دیگر ابوبکر بعد از وفاتش متولد شد. آن 
دو دختر که در حياة ابوبکر بودند یکی اسماء ذات‌التطافین همسر زیر و 
مادر عبدالله ژییر که مادرش قتیله بنت عبدالعرژی بوده و دختر دیگر 
ابوبکر عائشه بود که مادرش ام رُومان بنت عامر بوده است» پس هنگامی 
که پیغمبر خدا(ص) می خواسته عائشه را به همسری بگیرد ابوبکر دو 
دختر داشته است نه سه دختر که آن سه دختر را بر پیغمبر عرضه کند 

علاوه بر این اسماء دختر دیگر ابوبکر قبلا به یر شوهر کرده بود و 
هنگام هجرتش عبداله زبیر را در شکم داشت (أسدالغاب» ج ۰۵۸ ص 
۹۳ 

بنابراین هنگام ازدواج رسول خدا(ص) با عائشه ابوبکر یک دختر 
صحنه‌ای را ترسیم کرده است که سه دختر قابل ازدواج در خانۀ ابوبکر 
بود وپیغمبر اکرم عائشه را از بین آن سه برگزید» چون تصویر بهشتی با او 
منطبق بود! 

ببینید محبت افراطی همراه با جهل و غرق شدن در جعل فضائل چه 
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بلایی بر سر تاریخ اسلام و امت اسلامی آورده است! 


حوری آسمانی برای عثمان 
خطیب بغدادی از طریق محمدین سلیمان بن هشام حدیثی را با سند از 
رسول خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: 

«آنگاه که شب مرا به معراج بردند به آسمان چهارم که رفتم ناگهان 
یک سیب در دامن من افتاد آن را به دست خود گرفتم پس آن سیب 
شکافته شد و از درون آن یک حوری بیرون آمد درحالی که با قهقهه 
می خندید به حوری گفتم: سخن بگو تو از که هستی؟ حوری گفت: من از 
مقتول شهید عنمان بن عفان هستم) (تاریخ بغداد» ج ۵ ص ۲۹۷). 

ابن حبّان همین حدیت را با سند دیگری نقل کرده که در آن آمده 
است: مزگان چشمان آن حوری به بلندی شاه‌بال‌های کرکسان بود آنگاه 
گفته است: این حدیث اصلی ندارد (کتاب المجروحین از محمدین 
حبّان» ج ۲» ص .)۱٩۱‏ 

خطیب بغدادی می‌گوید: این خبر منکر است و رجال سند آن همه 
مورد وئوق هستند غیر از محمدبن سلیمان بن هشام و گناه این خبر منگر 
به عهده اوست. و ذهبی می‌گوبد: این حدیث» جعلی است 
(میزان‌الاعتدال» ج ۰۲ ص ۳۸۶). 

از سخن خطیب معلوم می‌شود افراد کذاب برای حدیث جعلی سند 
معتبری نیز جعل می‌کرده‌اند تا مردم بی‌اطلاع آن را قبول کنند. 

از مخترع این حدیث باید پرسید: چه مصلحتی در خلق یک حوری 
در آسمان چهارم قبل از قتل عثمان هست که آن حوری باید سال‌ها تنها 
بماند و در انتظار قتل خلیفهٌ سوم روزشماری کند مگر خدا نمی‌تواند 
هنگام انتقال خلیفه به جهان دیگر برای او حوری خلت کند؟ 

و نیز باید از او پرسید: چرا فقط یک حوری برای خلیفه خلق شده 
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است نه بیشتر؟ خلیفه وقتی که محاصره شد و در آن محاصره به قتل 
رسید چهار زن داشت. درحالی که قریب نود سال از عمرش می‌گذشت 
(کامل ابن اثیره ج ۳ ص ۱۸۶). حالا آیا رواست در بهشت که بهشتیان 
همه جوان هستند برای خلیفه فقط یک حوری درنظر گرفته شود؟ چه 
مانعی داشت که از آن سیب آسمانی یک فوج حوری برای خلیفةٌ مقتول 
بیرون آید نه یک حوری؟ 

باید گفت: مخترع حدیث مزبور غرق در غلوّ خویش بوده و 
می خواسته است برای خلیفه فضیلت بتراشد و در آن حال نمی‌توانسته 
است به این چیزها بيانديشد. او فقط به حوری آسمانی همسر آینده 
خلیفه که مزگان چشمانش به بلندی شا‌بال‌های کرکسان بوده 


می‌اندیشیده است! 


غلو دربارةٌ صحیح بخاری 
عاشقان دلباخته تنها درباره شخصیّت‌ها لو نکرده‌اند بلکه گاهی درباره 


کتاب‌ها نیز غل کرده‌اند چنان که در بارهٌ کتاب صحیح بخاری " غل کرده 


۱ محمدین اسماعیل بخاری در سال ۱۹۴ هجری در بخارا متولد شده و در سال ۲۵۶ 
وفات پافته است .او در طلب حدیث به بلخ و بغداد و مکه و بصره و کوفه و شام و عسقلان و 
حمص رفته و بیشتر عمرش را در ضبط و تألیف حدیث و رجا حدیث گذرانده است از او 
نقل کرده‌اند که گفته است: من صدهزار حدیثِ صحیح از حفظ دارم و دویست هزار حدیثِ 
غیرصحیح. . ابن خريمة گفته است در زیر آسمان کسی در علم حدیث | ز بخاری آگاه‌تر نیست 
(تذکر ةالحفاظ از ذهبی» جزء ۲ ص ۵۵۶-۵۵۵ 

گفته‌اند: مجموعه احادیث صحیح بخاری با مکزراتش ۷۵ حد یت و با حذف مکزراتش 
چهارهزار حدیث است (مقذمة صحیح بخاری» چاپ مصر. ص ۲). 

کرمانی در شرح صحیح بخاری می‌نویسد: محمدبن اسماعیل بخاری گفته است: من 
احادیث کتاب صحیح خود را از بین قریب ششصدهزار حدیث انتخاب کردم و قبل از 
نوشتن هر حدینی غسل می‌کردم و دو رکعت نماز می‌خواندم آنگاه حدیث را در کتاب 
می‌نوشتم و بعضی گفته‌اند: تألیف کتاب صحیح در مکه بوده و بخاری عسل را با آب زمزم 
می‌کرده و دو رکعت نماز را پشت مقام ابراهیم می‌خوانده و آنگاه حدیث را می‌نوشته است 
(شرح کرمانی: ج ۱ص ۱۱ 
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و مثالاگفته‌اند: کتاب صحیح بخاری تالی قرآن است و در بّام طاعون اگر 
در خانه‌ای خوانده شود اهل آن خانه از خطر طاعون محفوظ می‌مانند و 
هرکس یک دوره آن را بخواند هر حاجتی داشته باشد روا می‌شود و در 
هر سختی خوانده شود آن سختی برطرف می‌گردد و در هر کشتی که 
گذاشته شود غرق نمی‌شود. بین بسیاری از علما و بزرگان این عادت 
معمول است که هر وقت حادثةٌ سختی پیش می‌آید اجزای صحیح 
بخاری را بین علما و طلاب پخش می‌کنند که بخوانند تا آن حادثه 
برطرف شود. 

در زمانی که عراق جزئی از حکومت عثمانی ترکیه بود و کشتی‌ها با 
نیروی بخار حرکت می‌کردند مجلس نمایندگان عراق هنگامی که 
بودجه‌ای را برای وزارت جنگ تصویب می‌کرد در سهم بودجه نیروی 
دریایی مبلغ عظیمی را تصویب کرد که خرج خواندن کتاب صحیح 
بخاری در کشتی‌های نیروی دربایی بشود تا از خطر محفوظ بماند یکی 
از نمایندگان به نام زهاوی گفت تصویب بودجه برای خواندن صحیح 
بخاری باید از سهم وزارت اوقاف باشد ولی کشتی‌های نیروی دریایی 
باید با بخار حرکت کند نه با بخاری و این سخن زهاوی سبب شد که 
نمایندگان مجلس بر او شوریدند و قضیّه از مجلس به جامعه کشانده شد 
و عوام‌الّاس بر ضدٌ او فتنه‌ای برانگیختند! 

خلاصه آنقدر در عظمت صحیح بخاری غلوٌ کردند که هاله‌ای از 
قداست و جلالت ملکوتی آن را احاطه کرد تا آنجا که گفتند: آن 
صحیح‌ترین کتابی است که در روی زمین وجود دارد و در چنین جوّی 
اهل نقد و تحقیق می‌ترسیدند احادیث آن را نقد کنند و هرکس نقد 
می‌کرد مورد حمله واقع می‌شد. ذهبی رجال‌شناس معروف وقتی 
حدیثی را در صحیح بخاری باطل می‌داند جرأت نمی‌کند صریحا 
بگوید: این حدیث باطل است از اینرو می‌گوید: اگر هیبت صحیح بخاری 


غلو یک جریان فکری انحرافی که ۵۵ 


نبود می‌گفتم: اين حدیث مجعول است (الامام الصادق والمذاهب 
الاربعة» ج ۰۱ ص ۷۹-۷۸). 

بد نیست بدانید این آقای بخاری که درباره او وکتابش تا این حد غلو 
کرده‌اند از فاق خوارج مثل عمران بن حطان که در مدح ابن ملجم قاتل 
علی(ع) شعر گفته است نقل حدیث می‌کند ولی از امام جعفر صادق(ع) 
تقل حدیث نمی‌کند! (الامام الصادق والمذاهب‌الاربع» ص ۸۱۸۰). 


یک نمونه از احادیث بخاری 
ما در اینجا یک نمونه از احادیث صحیح بخاری را می آوریم تا مشت 
نمونهُ خروار باشد. 

«بخاری به سند خودش از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: از 
غنیمت‌های بدر یک شتر به من رسید و یک شتر دیگر نیز رسول 
خدا(ص) به من داده بود. من آن دو شتر را نزدیک خانة یکی از انصار 
خوابانده بودم و با مردی از بنی قیتقاع وعده کرده بودم که با هم برویم از 
بیابان عَلف ذخر" بچینیم و بار شتران کنیم و بیاوریم به مدینه و من قصد 
داشتم دو بار شتر از گیاه اذخر را به زرگران بفروشم و پول آن را خرج 
ولیمۀ عروسی خود با فاطمه بکنم. من رفته بودم طناب و جوال بیاورم» 
وقتی که برگشتم ديدم دو شتر مرا کشته‌اند و پهلوهای آنها را شکافته و 
جگرهایشان را برده‌اند و نیز کوهان‌های آنها را بریده و برده‌اند» این 
منظره را که دیدم بی‌اختیار به گریه افتادم که شترانم را از دست داده 
بودم» گفتم: چه کسی شتران مرا کشته است؟ گفتند: حمزه با یک عدّه در 
همین خانه انصاری مشغول شرابخواری بودند و زن خواننده‌ای برای 


۱ (ذخر گیاهی است که گلهایش شبیه خوشة انگور است و یکی از علوفه‌های خوب جهت 
جرا ها می‌باشد تام فارسی لاخر گررگیا است و لهیش بوی تست مطبوی درد 


۵۶ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


آنان آواز می‌خواند» آن زن شعری را با آواز خواند که معنایش چنین بود: 

«ای حمزه شترهای چاق در فضای بیرون خانه به عفال بسته‌اند تو 
زود با کارد آنها را نحر کن و از بهترین گوشت‌های آنها برای اهل این بزم 
بیاور تا بپزند یا کباب کنند. حمزه درحالی که مست بود از خانه بیرون آمد 
وبا شمشیر به شترها حمله کرد و آنها را کشت و پهلوهایشان را شکافت 
و جگرهاشان را بیرون آورد و کوهان‌های شتران را برید و جگرها و 
کوهان‌ها را برد و هم‌اکنون او با هم‌پیاله‌های خود در این خانه هستند. 
علی گفت: من با چشم گریان نزد رسول خدا(ص) رفتم درحالی که 
زیدبن حارثه نزد آن حضرت بود از قيافة من ناراحتی و غصّه‌ام را دانست 
و فرمود: تو را چه می‌شود؟ گفتم: من روزی به سختی امروز ندیده‌ام 
حمزه دو شتر مرا کشته و پهلوهای آنها را شکافته و کوهان‌هاشان را 
پربده و هم‌اکنون در این خانه با هم‌پیاله‌های خود در بزم شراب هستند» 
رسول خدا(ص) ردای خود را پوشید و به طرف آن خانه راه افتاد من و 
زیدبن حارثه همراه آن حضرت رفتیم؛ هنگامی که به درب خانه رسید 
اذن دخول خواست. اذنش دادند. وقتی که به خانه وارد شد دید حمزه و 
هم‌پیاله‌هایش در بزم شراب در کنار زن هنرپيشة آوازه‌خوانی به عيش و 
عشرت نثسته‌اند درحالی که حمزه مست است و چشمان او از اثر 
شراب قرمز شده است. رسول خدا حمزه را ملامت کرد. حمزه با نظر 
خشم آلودی از پایین تا بالای قامت پیغمبر را نگاه کرد آنگاه با چشم پر از 
غضب به صورت آن حضرت خیره شد و گفت: جز این است که شما 
بندگان پدر من هستید؟ پیغمبر اکرم(ص) که دانست حمزه مست است به 
عقب برگشت و ما با آن حضرت بیرون آمدیم» (صحبح بخاری با شرح 
کرمانی جزء ۰۱۰ ص ۱۸۵ حدیث ۲۲۲۰ و جزء ۰۱۳ ص ۰۷۳ حدیث 
۳ و صحیح مسلم جزء ششم» ص ۸۵). 

کرمانی در شرح این سخن منسوب به حمزه که به رسول خدا(ص) 


غلو یک جریان فکری انحرافی که ۵۷ 


گفت: «آیا جز اینست که شما بندگان پدر من هستید؟» می‌گوبد: مقصود 
حمزه اینست که من به عبدالم طْلب نزدیک‌تر از شما هستم و این 
تفاخری است که او کرده است. در اینجا توجه چند نکته لازم است: 


نکته اؤل 

ما از بخاری که این حدیث را در صحیح خود بدون هیچ‌گونه نقدی آورده 
است می‌پرسیم: آیا حضرت علی(ع) که شما او را امام به حق می‌دانید به 
نظر شما اولویّت‌ها را تشخیص نمی‌دهد و در زمانی که اسلام پیوسته در 
معرض توطله‌ها و تهدیدهای گوناگون کفار است و باید همه مسلمانان با 
همه نیروی خود گوش به زنگ و آمادهٌ دفاع از موجودیّت اسلام باشند 
علی(ع) در فکر یک مسألهٌ درجه سوّم و چهارم است و می‌خواهد به 
صحرا برود و عَلّف ذخر جمع کند و دو بار شتر از آن علف را در مدینه 
بفروشد و از پول آن ولیمهٌ عروسی خود را با فاطمه(ع) فراهم نماید؟ آیا 
امام علی(ع) به یک مسأله حاشیه‌ای و غیر ضروری می‌پردازد آن هم در 
زمانی که آماده‌کردن همه نیروها برای دفاع از اسلام و مسلمانان در 


اولویّت قرار دارد؟ 


نکته دوم 

آیا حضرت علی(ع) آنقدر دلباختة مال دنیاست که وقتی دید شترانش 
کشته شده‌اند بی‌اختیار به گربه می‌افتد و به پیغمبر خدا(ص) می‌گوبد: 
من روزی سخت‌تر از امروز که شترانم را از دست داده‌ام ندیده‌ام؟ آیا 
امام علی(ع) که می‌گوید: دنبا در نظر من از کفش کهنه و از عطس بز 
بی‌ارزش‌تر است با نحرشدن دو شترش با اينکه می‌داند گوشت‌های آنها 
متعلق به خود او است چنان دل از دست می‌دهد که نمی‌تواند از گریه 
خودداری کند؟! آیا آقای بخاری علی(ع) را چنین می شناسد؟ 


۸ ھ غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


نکته سوم 
آیا جناب حمزه که از پیغمبر خدا سیّدالشهدا لقب گرفته است پس از 
سیزده سال که در اسلام و تحت تربیت مستقیم رسول اکرم(ص) زندگی 
می‌کند - نغوذ باللّه فردی هرزه و عیاش و شرابخوار است که در بزم 
شراب می نشیند و به قيافة آرایش کرده زن هنرپيشة آوازه‌خوان نگاه و به 
آواز او گوش می‌کند و در حالی که مست شراب است به شعر آن زن 
آوازه‌خوان که با ترم و تغثی خوانده می‌شود دل می‌سپارد و به مضمون 
آن شعر و در حقیقت به فرمان آن بانوی طناز عمل می‌کند و در حال 
مستی با شمشیر برهنه از خانه بیرون می جهد و شتران علی را نحر کرده 
و کوهان‌ها و جگرهای آنها را برای هم‌بزمان مست خود می‌برد؟! 

آیا شخصیّت مجاهد و فداکاری چون حمزه که در سال دوم بعشت 
مسلمان شده (اسدالغابة» ج ۰۲ ص ۴۶) و در روزگار غربت اسلام یار 
وفادار پیغمبر(ص) بوده و در ایام محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب 
همه سختی‌ها را در راه خدا تحمل کرده و بعد از هجرت در غزوه عشیره 
پرچمدار پیغمبر(ص) بوده و در سریه‌ای فرماندهی نیروی اسلام را به 
عهده داشته (کامل ابن اثیر» ج ۲ ص ۱۱۲-۱۱۱) و در جنگ بدر آن همه 
فداکاری‌های چشمگیر را کرده است آیا چنین شخصیّتی با این سوابق 
درخشان دراین مدت طولانی در مکتب اسلام آنقدر ساخته نشده و 
آنقدر در ایمان و تقوی پیش نرفته بود که از هرزگی بپرهیزد و آیا می‌توان 
قبول کرد که او غرق در شهوات حیوانی بوده است به‌طوری که در بزم 
شرابخواری و لذت‌جویی مست گشته و با چشمان قرمز شده از شراب با 
نگاه‌های پر از خشم سرتا پا قامت رسول خدا(ص) را می‌نگرد و با 
سخنان گزنده‌اش به آن حضرت اهانت می‌کند و می‌گوید: شما غلامان 
پدر من هستید؟! 

اگر بخاری حمزه را اینگونه می‌شناسد ما او را اینگونه نمی‌شناسیم. 


غلو یک جریان فکری انحرافی 6* ۵٩‏ 


بلکه این مرد مجاهد و فداکار را لبریز از ایمان و تقوی می‌دانیم که هرگز 
گرد هرزگی نمی‌گردد. 

ما این احتمال را نفی نمی‌کنيم که حدیث مورد بحث در عصر بنی 
امیّه برای لکه‌دار کردن شخصیّت حضرت علی(ع) و جناب حمزه 
سیّدالشهداء جعل شده باشد یا در عصر بنی‌عبّاس که کوشش می‌کردند 
همه فضائل را به خلفای عبّاسی و اجدادشان اختصاص دهند اختراع 

این یک نمونه از احادیث صحیح بخاری کافی است که به ما بفهماند 
همه صحیح بخاری را بی‌استثنا نمی‌توان صحیح دانست و غلوّی که 
دربارة کتاب صحیح بخاری کرده‌اند ناشی از محبّت مفرط همراه با جهل 
مرگب بوده است. 


غلو دربارةٌ کتاب کافی 
بعضی از افراد درباره کتاب کافی تألیف محمدین یعقوب کلینی ' غلوٌ 
کرده و گفته‌اند: همه اخبار کتاب کافی معتبر است و حتی یک حدیث 


کافی بر امام زمان (ع) عرضه شده و آن حضرت فرمود: «الکافی کاف 


۱ محمدین یعقوب کلینی ابو جعفر اعور - یک چشم در سال سیصد و بیست و نه (۲۲۹) 
در بغداد وفات کرده است (رجال شیخ طوسی. ص ۵ وکتاب شریف کافی را در مدت 
بیست سال از کتاب‌های متنوع جمع‌آوری و تنظیم کرده است کتاب کافی مشتمل بر سی 
کتاب است که اولش کتاب العقل و اخرش کتاب الژوضة و مجموعه اخبار ان شانزده هزار و 
صد و نود و نه (۱۶۱۹۹) خبر است (فهرست شیخ با پاورقی» ص ۱۶۱). 

احادیث صحیح کافی پنج‌هزار و هفتاد و دو (۵۰۷۲) و احادیث ضعیف ان نه‌هزار و چهارصد 
و هشتاد و پنج (4۴۸۵) و بقیه احادیث آن حسن و موق و قوی شمرده شده است 
(در اسارت فی‌الکافی للکلینی والصحیح للبخاری. ص ۱۲۹) در سندهای دوهزار و صدو 
هجده (۲۱۱۸) حدیث از احادیث کافی افراد غیرشیعة دوازده امامی وجود دارد (کتاب 
نامبرده» ص ۱۳۸). 


۶۰ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


لشیعتنا» بعنی کتاب کافی برای شيعه ما بس است (مقدمة ترجمة اصول 
کافی از دکتر مصطفوی ص ۷. 

می کنند و به گمان اینکه کتاب کافی به تصویب یب امام خانب) رسیده 
است به همه اخبار آن اعتماد می‌نمایند درحالی که در کافی اخبار 
غیرمعتبر و حتی ضل قرآن وجود دارد که راویان آنها افراد غالی و کذاب 
و جعل‌کننده حدیث هستند ولی این افراد خوش‌باور گاهی حتی عقیده 
خود را از حدینی در کافی می‌گیرند که راوی آن کذاب بوده و حدیث 
جعل می‌کرده است و این مطلب را انشاءالله در آینده با ذکر بعضی از 
موارد و نمونه‌هایش توضیح خواهیم داد. حالا در اینجا برای اينکه معلوم 
شود این مطلب که می‌گوبند: کتاب کافی به تصویب امام خائب(ع) 


رسیده است صخت ندارد به ذکر چند دلیل می‌پردازیم: 


دلیل اؤل 
علامة مجلسی طاب ثرا ه می‌فرماید: 1 . و اما جزم بَعْض المجازفین 
بکزن جم‌الكافي عفروضا عَّی الاثم کون في لدةالشفراءقلا فی 
مافیه علی ذی لب ۰۰ (مرآة قالعقول چاپ جدید ج ۱ ص ۲۲). 
یعنی اينکه بعضی از گزاف‌گویان به‌طور یقین می‌گویند: همه کتاب 
کافی بر امام قائم(ع) عرضه شده است چون کلینی در بغداد شهر 
نمایندگان آن حضرت بوده است بطلان سخن آنان بر هیچ عاقلی پوشیده 
در این سخن علامهٌ مجلسی تعریضی است به آنان که این گزافه را 
گفته‌اند که: گویا آنان عقل ندارند که چنین سخنی گفته‌اند. این سخن 
علامةٌ مجلسی سخن یک متخصص متعهدی است که دلباختة اخبار 


غل یک جریان فکری انحرافی هه ۶۱ 


دلیل دوم 
محدث بزرگ مرحوم حاج میرزاحسین نوری طاب ثراه می فرماید: «.. 
این شایعه که می‌گوبند: کافی را بر حضرت حجة(ع) عرضه شده و 
فرموده است: کافی برای شیع ما کافی است اصلی ندارد و در تألیفات 
اصحاب ما از آن اثری نیست» (مستدرک‌الوسائل ج ۰۳ ص ۵۳۳). 

این هم سخن یک متخضصّص متعهّد و علاقه‌مند به اخبار اهل بیت 
عصمت است که صادقانه آن را گفته است. 


دلیل سوم 
محدث نوری طاب ثراه از محدّث استرآبادی نقل می‌کند که گفته است: 
این مطلب که می‌گوبند: کتاب کافی مورد تصویب امام غائب(ع) واقع 
شده است صحیح نیست و اصلی ندارد (مستدرک‌الوسائل ج ۳ 
ص ۵۲۲). 

محدث استرآبادی که عاشق اخبار و از علمای بزرگ اخباری است که 
از مسلک اخباریّت شدیداً دفاع می‌کند و احاطهٌ وسیعی به اخبار دارد 
شهادتش در این مورد به‌عنوان شهادت یک کارشناس و متخصص تلقی 
می‌شود. 


دلیل چهارم 

خود مرحوم کلینی قبول ندارد که همه احادیث کافی صددرصد صحیح و 
حق باشد زیرا اخبار متناقض را نیز نقل کرده است و مغلا حدیثی از امام 
محمدباقر(ع) و حدیث دیگری از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده است 
که فرموده‌اند: وقتی که هلال را دیدید روزه بگیرید و نیز وقتی که هلال را 
دیدید افطار کنید (کافی» ج ۴ ص ۷۷-۷۶). یعنی با دیدن هلال رمضان 
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می‌شود و معنای این سخن اینست که اگر پس از گرفتن بيست و نه روزه 
از ماه رمضان هلال شوال دیده شود ماه رمضان تمام شده است پس ماه 
شوال نیست و ممکن است بيست و نه روز باشد که در این صورت با 
دیدن هلال شوال معلوم می‌شود ماه رمضان بيست و نه روز بوده است. 

و از طرفی در سه حدیث منسوب به امام جعفر صادق آورده است که 
ماه رمضان همیشه سی روز است و هرگز بیست و نه روز نمی‌شود 
(کافیء ج ۴ ص ۷۹-۷۸). 

معلوم است که مرحوم کلینی نمی‌تواند هم حدیثی را که می‌گوید: ماه 
می‌گوبد: ماه رمضان گاهی بیست و نه روز می‌شود» پس یکی از این دو 
کند؟! 

و نیز مرحوم کلینی گاهی اخباری را که مخالف عقیدهٌ خودش بوده 
در کتاب کافی آورده است. چنانکه در اصول کافی در باب «ماجاء 
فی‌الائنی عشر» پنج حدیث آورده است که دلالت می‌کند ائْمّه 
علیهم السلام سیزده نفرند یعنی حدیث ۰ ۰ ۰۱۴ ۱۷ و ۱۸ از باب 
مذکور که در حدیث ٩‏ می‌گوید: دوازده امام فرزندان فاطمه(س) هستند 
که در بین آنان سه محمد و سه علی وجود دارد و در حدیث ۱۴ می‌گوید: 
دوازده امام از نسل رسول خدا(ص) و نسل حضرت علی(ع) هستند و در 
حدیث ۸» ۱۷ و ۱۸ می‌گوید: دوازده امام از نسل پیغمبر هستند (اصول 
۱. غیر از صدوق فقهای دیگر حدیثی را که می‌گوید: ماه رسضان هميشه سی روز است 
مردود می‌دانند ولی مرحوم صدوق ان را صحیح می‌داند و در خصال» ص ۵۳۱ و من 


لابحضر: ص ۶ قول دیگر را با لحن شدیدی رد می‌کند و قائل به قول مخالف را 
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کافی؛ ج ۰۱ ص ۵۳۴-۵۳۲). 

بدیهی است وقتی که دوازده امام از نسل رسول خدا(ص) يا از نسل 
حضرت علی(ع) یا از نسل حضرت فاطمه(س) باشند عدد ائمّه(ع) با 
احتساب حضرت علی(ع) سیزده امام خواهد بود. 

ضمنا بايد دانست که در سند حدیث ٩‏ و ۱۷ ابوالجارود واقع شده و 
ابوالجارود زیدی است. یعنی زیدبن علی‌بن الحسین را امام می‌داند و اين 
احتمال وجود دارد که ابوالجارود چون خواسته است زیدین علی را از 
ائمّه (ع) محسوب کند گفته است: دوازده امام از نسل پیغمبر(ص) و گفته 
است: دوازده امام از نسل حضرت فاطمه(ع) تا زید شهید هم از ائمّه (ع) 
شمرده شود و در حدیث ٩‏ صریحا گفته است در بین این دوازده امام که 
از نسل فاطمه هستند سه محمد و سه على وجود دارد مقصود از سه 
على حضرت علی‌بن الحسین و علی‌بن موسی‌الرّضا و امام على نقی(ع) 
می‌باشد. بنابراین در دوازده امامی که از نسل حضرت فاطمه(ع) هستند 
سه علی بیشتر وجود ندارد و با احتساب حضرت علی که از نسل فاطمه 
نیست انمه (ع) سیزده نفر خواهند شد. معلوم است که این اخبار مخالف 
عقیده خود مرحوم کلینی است. 

آیا ممکن است این اخبار بر امام غائب(ع) عرضه شده و آن حضرت 
تصویب کرده باشد؟! 


دلیل پنجم 


ما مجموعه احادیث «کتاب الحجة» از اصول کافی را شمردیم و دیدیم 
همه احادیث آن تهصد وشصت و دو (۹۶۲) حدیث است و طبق 
تشخیص علاْمةٌ مجلسی طاب ثراه در مرآةالعقول مجموعه احادیث 
صحیح و خسن و مولّق که از نظر سند معتبرند دویست و سی و شش 
(۲۳۶) حدیث و مجموع احادیث ضعیف و مجهول و مُرسّل و مرفوع و 
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موقوف و مختلف فيه که از نظر سند معتبر نیستند هفتصد و بیست و 
شش (۷۲۶) حدیث است. بنابراین احادیثی که سندشان معتبر است در 
کتاب الحجَة که کتاب امام‌شناسی است در حدود یک چهارم و احادیثی 
که سندشان معتبر نیست در حدود سه چهارم است.! 


غل دربارة ابراهیم فرزند رسول خدا 
ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) از ماربهٌ قبطیّه در کودکی قبل از دو 
سالگی وفات کرد و هنگام وفاتش در خورشید کسوف و گرفتگی پدید 
آمد و مردم گفتند: به علت وفات ابراهیم خورشید گرفت و این مطلب 
دهن به دهن همه جا شایع شد رسول اکرم که چنین دید در اجتماع مردم 
به منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: 

یّهالتاش اد امس ولقمر يلان من آیات الل یُجریان بامرو مطیعان 


رم م 


1 له لا ینگیفان لمت اد و لا لحیاته اذا انكسفا از ادها تَصلوا 0 
یعنی ای مردم بی‌تردید خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های قدرت 


ا محقق عالیمتام مرحوم حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ا 
فی‌انکافي عیر صحبكة شناد ...» (مقدمهً شرح اصول کنیس 05 ) بعنی پیشتر احادیت 
اصول در کافی سندشان صحیح نیست. 

۲. در سال هفتم هجرت هنگامی که حاطب‌بن ابی پلتعه فرستاده رسول خدا از اسکندر یه 
مصر به مدینه برگشت. یکی از هدایایی را که از طرف مقوقس پادشاه مصر برای رسول 
خدا(ص) آورد نیزی برد به ام ماریۀ قبطیّه که فرزند بسری برای آن حضرت آورد و امش 
را ابراهیم گذاشتند و | زآن پس ماریه به نام | م م ابراهیم خوانده می‌شد. ابراهیم فرزند ماریه در 
سال دهم همجرت درحالی که یک سال و ده ماه و هشت روز از عمرش می‌گذشت وفات کرد 
مقارن وفات ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) خورشید گرفت و بعضی گفتند: گرفتگی 
خورشید به خاطر فوت ابراهیم است؛ پیغمبر اکرم فرمود: خورشید و ماه دو ایت از ایات 
خدا هستند و در آن دو نه برای مرگ کسی و نه برای حیات کسی گرفتگی حاصل نمی‌شود. 
پس وقتی که گرفتگی در آن دو دیدید به سوی خدا توجّه کنید و به او پناه ببرید (الشَنبیه 
والاشراف» ص ۲۳۸). 
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خدا هستند که به امر او جریان می‌بابند و مطبع وی هستند در خورشید و 
ماه نه برای وفات کسی گرفتگی پدید می‌آید و نه برای حیات او. پس 
وقتی که در آن دوء گرفتگی پدید آمد شما نماز بگذارید. پس آن حضرت 
حدیث ۳۲۱). 

در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا بعضی از مردم تصوّر کردند 
گرفتگی خورشید به علت وفات ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) بوده 
طبیعی گرفتگی خورشید خبر نداشتند وقتی که می‌بینند کودک معصوم 
تصوّر نقش می بندد که درگذشت این طفل کام نگرفته از دنیا در آفرینش 
اثر کرده و خورشید گرفته است. پس منشاً این غلوٌ دلباختگی نسبت به 

ولی نکته مهم آموزنده‌ای در اینجا هست که رسول اکرم(ص) 
جهل مردم استفاده نمایند و برای خود قداستی احراز کنند و سلطة خود 
را استحکام بخشند» آن حضرت جاهلان را آگاه کرد و فرمود: گرفتگی 
خورشید ربطی به وفات فرزند من ندارد تا این فکر غلوآمیز ربشه نگیرد 
و مردم در اشتباه نمانند. 


غلة در فضیلت تلاوت قرآن 

بعضی از افراد ساده لوح به قصد قربت دربارهٌ فضیلت تلاوت قرآن 
حدیث جعل می‌کردند و در بیان ثواب خواندن قرآن غل می‌نمودند که 
مثلاً هرکس فلان سورهٌ قرآن را بخواند فُلان مقدار ثواب دارد. مثلا 
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نوح‌بن ابی مریم (وفات ۱۷۳ هجری) صد و چهارده حدیث دروغ به 
ثواب‌های خیلی زياد برای خواندن هر سوره جعل کرد و هنگامی که از 
شده و به فقه ابوحنیفه و مغازی محمدین اسحاق مشغول گشته‌اند 
خواستم رغبت مردم در قرآن زباد شود. این حدیث‌ها را در فضیلت 
خواندن سوره‌های قرآن برای رضای خدا جعل کردم (جامع‌الاصول» ج 
ص ۶ و الغدیر ج ۵ ص ۲۳۲ و ۲۳۷). 

علت این غلو در ثواب خواندن سوره‌های قرآن عشق به قرآن همراه 
با نوعی جهل و حماقت بوده است و جالب توجه است که این ثواب‌هایی 
را که خود برای خواندن سوره‌های قرآن ساخته‌اند به پیغمبر خدا(ص) 
نسبت داده و توجه نکرده‌اند که افترا به آن حضرت گناه کبیره است و از 
این نکته غفلت کرده‌اند که رسول خدا(ص) فرمود: کسی که دروغ به من 
ببندد جایش در آتش خواهد بود و گاهی هم به این سخن آن حضرت 
توجه داشته‌اند و لی آن را طور دیگری توجیه و تفسیر می‌کرده‌اند. 

علامه امینی از فُرطّبی در کتاب «التّذکار» نقل می‌کند که حاکم و غیر 
او از بزرگان محدٌّثان گفته‌اند: یکی از زهاد داوطلبانه احادینی در فضیلت 
قرآن و سوره‌های آن از قول رسول خدا(ص) جعل کرد به او گفتند: چرا 
چنین کردی؟ گفت: من دیدم رغبت مردم در قرآن کم شده است 
خواستم بدین وسیله رغبت مردم در قرآن افزوده شود. به او گفتند: 
پیغمبر فرموده است: «مَنْ کب علی تمد بو ده منالنار» یعنی 
هرکس عمدا به من دروغ بندد» جایش در آتش خواهد بود» او گفت: 
پیغمبر فرموده است: هرکس عليه من دروغ به من بندد جایش آتش است 
ولی من بر له پیغمبر دروغ به آن حضرت بسته‌ام! (الغدیر» ۵ ص ۲۳۷). 
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غلوّ دربارةٌ اتمه عليهم الشلام 

یکی از جریان‌های زیان آوری که در تاریخ اسلام پدید آمده و آثارش 
هنوز باقی است جریان غلوی است که درباره ائمۀ اهل بیت بهو جود آمد و خود 
ائمّه(ع) را سخت ناراحت کرد و به عکس‌العمل و مبارزه با آن واداشت. 

از فرائن تاریخی و حدیثی استفاده می‌شود که سه علت عمده در 

۱. دشمنان ائمه(ع) اخباری مشتمل بر غلو درباره ائمه(ع) جعل 
کردند تا پیروان آنان را متهم به غل کنند و تکفیرشان نمایند و خود 
ائمه(ع) را نیز از چشم مردم مسلمان بیندازند و به انزوا بکشانند (عیون 
اخبارالڙضاء ج ۱ ص ۰۴). 

۲ گروه عشرت‌طلبی بودند که می خواستند گناهان را مباح کنند و 
شرابخواری و هرزگی و همجنس‌بازی و آلودگی‌های دیگر را جائز 
شمارند و نماز و روزه و عبادات دیگر را ترک کنند ولی چون این کارها را 
می خواستند در محیط دینی مطرح کنند باید به زبان دین سخن بگویند. 
از اینرو فردی مثل ابوالخطاب ادعای پیغمبری می‌کند و می‌گوید که از 
طرف امام جعفر صادق مبعوت شده است تا انجام گناهان و ترک 
واجبات را اجازه دهد و برای اينکه پیغمبری خود را ثابت کند به خدایی 
امام صادق(ع) قائل مى شود (المقالات وَالفرق» ص ۵۲). 

۳ عشق مفرط بعضی از دوستان دلباخته آنان را به لوٌ کشاند که 
مثلاً می‌گفتند: حضرت علی(ع) خالق و اداره‌کنندة جهان است. 

تا آنجا که ما اطلاع داریم سه علتی که ذکر شد در پیدایش غل دربارۀ 
بحث خواهیم کرد ولی قبلا چند حدیث از ائمه(ع) می آوریم که از غل به 
شدّت انتقاد کرده و غالیان را طرد و لعن نموده و به شيعه هشدار داده‌اند 
که فریب آنان را نخورند و اینک چند حدیث: 
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حدیث اول 

سدیر می‌گوبد: به امام جعفر صادق(ع) گفتم: گروهی گمان می‌کنند شما 
آلهه و خدایان هستید و برای گفتهٌ خود از قرآن دلیل می‌آورند که خدا 
فوموده ست: «هُوالّذې فی‌السَماء ء ال و فی‌الارض له ۰ (سوره زخرف» 
۴ د بعنی او است که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود 
است امام صادق(ع) فرمود: ای سدیر گوش و چشم و بره وگوشت و 
خون و موی من از اینان بیزار است و خدا نیز از اینان بیزار است. اینان بر 
دين من و دین پدران من نیستند و در روز قیامت که خدا من و آنان را 
جمع می‌کند بر آنان خشمناک خواهد بود (اثبات الهدا ج ۳ ص ۷۴۶ 
حدیث .)٩‏ 


حدیث دوم 
حسن بن جَهم می‌گوید: مأمون به حضرت امام رضا(ع) گفت: به من خبر 
رسیده است که گروهی دربارهٌ شما غلو می‌کنند و از حذ می‌گذرند امام 
فرمود: پدرم از پدرانش از رسول خدا(ص) روایت کرد که آن حضرت 
فرمود: مرا از حدٌ خودم بالاتر نبرید زیرا خدا مرا پیش از آنکه پیغمبر کند 
بند؛ُ خود قرار داد. خدا فرموده است: «ها کان لیر آن ٍ تیه له الکتاب 
والخکم والتبوة نم به يفول بلناس: کونژ عبادا لې مخ دون ۰ (آل عمران» 
4 یی هیچ بشری حق نداد وقنی که شا مقام پیشبری وکتاب و 
حکم به وی می‌دهد به مردم بگوید: بندگان من باشید نه بندهٌ خدا. 

و حضرت علی(ع) فرمود: دو کس در رابطه با من هلاک می‌شوند و 
من گناهی ندارم یکی آن کس که در دوستی من افراط می‌کند و دیگر آن 
کس که در بٌغض من افراط می‌کند. 


5 معلوم می شود اة حملة و فی‌الارض إللّ» را با انمه(ع) تطبیق کرده و گنته‌اند: معنای 
آن اینست که اْمّه(ع) در زمین معبود هستند! 
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و ما از کسانی که درباره ما غلو می‌کنند و ما را از حذّمان بالاتر می‌برند 
بریء و بیزار هستیم چنانکه عیسی بن مریم از نصاری که درباره او غلو 


کرده بودند برائت و بیزاری حست (اثبات الهداةء ج ۳ ص NA’‏ 
حدیث ۲۵). 


حدیث سوم 
علقمه ضمن حدیثی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 
ای علقمه! چقدر عجیب است گفته‌های مردم دربارة علی(ع). چقدر 
فاصله است بین کسانی که می‌گویند: علی پروردگار و معبود است و 
کسانی که می‌گویند: او بنده گناهکار است! 

و بی شک سخن کسانی که او را گناهکار می‌دانند برای آن حضرت 
آسان‌تر و قابل تحمل‌تر بود از قول کسانی که به وی نسبت ربوبیّت 
می‌دهند (اثبات‌الهُداق ج ۳ ص ۸۷۵۳ حدیث ۳۱). 


حدیث چهارم 

از ژراره نقل شده است که گفت: به امام صادق(ع) گفتم: مردی است از 
نسل عبدالله بن سبا که قائل به تفویض است. امام فرمود: تفویض 
چیست؟ گفتم: آنان می‌گویند: خدا محمد و علی را خلق کرد آنگاه 
کارآفرینش را به آن دو واگذار نمود. پس آن دو دیگران را خلق کردند و 
رزق دادند و زنده کردند و جان زندگان را گرفتند. امام فرمود: او دروغ 
می‌گوید دشمن خدا وقتی که برگشتی ' آیه‌ای را که در سورهٌ رعد است 
برای او بخوان: 


۱ معلوم می‌شود فردی که از نسل عبداله بن سبا بوده در عراق می‌زیسته و زراره گفته او را 
در مدینه به عرض امام رسانده است و امام به زراره می‌فرماید: وقتی که به عراق برگشتی به 
او چنین و چنان بگو. 


۰ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


َم E‏ 2 لوا كلق قتشابه لح لبهم لاله الق کل 
شیء و ُوَالواجذ الْقَها» (سور؛ رعده ۱۶) یعنی آبا برای خدا 
شریک‌هایی قرار دادند که خلق کردند مانند خلق خدا پس خلق بر آنان 
مشتبه شده است؟! بگو: خدا خالق همه چیز است و او است يگانه قهار. 

ژراره می‌گوید: وقتی برگشتم آنچه امام صادق(ع) فرموده بود به آن 
مرد از نسل عبدالّه بن سبا گفتم» تو گویی که او لال شد (اثبات‌الهداة» 
ج ۰۳ ص ۰۷۵۶ حدیث ۴۱). 


حدیث پنجم 

از فضیل بن یسار نقل کرده‌اند که گفت: امام صادق(ع) فرمود: از افراد 
غالی که برای پیغمبر و امام ربوییّت فائلند - برحذر باشید که جوانان 
شما را فاسد نکنند» بی‌شک افراد غالی بدترین خلق خدا هستنده آنان 
عظمت خدا را کوچک می‌کنند و برای بندگان خدا ادعای ربوییّت 
می‌نمایند» بخدا سوگند غالیان بدتر از بهود و نصاری و مجوس و 
مشرکان هستند. آنگاه امام فرمود: غالی به ما رجوع می‌کند و او را قبول 
نمی‌کنیم ولی مقضر به ما ملحق می‌شود و قبولش می‌کنيم. از امام 
پرسیدند: چرا چنین است؟ فرمود: برای اينکه غالی عادت به ترک نماز و 
روزه و زکاة و حجْ دارد و هرگز نمی‌تواند ترک عادت کند و به اطاعت 
خدا برگردد ولی مقضر هنگامی که معرفت پیدا می‌کند به واجبات دینی 
عمل می‌نماید و به اطاعت خدا برمی‌گردد ' (اثبات‌الهداق ج ۰۳ ص 
۲ حدیث ۱۰۲). 


۱ گویا مقصود از مقضر کسی است که درباره خدا کوتاه می‌آید و او را تشبیه به مخلوق 
غالیان عادت به ترک نماز و روزه و زکات و حج داشته‌اند ولی مقصران چنین نبوده‌اند. 


غل یک جریان فکری انحرافی هه ۷۱ 


حدیث شۀ 
از عبدالله بن مشکان نقل کرده‌اند که ضمن حدیثی گفت: به امام 


صادق(ع) خبر دادند که فلانی می‌گوید: شما ارزاق بندگان را تقدیر 
می‌کنید. امام فرمود: رزق ما را غیر از خدا کسی تقدیر نمی‌کند. همانا من 
برای خانوادهٌ خود احتیاج به طعام داشتم و به حاطر آن دلتنگ شدم و فکر و 
اندیشۀ قوت خانواده» مرا فراگرفت تا آنکه قوت آنان را فراهم کردم و دلتنگی من 
برطرف شد و ارامش پیدا کردم (اثبات‌الهداق ج ۳ ص ۷۷۲ حدیث ۱۰۲). 


از امام محمدباقر(ع) نقل کرده‌اند که فرمود: عبداله بن سبا ادّعای 
پیغمبری می‌کرد و می‌گفت: اميرالمۇمنين(ع) خداست» خبر به حضرت 
علی رسید» او را احضار کرد و در باره اعتقادش از او پرسید عبد ال بن 
با گفت: آری تو همان خدا هستی در قلب من القاء شده است که تو 
خدایی و من پیغمبرم. امیرالممنین به او فرمود: وای بر توء شیطان تو را 
ده مسخره گرفته است. از این سخن باطل برگرد و توبه کن مادرت به 
ماتمت دنشیند. سپس امام او را حبس کرد وتا سه روز توبه‌اش داد ولی او 
توبه نکرد» پس او را به آتش سوزاند ! و فرمود: شیطان وی را گمراه کرده 
بود زیرا پیوسته نزد او می‌رفت و این افکار باطل را در قلب او القاء 
می‌کرد (اثبات‌الهداةء ج ۳ ص ۷۶۸ حدیث ۸۱). 


از هشام بن سالم نقل کرده‌اند که گفت: امام جعفر صادق(ع) فرمود: یک 


۱. در نقلی آمده است: وقتی که عبدالله بن سباً و گروهش دستگیر شدند. عبدالله بن سباً توبه 
کرد و به مدائن تبعید شد و گروهش اعدام گشتند و عبدالله بن سبا پس از شهادت امام 
علی(ع) عقیده خود را به خدایی امام اظهار کرد و پیروانی برای او پیدا شد و شهادت 
علی(ع) را انکار کردند (شرح ابن اپی‌الحدید. ج ۵ ص ۶و ۷). 


۲ مه غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


قومی نزد امیرالمومنین(ع) آمدند و گفتند: سلام بر تو ای رب 
ماء حضرت علی(ع) آنان را از این سخن باطل توبه داد ولی آنان 
توبه نکردنده پس فرمود: چاهی - در عمق کم -کندند و چاه دیگری 
به همان عمق نزدیک چاه اول حفر کردند و بین آن دو چاه کانال زده 
و چاهها را به هم وصل نمودند و در یکی از دو چاه آتش افروختند و 
آن قوم غالی را در چاهی که آتش نداشت جای دادند تا از دود 
پر از دود ماندند تا جان سپردند (کافی ج ۰۷ ص ۰۲۵۷ حدیث ۸ و ص 
۵۹ حدبث ۱۸). 

بسوزاند آنان گفتند: حالا به پقین دانستیم تو خدایی زبرا پسرعمّت که تو 
او را به رسالت فرستادی گفته است: «لا بُعذبٌ پالنار الا رب الا یعنی عذاب 


نمی‌کند به آتش مگر رب آتش (شرح ابن ابی‌الحدید ج ۵ ص ۶). 


اینکه امام دستور داد افراد غالی در چاه تی اتش جا داده شوند برای این 
بود که فرصت بیابند تا بیندیشند و ناراحتی از دود ممکن بود آن 
کج‌اندیشان را به تجدید نظر وادارد و از لو دست بردارند ولی با همه 
اینها از عقیده باطل خود که یک بیماری مسری بود» دست برنداشتند! 


حدیث هم 
خود می‌گفت: 

«خدایاً من برائت می‌جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما چیزی 
را اعا می‌کنند که حق و حذ ما نیست. خدایا من برائت می‌جویم به 


غل یک جریان فکری انحرافی هه ۷۳ 


سوی تو از کسانی که دربار؛ُ ما چیزی را می‌گویند که ما دربارةٌ خود 
نمی‌گوبیم. خدابا خلق و امر از تو است. ما تنها بندگی تو می‌کنیم و از تو 
کمک می‌خواهيم. خدایا تو خالق ما و پدران ما هستی خدایا ربوبیّت 
فقط شایسته تو است و الاهیّت فقط سزاوار تو» پس تو لعنت کن نصاری 
را که عظمت تو را کوچک کردند و لعنت کن کسانی را که سخنی مانند 
سخن نصاری می‌گویند (یعنی غلاة که ائمّه(ع) را خدا می‌دانند) خدایا ما 
بندگان تو و فرزندان بندگان تو هستیم و برای خود مالک هیچ سود و 
زبانی نیستیم و اختیار مرگ و زندگی و برانگیخته شدن خود را نداریم. 
خدایا هرکس گمان کند که ما رب دیگران هستیم ما به سوی تو از او 
برائت می جوبیم» چنانکه عیسی بن مریم از نصاری برائت جست. خدایا 
ما آنان را دعوت نکردیم که ما را رت بدانند» پس ما را مواخذه نکن به 
آنچه آنان می‌گویند...» (اثبات‌الهداق ج ۳ ص ۷۵۶). 


حدیث دهم 
غلاة و مفوّضه سوال کردم» امام فرمود: غلاة کافرند و مفوّضه مشرک 
هستند» کسی که با آنان مجالست یا آمیزش کند یا با آنان غذا بخورد یا 


دخترشان ازدواج نماید یا آنان را بر امانتی امین قرار دهد پا سخنان آنان 
را تصدیق کند یا یک کلمه در یاری آنان بگوید. از ولایت خدا و ولایت 
رسول و ولایت ما اهل بیت پیغمبر بیرون خواهد رفت (اثبات‌الهداة جلد 
۳ ص ۰۷۵۱ حدیث ۲۸) 


یک توضیح کوتاه 
كلم «عْلاة» جمع غالی است از ماده غلوّ به معنای فراتر رفتن اش 


۴ مه غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


اعتدال و کلم «مفوّضه» اسم فاعل از ماده تفویض است به معنای واگذار 
کردن و صفت است. برای موصوفی مقدّر از قبیل فرقه و طائفه و امثال 
آنها و مقصود از مفوّضه آن گروهی است که می‌گوبند: خدا جهان را خلق 
کرده و اداره آن را به پیغمبر پا امام پا هر دو واگذار نموده است و این 
حدیث مفوّضه را مشرک خوانده است چون در اداره جهان برای خدا 
شریک قائل شده‌اند و چون در این حدیث غلاة در مقابل مفوضه 
قرارگرفته‌اند مقصود از غلاة گروهی است که می‌گوبند: پیغمبر یا امام 
خالق جهان یا بعضی از جهان است. 


قبلا گفتيم که سه عامل در پیدایش عُلوّ دربارة ائْمّه(ع) نقش اساسی 
داشته است: 

عامل اوّل اینکه دشمنان ائمه(ع) برای منزوی کردن آنان و لکه‌دار 
نمودن پیروانشان اخباری را که مشتمل بر غل درباره ائمّه(ع) بود جعل 
کردند (عیون‌الاخبار الرْضا ج ۱ ص ۳۰۴). 

عامل دوم اینکه گروه عشرت‌طلبی که می خواستند هرگونه کامجویی 
و هرزگی را با توجیه دینی انجام دهند یک پیغمبر جعلی مثل ابوالخطاب 
می‌ساختند که می‌گفت: من پیغمبر هستم و امام جعفر صادق(ع) 
خداست و مرا مبعوث کرده است تا همه گناهان را مباح کنم و بار 
واجبات را از دوش مردم بردارم (المقالات والفرق» ص ۵۳). 

و عامل سوم اینکه بعضی از دوستان دلباخته ائمّه(ع) اخباری مشتمل 
بر غل در فضیلت ائمّه(ع) جعل کردند تا بدینوسیله افکار غلوّآمیز خود 
را رواج دهند. 

این سه عامل مجموعاً متلثی تشکیل می دهند که ما آن را مثلث شوم 


۸ ھ غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


می‌نامیم زیرا آثار زیان‌آور و ضذ اسلام آن برای جهان اسلام شکننده و 
تلخ بوده است و ما در بحث‌های آینده درباره هریک از سه لم ان 
مثلث توضیحاتی خواهیم داد و اینک توضیح دربارة ضلع اوّل مثلث: 


گروه دشمنان انمه علیهم السلام 

ضلع اول مثّث 

بعضی از دشمنان امه(ع) دست به یک نیرنگ شیطانی زده و در قالب 
دوست درآمدند و اخباری مشتمل بر غلو در مدح اْمّه(ع) جعل کردند و 
هدفشان این بود که ج جامعة اسلامی با با شنیدن این اخبار خلاف اسلام از 


از قرائن معلوم می‌شود این اخبار غلوآمیز در مدتی طرلانی منتشر 
می‌شده و در همه سطوح به گوش مردم می‌رسیده است به‌طوری که 
موجب تعجب و تحیّر دوستان ائمه(ع) می‌شده است و برای رفع تحير 
خود درباره این اخبار سوال می‌کر ده‌اند. 
ابراهیم بن ابی محمود می‌گوید: به حضرت امام رضا(ع) گفتم: ما 
اخباری را در فضائل امیرالمومنین و فضائل شما از مخالفان شما 
می‌شنویم که مانند این اخبار را در نزد شما نمی‌یابیم آیا ما این اخبار را 
قبول کنیم. توجه کنید مخالفان ائمه(ع) اخباری را در فضائل آنان نقل 
می‌کنند که دوستان ائمّه(ع) آنها را نمی‌شناسند و متحیر می‌شوند که این 
اخبار را قبول کنند یا نه؟ و برای رفع تحیّر خود از امام می‌پرسند: این 
۱ 
... یبن آبی محمۇد اد مخالفیا وضو آخبارً في فضائللا و جعلوها 
لن تله فام ادها الع فينا و ثانیهااَقصیر فى مرا و ثالنها 
الصریخ ب بمتالب آغدائنا؛ قاذا ماش لعلو فا مرا شیتتنا و 
نشسبوهُم یلو : بویا و ذا سيوا القَقْصير اعَقَدو هفنا راذا 


مثلث شوم ۰*6 ۷۹ 


سمعوا ماب آغدائنا باشمائهم تلبّونا باشمائن...» (عیون اخبارالرْضاه ج 
٠۱‏ ص ۳۰۴). 

یعنی ای پسر ابی محمود مخالفان ما اخباری را در فضائل ما جعل 
کردند و این اخبار را سه فسم کردند: 

قسم او اخباری که مشتمل بر غلو درباره ما است. 

قسم دوّم اخباری که مشتمل بر تقصیر در امر ما است.! 

قسم سوم اخباری که مشتمل بر تصریح به طعن و مذمّت دشمنان ما 
است. 

پس وقتی که مردم اخباری را پشنوند که دربارة ما غلوٌ کرده -و مثلا 
نسبت ربوییّت به ما داده است شيعه ما را تکفیر می‌کنند و به آنان نسبت 
می‌دهند که به ربوبیّت ما اعتقاد دارند. 

و وقتی که اخباری را بشنوند که مشتمل بر تقصیر است درباره ما 
معتفد به تقصیر می‌شوند. 

و وقتی که اخباری را بشنوند که مشتمل بر طعن‌ها و مذمت‌ها درباره 
دشمنان ماست که تصریح به نام آنان کرده است -متقابلا -ما را با ذکر نام 
مورد طعن و مذمّت قرار می‌دهند.؟ 


۱ احتمال دارد تقصیر به این معنی باشد که خدا را تا حدّ مخلوق پایین آورند. شهرستانی 
دربارة غلاة می‌گوید: «ْبّما شبّهوا و احداً منالائمة با لا له و رما شیّهوا إلالة بالخلق و هم 
على طرف من‌الغلوٌ والتقصیر» (ملل و نحل. ص ۸۱) بعنی غلاة گاهی یکی از انمه را به خدا 
تشبیه می‌کنند و گاهی خدا را به خلق تشبیه می‌کنند و آنان بر طرف غلو و تقصیر هستند. پس 
معنای تقصیر اینست که کسی درباره خدا کوتاه بیاید و او را تشبیه به مخلوق کند و اخباری 
که مخالفان المّه در فضیلت ائه جعل می‌کردند یک قسم از آنها برای بزرگ کردن ائمّه(ع) 
خدا را کوچک می‌کرده است. 
۲. از این حدیث معلوم می‌شود در زمان ائنّه(ع) یک خط سیاسی وجود داشته است که 
برای کوبیدن ائمە(ع) در قالب دوستان اهل بیت درمی‌امده‌اند و احادیثی را در طعن و 
مذشت مخالفان ائمّه(ع) با تصریح به نامشان از زبان ائمه(ع) جعل می‌کرده‌اند تا پیروان آنان 
تحریک شوند و متقابلا ائمّه(ع) را با تصریح به نامشان مورد طعن و مذمّت قرار دهند و 
> 
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از این حدیث معلوم می‌شود در عصر حضرت رضا(ع) روایاتی شایع 
کرده‌اند که مشتمل بر غلو درباره انمّه(ع) بوده است و این اخبار را 
دشمنان ائمّه(ع) ساخته‌اند تا پیروان المّه(ع) در جامعهة اسلامی تکفیر و 
طرد شوند و خود ائْمّه(ع) نیز منزوی گردند. 

و نیز معلوم می‌شود این اخبار غلوّآمیز مشتمل بر الوهیّت و ربویّت 
اْمّه(ع) بوده و می‌گفته است: ائمّه(ع) پا یکی از آنان خالق بشر یا جهان و 
اداره کنندهٌ کائنات هستند! 


ساده‌لوحان فربب خوردند 

اگر چه جاعلان این اخبار غلوًآمیز هدف سیاسی داشتند ولی گروهی از 
ساده‌لوحان کم‌مایه به علت عشقی که به ائمّه(ع) داشتند فریب خوردند 
و به مضمون این اخبار معتقد گشتند و از این عقیده دفاع و آن را ترویج 
کردند و این عقیده به‌صورت یک جربان فکری از عصر ائْمّه(ع) تا این 
زمان که سال هزار و چهارصد و شش قمری و هزار و سیصد و شصت و 
پنج شمسی هجری است -وجود داشته و دارد و کتاب‌هایی که این عقیده 
را ترویج می‌کند در بازار کتاب موجود و در بین مردم منتشر است و یک 
نمونه از این کتاب‌ها دیوان شعر صغیر اصفهانی است که ما چند نمونه از 


ی 
معلوم است که با پخش اینگونه اخبار از زبان ائمّه(ع) در سطح جهان اسلام چه قشر عظیمی 
از مسلمانان به انمه(ع) بدبین می‌شوند و عکس‌العمل نشان می‌دهند و موجبات انزوای 
ائمّه(ع) و دورشدن مردم را از آنان فراهم می‌کنند. اگر توجه کنید که بخاری در صحیح خود 
حتی یک حدیث از امام صادق(ع) نقل نکرده است. پی خواهید برد که چه جو مسمومی بر 
ضد آن حضرت وجود داشته است! لازم است دوستان اْمّه(ع) که به عظمت اسلام علاقه 
دارند به این حدیت امام رضا(ع) توجه داشته باشند و در نقل اینگونه اخبار رعایت مقام 
ائمّه(ع) و مصالح اسلام را بنمایند. یک نمونه از این اخبار در بحار جلد ۵ ص ۶ تا ص 
۰ امده که بعضی از صحابه را با تصریح به نامشان مورد طعن قرار داده و انان را منافق و 
مفسد خوانده است که نسبت سحر به پیغمبر اکرم(ص) داده‌اند. 


اشعار او را می‌آوریم 
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صغیر اصفهانی در مدح حضرت علی(ع) می‌گوبد: 


ماسوی بی‌وجود او عدمند 
پینوای رَشل بود جبریل 


و نیز می‌گوید: 


مظهر کبریا علی است على 


آنکه از قعر چاه پیوسفب را 


موسی از غيب هر ندا بشنيد 
آنکه از بهر او پدید آورد 


و نیز می‌گوید: 


مَظهر ذات کبریاست على 
(دیوان صغی ره ص ۷ 


خالق ماسوی على است على 
بخدا ناخدا علی است علی 
مر خلیلالشجاه علی است على 
داد بر تخت جاء علی است علی 
صاحب آن نداء علی است علی 
ازدها از عصاء علی است علی 


(دیوان صغیر» ص ۷۳-۷/۲) 


ببه مه و مهرو نابت و سیار 
آنکه بخشد ضیاء علی است علی 

یک بنا بیش نیست هر دو جهان 
بانی آن بناء على است على 

آنکه هر سال می‌کند تبدیل 
فصل صیف و شتاء على است على 

آنکه فرمود: من به ارض و سما 
خالقم بر ملا على است على 
(دیوان صغیر» ص ۷۴) 

و نیز می‌گوبد: 
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هرچه می‌آید از عدم به وجود 
به لسانی بدین سخن گویاست 
که بنای وج ود را بانی 
نیست غير از على عمرانی 
(دیوان صغیر» ص ۱۴۶) 
و نیز می‌گوبد: 
گفتا: ز صغیر بشنو این نقل تاجان و دلت شود طربناک 
در مسذهب عصارفان آگاه الله على» على است الله 
دیوان صغیر» ص ۱۵۱) 
می‌بینیم که چگونه صغیر اصفهانی حضرت علی(ع) را ایجادکننده 
ممکنات و خالق ماسوی و نجات‌دهندهٌ نوح از طوفان و ابراهیم از آتش و 
پوسف از چاه و صاحب ندایی که به حضرت موسی گفت: من پروردگار 
تو هستم نی آنا ریْکَ» (سور؛ طه یه ۱۲) و پدیدآورند؛ آزدها از 
عصای موسی و دهندهٌ نور به خورشید و ماه و ستارگان و بناکنندهُ دنیا و 
آخرت و خالق زمین و آسمان و بانی بنای وجود و بالاخره در یک کلمه 
آن حضرت را «للّه» معرفی کرده است! 
ضمناً توجه داشته باشید که قبلاً در حدیث سوم گذشت که قول 
کسانی که علی را بندهٌ گناهکار می‌دانستند برای آن حضرت قابل 
تحمّل‌تر بود از قول کسانی که می‌گفتند: او خداست. 
اینکه در جامعۀ ما این کتاب‌ها منتشر می‌شود و با این غل مبارزه 
نمی‌شود دلیل اینست که این فکر غلوّآمیز به صورت یک جریان وجود 
دارد و جو عمومی جامعه نیز برای نشر این افکار مساعد است! 
چند سال پیش فاضل متقی آقای حاج آقا مجتبی آیت می‌گفتند: 
شنیدم آقای صغیر اصفهانی به نجف آباد آمده است با او ملاقات کرده و 
ضمن سخنانی از او پرسیدم: شما واقعا عقیده داربد که حضرت علی(ع) 
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خداست؟ گفت: آری» گفتم: علی خداست یعنی چه؟ گفت: یعنی علی 
مرا خلق کرده» تو را خلق کرده و این جهان را خلق کرده است. گفتم: دلیل 
شما چیست؟ گفت: خود حضرت علی(ع) فرموده است: «... انا نا 
رَنا والناش بعد صَنايعٌ لنا...» (نهج‌البلاغة فيض» ص ۸۹۴). بعنى مردم 
مخلوق ما هستنده گفتم معنای سخن امام اینست که خدا اول نعمت دین 
را به ما داد و ما را ساخت و تربیت کرد و بعداً ما مردم را ساختیم و ترییت 
در آخر گفت: بگذار همه مردم به خاطر دوستی علی به بهشت بروند و 
من بخاطر دوستی على جهتم بروم!" و من چون از او مایوس شدم 
خداحافظی کرده و جلسه را ترک نمودم. تا اینجا سخنان جناب آقای 
آیت بود. در اینجا مناسب است یک جمله اضافه شود و آن جمله اینست 
که در سخن حضرت علی(ع) آمده است: 

رانا صَنای ری والتاش بعد صنایع لنا» و صنایع صیغهٌ جمع است 
پعنی ما صنایع پروردگار خود هستیم و مقصود از کلمةٌ «انا» اهل بيت 
رسالت است؛ حالا به اقای صغیر اصفهانی می‌گوییم: سخن علی(ع) با 
کلمه «انا» ادا شده است. آیا شما معتقدید که همه اهل بیت رسالت با 
شرکت سهامی. کائنات را خلق کرده‌اند که امام علی(ع) یکی از آن جمله 


۱. در انساب الاشراف ص ۱۲۰ آمده است که علی(ع) فرمود: «لیْحبّنی اقوام حتی بُدخلهم 
حبّی‌النثار» بعنی کسانی مرا دوست خواهند داشت که به‌وسیلهةٌ دوستی من به اتش داخل 
می‌شوند. 
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می‌گوبد: «صییعة الملک من بَصطنمَه المَلک و یرف قدره) (شرح ابن 
ابی‌الحدیده ج ۱۵ ص .)۱٩۴‏ یعنی صنيعةٌ شاه کسی است که به او 
«صییالمال رود برواله» (نهجالبلاغةٌ فیض» ۱۵۵) یعنی آنچه با مال 
به‌دست آید با رفتن مال از بین می‌رود. بنابراین ن معنای سخن حضرت 
علی(ع) که خطاب به معاویه است این می شود که خدا نعمت دين را اول 
به ما داده و بعداً از ما به مردم رسیده است ولی صغیر اصفهانی به علت 
کمی سواد عربی‌اش و به علت عشق مفرطش به امام سخن آن حضرت 
را اشتباه تفسیر کرده است. 


ستاره در خانة علیی(ع) 
بدیهی است مخالفان اتمه (ع) برای منزوی کردن آنان فقط به جعل 
اخباری که مشتمل بر الوهیّت ائمّه(ع) است اکتفاء نکرده‌اند بلکه 
همه گونه فعالیّت سیاسی و تبلیغی برای رسیدن به هدفشان کرده‌اند و 
یکی از کارهای تبلیغی که بر ض ائمّه(ع) کرده‌اند جعل اخباری است که 
امامت ائمّه(ع) را زیر سوال می‌برد و حدیث ذیل احتمالا یکی از این 
اخبار جعلی است: 

ربيعة بن محمد با سندی که به انس بن مالک می‌رسد نقل می‌کند که 
انس بن مالک گفت: 

انم کوکت فقال رَسولًالله(ص): آنظروا فمن انق فې ذاره 
هُوالخليفة بعد ټغدې فتظرنا قاذا هو فی مزل لین فقال جَماعة: قد غوی 
محمد محمد في حب َل فلت : «واجْم اذا موق ما صل اگم و نا 
غوع» (مناقب ابن المغازلی» ص ۲۶۶ و میزان‌الاعتدال ج ۲» ص ۴۵). 

یعنی انس بن مالک گفت: ستاره‌ای از آسمان فرود آمد» رسول 
خدا(ص) فرمود: نگاه کنید ستاره در خانهٌ چه کسی فرود می آیده در 
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خانةٌ هر کس فرود آمد او خلیفهٌ من بعد از من خواهد بود. پس ما نگاه 
کردیم؛ دیدیم در خانه علی(ع) فرود آمده است. پس گروهی گفتند: 
محمّد در محبّت على خطا کرده است. پس دو آیهٌ اول سورهٌ «َالنجم» 
نازل شد که می‌گوید: قسم به ستاره وقتی که فرود می‌آید صاحب شما 
گمراه نشده و خطا نکرده است. 
این خبر ربیعتین محمد را متروک معرفی کرده است. 
رجال‌شناسان عامه او را متروک و حدیثش را باطل دانسته‌اند ولی او را 
متهم به تشیّع نکرده‌اند پس نمی‌توان گفت: این حدیث را شیعیان 
افراطی ساخته‌اند» بلکه منبع اصلی آن راویان عامّه‌اند. 

این حدیث علاوه بر اینکه راوبش معتبر نیست چند نقطهٌ ضعف 


دیگر نیز دارد: 


نقطه ضعف اول 

سوره «التجم» در مکه نازل شده است (المیزان ج ۰۱٩‏ ص ۲۵) و انس بن 
مالک راوی این حدیث اهل مدینه است و هنگام همجرت رسول 
خدا(ص) او کودکی ده ساله یانه ساله یا هشت ساله بوده است 
(أشدالغابة ج ۱ ص ۱۲۷) و هرگز به مکه نیامده است تا هنگام نزول 
سورة «والتّجم» شاهد نزول ستاره به خانة علی(ع) باشد و آن داستان را 
ببیند و نقل کند درحالی که از قول او نقل کرده‌اند که گفت: ما رفتیم نگاه 
کردیم» دیدیم ستاره در خانة على فرود آمده است. 


نقطه د ضعف دوم 
حضرت علی(ع) در مکه منزل نداشته است زیرا او درکودکی از منزل 
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ابوطالب به منزل رسول خدا(ص) منتقل شد و در همان خانه قبل از 
اسلام و بعد از اسلام در دامن پیغمبر اکرم(ص) و تحت تعلیم و تربیت آن 
حضرت رشد کرد (سدالغابة ج ۴ ص ۱۷) پس هنگام نزول سور 
«والتجم» علی(ع) در مکه منزل نداشته است تا ستاره در آن فرود آید. و 
اگر این تقل را پپذیریم که سوره «وَالنْجم» اولین سوره‌ای است که رسول 
اکرم(ص) به‌طور علنی برای مومنان و مشرکان دسته جمعی خوانده 
است (المیزان» ج ۰۱٩‏ ص ۲۵) در اینصورت سوره «والتجم» در همان 
اوایل بعئت نازل شده و در آن زمان احتمالا حضرت علی(ع) هنوز به 
سن پانزده سالگی نرسیده بود. چگونه ممکن است در این زمان که او 
نوجوان مجردی بوده است منزل مستقلّی داشته باشد که ستاره در آن 
فرود آید؟! 


نقطه ضعف سوم 

اگر این داستان صخت داشت باید در آی «وَالّجم اذا هوی» به جای کلمة 
«إذا» كلمة «اذ» استعمال شده باشد زیرا کلمة «اذ» در جایی استعمال 
می‌شود که حادثه‌ای واقع شده باشد و بخواهند آن را حکایت کنند مانند 
به اد جاءژگم من فقگم و مَنْ اسفل منکم» (احزاب» ۱۰) یعنی در آن 
وقت که احزاب دشمن از بالا و پایین به شما هجوم آوردند. ولی «اذا» در 
جایی استعمال می شود که بخواهند از چیزی که به طور مستمرٌ به‌وجود 
می آید خبر بدهند مانند «رالیل اذا بغش والتهار إذا تجَلی» (سوره 
واللیل ۱ ۲).یعنی قسم به شب آنگاه که همه جا را فرامی‌گیره و قسم به 
روز آنگاه که نورش جلوه می‌کند. چنانکه معلوم است فراگیری ظلمت 
شب و نیز جلوه کردن روز به‌طور مستمر به‌وجود می آید و تا قيامت ادامه 
دارد. 


بنابراین یه «واّجم إذا هوی» از یک حالت مستمر حکایت می‌کند و 
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معنای آن چنین می‌شود: قسم به ستاره آنگاه که فرود می‌آید و غروب 
می‌کند و معلوم است که طلوع و غروب ستاره امری مستمر و همیشگی 
است پس آیۀٌ مزبور نمی‌خواهد سقوط ستاره‌ای را که قبلاً واقع شده 
است گزارش بدهد بلکه قسم می‌خورد به ستاره که به‌طور دائم طلوع و 
غروب دارد ولی در این آیه به غروب دائمی ستاره اشاره شده و از 
طلوعش ذکری نشده است. 

پس آي «وَالنجم اذا هوی» با داستان سقوط یک ستاره در خانة 
حضرت علی(ع) قابل انطباق نیست زیرا از یک حادثه‌ای که قبلا واقع 
شده است حکایت نمی‌کند بلکه از یک حالت مستمر که هرشب تکرار 
می‌شود و تا قیامت ادامه دارده حکایت می‌کند. 


نقطه ضعف چهارم 
می‌دانیم که بعضی از ستاره‌های ثابت و سيار چندین برابر زمین هستند 
حالا چگونه ممکن است ستاره‌ای با آن بزرگی در یک خانهٌ کوچک جای 
بگیرد؟ این را باید از راویان این حدیث پرسید. شاید آنان که این حدیث 
را تقل کرده‌اند مثل افراد عامی تصور می‌کرده‌اند ستاره‌ها به همان 
کوچکی که دیده می شوند هستند. 

حالا اگر کسی بگوید: این اعجاز بوده و ستاره با همه بزرگی‌اش 
کوچک شده و هنگام فرود آمدن هم نیروهای غیبی آن را طوری آهسته 
فرود آورده‌اند که جایی را خراب نکند. در این صورت می‌گوییم: لازم 
بود این ستاره کوچک شده که اعجاز رسالت و محکم‌ترین دلیل امامت 
بوده است مثل حجرالاسود محترم و محفوظ بماند. سنگ‌های جوّی که 
در بعضی مناطق سقوط می‌کنند دارای تاریخ و پرونده هستند و همه 
خصوصیات آنها ثبت و ضبط می‌شود تا برای آیندگان بماند. آیا ممکن 
است چنین آیت با عظمتی واقع شده باشد و رسول اکرم(ص) دستور 
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ضبط و نگهداری و ثبت خصوصیات آن را نداده باشد تا اعجاز 
محسوسی برای نبوّت و برهان ملموسی برای خلافت و امامت باشد؟! آیا 
پیغمبر خدا(ص) تا این حدّ در این امر مهم دینی مسامحه کار بوده است؟ 

معلوم شد که حدیث فرودآمدن ستاره در خان حضرت علی(ع) و 
تطبیق یه «وَالنْجم اذا هوی» با آن حادثه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست زیرا: 

۱. سند معتبری ندارد. 

۲ با مفهوم آیةٌ مزبور مخالف است. 

۳. با تاریخ حضرت علی(ع) سازگار نیست. 

۴ با تاریخ انس بن مالک راوی حدیث مزبور تطبیق نمی‌شود. 

حالا سوالی پیش می آید که چه انگیزه‌ای برای ثبت و نقل این حدیث 
داشته‌اند؟ 

ما این احتمال را نفی نمی‌کنيم که بعضی از مخالفان حضرت علی(ع) 
در لباس دوست خواسته باشند با ثبت این حدیث اصل امامت و خلافت 
و 
اا مديتة الم و عل باتها» و احادیث فراوان دیگر را لوث کنند زیرا 
وقتی که حدیث غیرقابل قبولی را با ایی نقاط ضعف دلیل خلافت و 
امامت امام علی(ع) قراردهند هر انسان بی غرض و فرزانه‌ای این حدیث 
را که می‌خواند اگر از دلیل‌های دیگر بی‌اطلاع باشد طبعا نسبت به اصل 
خلافت و امامت آن حضرت دودل و مردد می‌شود و نمی‌تواند آن را 
بپذبرد. 


حد بث سقوط ستاره نزد شيعه 

شیخ صدوق طاب ثراه داستان سقوط ستاره در خانة حضرت علی(ع) را 
در کتاب امالی مجلس ۸۳ حدیث ۰۴ ۵ و: و مجلس ۰۸۶ حدیث ۱ از 
طرق عامّه با سندهای مجهولی با قدری اختلاف آورده است ولی باید 
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دانست علمای بزرگی مثل صدوق مقصودشان از ذکر این حدیث این 
نیست که با آن خلافت بلافصل امام علی(ع) را ثابت کنند بلکه چون این 
حدیث را عامّه ذکر کرده‌اند برای مرحوم صدوق و علمای دیگر جاذبه 
داشته و آن را نقل کرده‌اند بدون اينکه ضامن صخت آن باشند. 

ولی نوبت به حافظ رَجب پرسی که رسیده است حدیث سقوط نجم 
در خانۂ امام علی(ع) را با آب و تاب بیشتر و ذکر مطالب عجیب و غریب 
با سند غیرمعتبری نقل کرده است (تفسیر برهان آن را در جلد چهارم» 
ص ۲۴۵»حدیث ۱۲ آورده است) که اگر فیلمی از روی آنچه ثّرسی 
نوشته است ساخته شود از پرمشتری‌ترین فیلم‌ها خواهد بود. 

ضمنا بحار» چاپ جدید جلد ۳۵ از صفحهٌ ۲۷۲ تا ۲۸۴ عمدهٌ اخبار 
مربوط به سقوط نجم در خانهٌ حضرت علی(ع) را آورده است ولی حتی 
یک خبر از آنها سند معتبر ندارد. علاوه بر این بین خود این اخبار 
اختلاف هست در بعضی از آنها آمده است که سقوط نجم در سال فتح 
مکه بوده و در بعضی آمده است که بعد از واقعةٌ غدیر خم بوده و در 
بعضی آمده است که در مرض وفات رسول خدا بوده که هیچکدام از 
اینها با زمان نزول سورهٌ «والتجم» که قبل از هجرت بوده است سازگار 

و نیز در مورد اينکه سقوط نجم در خانه امام علی(ع) شب بوده است 
یا روز اختلاف است در بعضی از اخبار آمده است که بعد از نماز عشاء 
بود (ص ۰۲۷۴ حدیث ۳و ص ۰۲۸۱ حدیث )٩‏ و در بعضی آمده است 
که هنگام طلوع فجر بود (ص ۲۷۲» حدیث ۱) و در بعضی آمده است که 
هنگام طلوع خورشید بود (ص ۲۷۳) و در بعضی آمده است که در وسط 
روز بود و نور آن نجم بر نور خورشید غلبه کرد (ص ۰۲۸۳ حدیث ۱۰) 
معلوم می‌شود اقلان این داستان نتوانسته‌اند گفته‌های خود را هم آهنگ 
کنند و هرکس به سلیقهٌ خود چیزی گفته است و یکی از این ناقلان این را هم 
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اضافه کرده است که آن نجم دوباره به آسمان برگشت (ص 7۷۷ حدیث ۵). 

در اینجا بار دیگر توجه خوانندگان را به نقاط ضعف این داستان که 
قبلاگذشت جلب می‌کنيم. خصوصاً این نقطه ضعف را که این داستان با 
مفهوم خود آية «وَالَجُم إذا هوی» مخالف است و ائمه اهل بيت 
علیهم‌السلام فرموده‌اند: هر حدیثی مخالف قرآن باشد باطل است 
(رجال کشی» ص ۲۲۴). 


جعل حدیث به‌عنوان طنز 
بدخواهان ائمّه(ع) برای پایین آوردن شخصیّت آنان گاهی هم به‌عنوان 
طنز و خوشمزگی دربارهُ ائمه(ع) حدیث می‌ساختند تا در مجالس 
سرگرمی و عیش و نوش خود حدیث را بخوانند و بگویند و بخندند و 
حدیث ذیل که ساخته و پرداختهٌ دستگاه خلفای بنی‌عبّاس است به‌نظر 
شا یکر از انم اعا ا 

«مأمون خلیفهٌ عبّاسی از پدرش هارون و هارون از پدرش مهدی و 
مهدی از پدرش منصور دوانیقی نقل می‌کند و سند نقل خود را به ابن 
عبّاس می رساند که او گفت: 

رسول خدا(ص) و ما در بعضی از دره‌های مدینه بودیم که ناگهان 
هیاهوی شدیدی شنیده شد. من گفتم: یارسول‌اله این چه صدایی 
است؟ فرمود: این صدای ابلیس و لشکر او است که در اینجا حضور 
دارند. علی گفت: با رسول الله من می‌خواهم ابلیس را ببینم. رسول 
خدا(ص) خطاب به ابلیس فرمود: ای دشمن خدا خودت را به علی بنما 
پس ابلیس خودش را نمود» دیدیم او پیرمرد کوتاه قدی است که موهای 
سر و ریش او سفید و ریش او از قدش بلندتر است. چهار چشم دارد که 
دو چشم در پیشانی و دو چشم در سینه‌اش قرار دارد. پس علی از جا 
برجست و او را گرفت و بر زمین زد و روی سینه‌اش نشست و گفت: با 
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رسول‌الّه اجازه بدهید او را بکشم رسول اکرم(ص) فرمود: پس مهلتی 
که خدا به او داده است که تا قیامت بماند ‏ چه می‌شود؟ یعنی کشتن 
ابلیس مخالف وعده‌ای است که خدا به او داده است که تا قیامت بماند. 
(مناقبت ابن‌المغازلی» ص ۳۰۰). 

در اینجا توجه به چند نکته لازم است: 


نکته اوّل 

چهار نفر از راوبان این داستان از خلفای بنی‌عبّاس هستنده یعنی مأمون و 
هارون و مهدی و منصور که هیچکدام به تقوی و صداقت شناخته 
نشده‌اند بلکه به‌عکس, بی‌تقوایی و اعمال خلاف اسلام آنان در تاریخ 
ثبت است و به قول شيخ صدوق طاب ثراه» منصور امام صادق(ع) را 
مسموم کرده و به قتل رساند و هارون امام موسی بن جعفر(ع) را و مأمون 
امام رضا(ع) را (اثبات‌الهداة ج ۳ ص ۷۵۵). 


نکته دوم 

رقابت سیاسی که بین خلفای بنی عباس و آل علی(ع) وجود داشت که از 
طرف خلفای عباسی دنبال می‌شد این خلفای بی‌تقوی را برمی‌انگیخت 
که علاوه بر فشارهای سیاسی و ظلم‌ها و تهدیدها و بازداشت‌هاو 
شکنجه‌های جسمی و روحی که دربارهٌ آل علی(ع) معمول می‌داشتند 
تبلیغات وسیعی نیز بر ضدٌ آنان انجام دهند تا به شخصیّت روحانی و 
محبوییّت اجتماعی‌شان ضربه وارد کنند. 


خلفای عبّاسی که در نزد مردم به‌عنوان عناصر بی‌تقوی و پیرو هوای 
نفس و شیطان شناخته شده بودند وقتی که می‌دبدند علی و آل علی(ع) 
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در نزد مردم مّل آعلای تقوی و تسط بر نفس و شیطان به شمار می روند» 
در خود احساس حقارت می‌کردند و طبیعی بود که بکوشند این نقیصه 
را جبران کنند زیرا برای آنان قابل تحمّل نبود که جامعةّ اسلامی حضرت 
علی(ع) را تقوای مجّم و عدل مجشّم بداند که بر نیروهای ابلیسی 
پیروز گشته است. 


نکته چهارم 
دقت کنید ببینید خلفای بنی عبّاس غلبة حضرت علی(ع) بر ابلیس را در 
چه صحنه‌ای ترسیم کرده‌اند؟ 

ابلیس در قیافة پیرمرد کوتاه قدی ترسیم شده است که موهای سر و 
ریش او سفید و ریش سفید او از قدش بلندتر است و روی زمین می‌کشد 
و دو چشم در پیشانی و دو چشم در سینه دارد علی که او را می‌بیند 
بی‌درنگ از جا برمی‌جهد و با ابلیس دست به یقه شده او را بر زمین 
می‌زند و روی سینه‌اش می‌نشیند و می‌خواهد او را بکشد که رسول 
خدارص) اجازه نمی دهد! 

همه تقوای حضرت علی(ع) و جهاد با نفس او و پیروزی‌اش بر 
نیروهای ابلیسی در این داستان مسخره آمیز خلاصه می شود که مناسب 
مجالس عیش و عشرت خلفای عباسی است که وقتی با پیاله‌ای از می 
سرمست می‌شوند آن را به عنوان حدیث پیغمبر بخوانند و بخندند و 
عقده گشایی کنند و بدین‌گونه تقوای علی را که چون پتکی بر مغز آنان 
کوبیده می شود به باد تمسخر بگیرند؛ ضمنا امام علی(ع) را بی‌اطلاع از 
قرآن معرفی کنند که نمی‌داند خدا به ابلیس وعده داده است تا قيامت 
بماند و از اینرو می‌خواهد ابلیس را به قتل برساند و پیغمبر(ص) 
جلوگیری می‌کند! آنگاه محدّثانی منل ابن المغازلی شافعی که بنای 
کارشان بر اندیشیدن نیست بلکه همه همٌتشان مصروف ضبط و نقل 
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حدیث است این داستان زشت را فضیلت و منقبت می‌پندارند و در کتاب 
مناقب خویش می‌نوبسند! 

اگر این داستان به صورت فیلمی نمایش داده شود که در یک دره‌ای 
از دره‌های مدینه پیغمبر و بعضی از اصحاب حضور دارند و ابلیس و 
لشکریانش نیز آنجا هستند که هیاهو و جنجالشان فضا را پرکرده و ابلیس 
در قیافهٌ پیرمرد کوتاه قد مو سفیدی که ريش او از قدش درازتر است و 
چهار چشم در پیشانی و سینۀٌ خود دارد در آن صحنه ظاهر می‌شود و 
ناگهان علی از جابر می‌جهد و او را بر زمین می‌زند و روی سینه‌اش 
می‌نشیند و می خواهد او را بکشد که رسول خدا(ص) او را از اشتباهش 
آگاه می‌کند که خدا به ابلیس مهلت و وعده داده است تا قیامت زنده بماند! 


زشتی آن بیشتر روشن می‌شد و مردم بهتر می‌فهمیدند که این خلفای 
بی‌تقوی با جعل این داستان چه اهانتی به حضرت علی(ع) ! کرده‌اند! 


۱. دستگاه ه خلفای عباسی برای اهانت به حضرت علی(ع) گاهی هم صحنه‌هایی به صورت 
تاتر درست می‌کردند از ز حمله: متوگل عبّاسی یک هم‌پزم هرزه و رقاصی به نام غباده مختث 
-یعنی مفعول داشت که یک تأتری را با خوانندگان همکارش تمرین کرده بودند و در 
مجلس شراب خلیفه آن را اجرا می‌کردند و صورت عمل چنین بود: این رقاص مختّث که 
جلوی سرش مو نداشت برای اینکه خود را به شکل حضرت علی(ع) درآورد بالشی زیر 
لباس خود روی شکمش می‌بست که شکمش بزرگ بنماید و با سر برهنه در مجلس شراب 
خلیفه می‌رقصید و همراه با رقص ی همکارانش با آواز طرب‌انگیزی این عبارت را به 
صورت سرود می خواندند: ۱ 
«قذ بل الارَغ الْبَطين خلیفه لمُسلمی» 
یعنی علی که جلوی سرش مود ندارد و شکمش بزرگ است به مجلس ما آمد او خلینة 
مسلمانان است. در این حال که مختّث در قیافهٌ حضرت علی(ع) می‌رقصید هم‌آهنگ با 
رقص او آوازه‌خوانان در حالی که عبادهٌ مختّث را به‌عنوان علی معرفی می‌کردند سرود 
مزبور را با اوازی طرب‌انگیز می‌خواندند و متوکل درا ین حال شراب می خورد و می‌ خندید 
که علی بن ابیطالب در قیافة مخت رقاصی جلوه کرده است! 
این صحنه تاتر که هنرپیشگان مامور اجرای آن بودند هر وقت که خلیفه میل داشت تکرار 
می‌شد تا متوکل عباسی کینه خود را نسبت به حضرت علی(ع) بنمایاند و عقده حقارتی را 
که در مقابل عظمت خیره کننده امام در دل دارد بگشاید. این صحنه به قدری آزاردهنده برد 
> 
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حدیث ابلیس د رکتاب‌های شيعه 
داستان کشتی گرفتن حضرت علی(ع) با ابلیس که ساخته دستگاه خلفای 
عباسی بود در سطح وسیعی به‌وسیلهً محدّثانٍ درباری منتشر شد و 
محلّثان دیگر هم آن را در کتاب‌های خود درج کردند و بعضی از آنان 
چیزی به آن افزودند یا کم کردند و در عصر بن ی عباس که محدّثان عامّه و 
خاصه از یکدیگر نقل حدیث می‌کردند. حدیث مزبور در کتاب‌های 
شیعه نیز وارد شد بدون اینکه صخت آن را تصدیق کنند و علامهٌ مجلسی 
طاب ثراه در بحار» جلد ۳۹ باب ۸۳ از صفحه ۱۷۳ به بعد حدیث 
نامبرده را در صورت‌های گوناگونش آورده است که بعضی از آنها سند 
ندارد و بعضی با سند غیر معتبر است و بعضی از طرق عامّه و بی‌اعتبار 
است و اصل داستان نیز به صورت‌های مختلف نقل شده است مثلا: 
۱. در یک نقل آمده است که رسول خدا(ص) تکیه به کعبه داده و 
علی(ع) در حضورش بود که ناگهان پیرمردی عصا به دست که کلاه دراز 
سرخی بر سر داشت ظاهر شد و به پیغمبر اکرم(ص) گفت: برای من 
طلب آمرزش کن و آن حضرت نپذیرفت و او رفت. پیغمبر به علی(ع) 
فرمود: او را شناختی؟ گفت: نه» فرمود: او ابلیس است علی(ع) دوید تا 
به او رسید و او را گرفته بر زمین زد و خواست خفه‌اش کند که او به على 


۳۹ 
که در یکی از این جلسات که منتصر پسر متوکُل تماشاگر صحنه بود نتوانست آن را تحمل کند 
و با اشاره محتث را تهدید کرد و او اجرای برنامه را متوقف نمود متوکل سبب پرسید خث 
سبب راگفت. آنگاه منتصر به پدرش گفت: این علی که این سگ خود را به شکل او درآورده 
پسرعم و بزرگ خانواده و موجب افتخار تو است. اجازه نده این سگ و امثال او گوشتش را 
بخورند. متوکل مخمور که سخن پسرش بر او گران آمد واکنش بدی نشان داد و به 
آوازه‌خوانان گفت: این سرود را با آواز بخوانید: 
«غار ات لابن عَمّه .. رش الفتی فى جر امه 

یعنی این جوان پسر من -برای پسر عمش غیرت به خرج داد سر این جوان در فرج مادرش 
باد. و همین امر یکی از عللی بود که موجب شد منتصر قتل پدرش متوگل را مباح شمارد 
(کامل ابن اثین جلد ۷ ص ۵۵). 


مثلث شوم که ٩۵‏ 


گفت: من از خدا مهلت دارم تا قيامت بمانم» والله من تو را دوست 
می‌دارم و هرکس دشمن تو باشد من در هم‌بستری با مادرش شرکت 
کرده‌ام و او زنازاده است» علی خندید و ابلیس را آزاد کرد! (بحار ج ۱۳۹ 
ص ۱۷۳). 

۲ و در نقل دیگری آمده است که رسول خدا(ص) با اصحاب در 
منی بودند دیدند مردی با تضرع رکوع و سجود می‌کند گفتند: با 
رسول‌اللّه چه نماز خوبی می خواند!' فرمود: این ابلیس است که پدر شما 
را از بهشت بیرون کرد پس علی(ع) به سوی او شتافت و وی را گرفته به 
سختی تکان داد و گفت تو را می‌کشم. ابلیس گفت: تو نمی‌توانی زیرا 
خدا مرا تا أجل معلوم مهلت داده است» چرا می‌خواهی مرا بکشی وال 
هرکس بغض تو را دارد من نطفه‌ام را قبل از پدرش در رحم مادرش 
ریخته‌ام و یه «شارکهم فی‌الاموال وّالاوّلاد» اشاره به همین است (بحار 
ج ۳۹ ص ۱۷۴). 

۳ و در نقل سومی آمده است که رسول خدا(ص) به ام سلمه فرمود: 
علی که می آید به او بگو: این مشک را پر از آب کند و با شمشیرش بین 
این دو کوه" به من ملحق شود. علی که آمد ام سَلمه پیغام را رساند. علی 
مشک را آب کرد و رفت و هنگامی که بین دو کوه وارد شد دو راه دید که 
نمی‌دانست از کدام برود چوپانی را روی کوه دید او ابلیس بود و علی 
نمی‌دانست -به او گفت: رسول الّه(ص) از اینجا نگذشت؟ چوپان گفت: 
خدا رسولی ندارد. علی(ع) سنگ بزرگی برداشت که به او بزند چوپان 
فریادی کشید. ناگهان همه کوه پر از پیاده نظام و سواره نظام شد و همگی 
شروع به سنگباران کردن علی نمودند و دو پرندهٌ سفید در دو طرف او 


۱ سازنده این حدیث فکر نکرده است ابلیس که رانده درگاه خداست برای چه نماز 
می خواند؟! 
۲. سازنده این حدیث روشن نکرده است که این دو کوه در کجاست؟ 


۶ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


ظاهر شدند. علی می‌رفت و لشکریان مزبور به‌طور پی‌گیر او را سنگباران 
می‌کردند تا به پیغمبر خدا(ص) رسید. آن حضرت فرمود: چرا فرار 
کردی؟ علی شرح ماجری را گفت و رسول خدا(ص) فرمود: آن چوپان 
ابلیس بود و آن دو پرنده جبرئیل و میکائیل بودند که برای حفظ تو آمده 
بودند -(بحان ج ۳۹ ص ۱۷۵). 

۴ و در نقل چهارمی آمده است که رسول خدا(ص) به علی(ع) 
فرمود: به این دره وارد شو' علی به دره رفت و هرچه گشت کسی را 
ندید تا به باب دره رسید. پیرمردی را دید آن پیر به وی گفت: اینجا چکار 
داری؟ گفت: رسول‌الّه(ص) مرا فرستاده است. گفت: مرا می‌شناسی؟ 
گفت: تو باید ابلیس ملعون باشی» ابلیس گفت: آماده هستی با من کشتی 
بگیری؟ گفت: آری و با هم دست به يقه شدند؛ علی(ع) ابلیس را بر 
زمین زد. ابلیس گفت: از روی من برخیز تا به تو بشارتی بدهم علی از 
روی او برخاست. ابلیس گفت: در روز قيامت حسن در طرف راست 
عرش و حسین در طرف چپ عرش به شیعیان خود جواز نجات از آتش 
می‌دهند. ابلیس گفت: بار دیگر با من کشتی می‌گیری؟ گفت: آری» 
دوباره کشتی گرفتند» علی ابلیس را بر زمین زد و او گفت: از روی من 
برخیز تا بشارت دیگری به تو بدهم. علی از روی او برخاست. ابلیس 
گفت: وقتی که خدا ذربهٌ آدم را از پشت او به صورت ذر بیرون آورد و بر 
ربویّت خود از آنها پیمان گرفت پیمان محمّد و پیمان تو را نیز گرفت و 
وجه تو را به وجوه و روح تو را به ارواح شناساند. پس هرکس بگوید: تو 
را دوست می‌دارم تو او را می‌شناسی و هرکس بگوید: من بخض تو را 
دارم تو او را می‌شناسی» ابلیس گفت: برخیز تا بار سوم کشتی بگیریم و 
بار سوم نیز علی ابلیس را بر زمین زد و او گفت: از روی من برخیز تا بار 
سوم به تو بشارتی بدهم علی برخاست ابلیس گفت: هرکس بغض تو را دارد من 


۱. سازنده این حدیت نیز روشن نکرده است که این دره در کجاست؟ 


منلّث شوم 6 ٩۷‏ 


در انعقاد نطفة او در رحم مادرش شرکت کرده‌ام (بحارء ج ۳۹ ص ۱۷۸). 

۵. و در نقل پنجمی آمده است که رسول خدا با علی و ابن عباس در 
فضای کعبه بودند که ناگهان از طرف رن یمانی شخص بزرگی مثل فیل 
آمد رسول اکرم(ص) آب دهن به سوی او انداخت و گفت: لعنت بر تو 
علی گفت: این چیست؟ پیغمبر(ص) فرمود: این ابلیس است على از جا 
برجست و ناصیه و خرطومش را گرفت و او را از جاکند و گفت: با 
رسول‌اله او را می‌کشم» فرمود: مگر نمی دانی ابلیس مهلت یافته است که 
تا وقت معلوم بماند؟ پس علی او را رها کرد (بحان ج ۰۳۹ ص ۱۷۹). 

چنانکه مشهود است راویان این داستان نتوانسته‌اند گفته‌های خود را 
هم‌آهنگ کنند و هرکس به دلخواه خود چیزی گفته است. 


ارارم 

باید دانست داستان درگیری حضرت علی(ع) با ابلیس به‌صورت زشتی 
به وسیلةٌ دستگاه خلفای بنی‌عباس ساخته شد و در عصر خلفا به 
کتاب‌های حدیث شیعه نیز وارد گشت و در طول زمان راویان قضه به 
سلیقهٌ خود چیزهایی به آن افزودند و یا کم کردند و احتمالا بعضی از 
راوبان شيعه که گمان کردند این یک منقبت است به دلخواه خود آن را 
رنگ و روغن زدند ولی نکته‌ای را که حتماً بايد بدانیم اینست که در این 


داستان در چند مورد به حضرت امیرالممنین(ع) اهانت شده است: 


مورد اوّل ۱ 
در نقل او آمده بود که ابلیس به علی(ع) گفت: والله من تو را جذا 
دوست می‌دارم و این اهانت بسیار بزرگی نسبت به امام علی(ع) است که 
پلیدترین موجود راندهٌ درگاه خدا دوست او معرفی شود و این خواست 
خلفای بنی‌عباس بود که ابلیس را دوستدار علی(ع) معرفی کنند و 


۸ ھ غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


بدینوسیله عقده‌گشایی نمایند! 


مورد دوم 

در نقل اول و دوم آمده بود که ابلیس به علی(ع) یاد داد که او نباید و 
نمی‌تواند ابلیس را بکشد زیرا جنانکه در قرآن آمده خدا به او مهات داد 
بیع از قرآن مرت کرد بیس را اعاعا و این یز موافق 
امیرالممنین(ع) ضربه وارد کنند. 


مورد سوم 

در نقل سوم آمده بود که لشکریان ابلیس امام علی(ع) را سنگباران کردند 
و او فرار کرد و رسول خدا(ص) به وی فرمود: چرا فرار کردی؟ و علی 
علت فرار را بیان کرد و این نیز اهانتی است به امام و موافق با سیاست 
خلفای عبّاسی است که علی را فزار معرفی کنند نه کزّار. 


مورد چهارم 
در نقل چهارم آمده بود که امام علی(ع) سه دفعه ابلیس را بر زمین زد و 
در هر دفعه به عوض این‌که از روی سینۀ او برخیزد ابلیس به علی(ع) 
مطلبی آموخت و این نیز اهانت بسیار بزرگی است به امام که او را پهلوان 
گشتی معرّفی کرده‌اند که در علم آموزی محتاج ابلیس است! 

با توجه به آنچه گفته شد نباید کسی تصور کند که حدیث کشتی 
گرفتن امام علی(ع) با ابلیس مشتمل بر منقبتی برای امام است زیرا اصل 
ابن داستان ساختهٌ دستگاه خلفای عباسی است که می خواسته‌اند 
بدینوسیله فضائل و مناقب واقعی امام را لوث کنند و این جزئی از برنامة 


مثلّث شوم 6 ٩٩‏ 


تبلیغاتی آنان بر ضدٌ علی و آل علی(ع) بوده است. 

ضمناً توجه به این نکته لازم است که نقل این داستان در کتاب‌های 
محدثان شیعه دلیل این نیست که آنان به آن اعتماد کرده و صختش را 
امضاء نموده‌اند بلکه فقط منظورشان این بوده است که این نقل‌ها 
جمع‌آوری شود و آیندگان بدانند این مطالب در کتاب‌های حدیث و 


تاریخ وجود داشته و توسط محدثان نقل شده است تا باطل آن را رد و 


صحیحش را قبول کنند. 


یک نکته 
در نقل چهارم آمده بود که ابلیس به امام علی(ع) گفت:در قيامت حسن 
در طرف راست عرش و حسین در طرف چپ عرش به شیعیان خود 
جواز نجات از آتش می‌دهند. 

ما این احتمال را نفی نمی‌کنيم که بدخواهان خواسته باشند شفاعت 
حسنین(ع) را مورد تردید قرار دهند بدینگونه که بگویند: راوی این 
حد بت » ابلیس است و هم او است که شفاعت این دو امام را درباره 
شیعیانشان برای علی نقل کرده است و حدیث ابلیس قابل اعتماد نیست 
دلیل‌های شفاعت خبر ندارند ایجاد شک کنند. 

این احتمال را نیز می‌دهیم که دوستان نادان این قسمت را به داستان 
جعلی کشتی‌گرفتن علی(ع) با ابلیس افزوده باشند تا بگویند: فضیلت 
آنست که دشمن بدان شهادت دهد و هنگامی که دشمنی چون ابلیس 
شفاعت حسنین(ع) را قبول داشته باشد. دیگر شکی در آن نیست. خافل 
از اينکه وقتی مطلب حقی ضمن داستان باطلی گنجانده شود به خود آن 
مطلب حق خدشه وارد می‌شود خصوصاً اگر ناقل آن ابلیس باشد. 


۰ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


محدّث عابد مقلّد خليفةٌ آموی 
قبل از خلفای بنی عباس خلفای بنی اميه تبلیغات وسیعی بر ضل ائمه(ع) 
به راه انداخته بودند تا شخصیت آنان را درهم بشکنند و این تبلیغات که 
قریب یک قرن ادامه داشت جو مسمومی بر ضد حضرت علی(ع) و 
فرزندانش به‌وجود آورده بود که حتّی محدثان عابد تحت تأثیر جو 
ائمّه(ع) دشمنی می‌کردند! 
می خواند و از مسجد بیرون نمی‌رفت مگر بعد از آنکه هفتاد دفعه 
حضرت علی(ع) را به قصد قربت! لعن کند. 

اسماعیل بن عیّاش می‌گوبد: من از مصر تا مکه با حریزین عثمان 
همسفر بودم او پیوسته علی را در سفر مکه لعن می‌کرد و برای توجیه 
عمل خود و برای اینکه ثابت کند علی(ع» مستحق لعن است می‌گفت: 
حدیثی که از رسول خدا(ص) نقل می‌کنند که به علی فرموده است: 
«نت هتي بمنزلة هاژون ین مّوسی ) مردم آن را اشتباه شنیده‌اند چون 
رسول اکرم(ص) به علی فرموده است: نت هي بمزلة اون من 
مُوسی) مردم لفظ «قارون» را با «هارون» اشتباه کرده‌اند؛ قارون دشمن 
حضرت موسی بود و رسول خدا(ص) فرمود: علی دشمن من است 
همان‌طور که قارون دشمن موسی بود ولی مردم خیال کردند آن حضرت 
فرموده است: «علی نسبت به من آن‌طور است که هارون نسبت به موسی 
بود و هارون وزیر موسی و در غیبت موسی جانشین او بود» اسماعیل بن 
۲/۵ 

خوب دقت کنید ولیدین عبدالملک خلیفهٌ اموی در اجتماع عظیم 


منلّث شوم 6* ۱۰۱ 


مسلمانان در یک مقام رسمی یعنی عالی‌ترین مقام حکومتی اسلام که 
همان خلافت و زمامداری جامعة اسلامی بود در مسجد و روی منبر 
نماز جمعه حدیث رسول خدا(ص) را تحریف می‌کند و برای درهم 
شکستن شخصیت امام علی(ع) از حدیث تحریف شده حربه‌ای 
می‌سازد بر ضد آن حضرت و فضای سیاسی جامعه به‌گونه‌ای بر ضدٌ 
علی(ع) ساخته شده است که محدّث عابدی مثل حریز بن عثمان که پای 
منبر خلیفه نشسته است سخن خلیفه را باور می‌کند و مقلد خلیفه 
می‌شود و به استناد حدیث تحریف شده. علی(ع) را دشمن پیغمبر و به 
منزله قارون می‌شناسد و مستحق لعن می‌داند و در تعقیب نمازش در 
مسجد روزی هفتاد بار لعن‌کردن علی(ع) را وظیفة خود می‌شمارد و در 
سفر حج از مصر تا مه برای درک ثواب» امیرالممنین را لعن می‌کند. 
حساب کنید قریب یک قرن تبلیغات عمال حکومت بنی‌امیّه با آن همه 
امکانات دولتی بر ضدٌ امام(ع) چه ج مسمومی می‌سازد و چگونه افکار 
عمومی را بر ضدٌ آن حضرت تجهیز می‌کند. 

این یک خط سیاسی بود که خلفای بنی امیّه و بنی‌عبّاس دنبال 
می‌کردند و می‌کوشیدند فرهنگ جامعهٌ اسلامی را طوری بسازند که 
مردم به ائمة اهل بیت بدبین و از آنان دور شوند تا قدرت مردمی ائمّه(ع) 
کم شود و نتوانند برای تشکیل حکومتی چون حکومت پیخمبر اکرم(ص) 
قیام و اقدام کنند ند و دستگاه جیّار خلفا را برچینند و برای این منظور گاهی 
احادیتی مشتمل برغلو دربارة امّه(ع) می‌ساختند که دلالت بر ربوّت 
آنان کند تا مردم مسلمان و موحد از المّه و پیروانشان روگردان شوند 
(عیون اخبارالرضا ج ۰۱ ۳۰۴). و گاهی حدیث منزلت را تحریف 
می‌کردند و در آن حدیث قارون را به جای هارون می‌گذاشتند تا حضرت 
علی(ع) را دشمن رسول اکرم(ص) جلوه دهند و شخصیّت او را لکه‌دار 
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وگاهی داستان مسخره آمیز کشتی گرفتن حضرت امیرالممنین(ع) با 
شخصیّت رئيس اهل بیت پیغمبر را تنل دهند! 

اینجاست که بايد گفت: «لعنت بر این سیاست شیطانی که با همه چیز 
مردم بازی می‌کند!). 

این بود بحث دربارهُ ضلع اول مثلث شوم. و اینک توضیح درباره 


ضلع دوم آن: 


گروه عشرت طلبان 
ضلع دوم سك 
چنان که قبلا شاه شد گروه دوم از سه گروهی که اخبار یز درا 

مّه(ع) جعل کردند عناصر عشرت‌طلبی بودند که می‌خواستند در 
0۳ راهعی برای مباح‌کردن گناهان و ترک واجبات و 
فراهم‌کردن بساط عیش و عشرت همراه با توجیه شرعی آن پیدا کنند تا 
توده‌های ناآگاه مسلمان به آن ایمان بیاورند» آنگاه به کمک همین 
توده‌های ناآگاه تشکیلاتی و بودجه‌ای و نیرویی به‌وجود آورند و در سایة 
آن تشکیلات به اهداف خود برسند و راه این کار این بود که دين و قانون 
جدیدی بیاورند که همه گناهان را مباح کند و تکلیف‌های واجب را 
بردارد. 

بدیهی است دین جدید پیغمبر جدید لازم داشت تا زیر پوشش وحی 
الهی همه گناهان را مباح کند و تکلیف‌های واجب اسلامی را که مشتمل 
بر رباضت است از مردم بردارد و ان را به نام دستور خدا به مردم 
آموزش دهد تا با اطمینان خاطر آن را بیاموزند و بدان عمل کنند. 

در عصر امام جعفر صادق(ع) شخصی به نام محمدین ابی زینب 
معروف به ابوالخطاب برای این‌منظور عهده‌دار پیغمبری شد و گفت: 
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«امام جعفر صادق(ع) خداست و مرا به پیغمبری مبعوث کرده است. او 
در کار خود تا حدٌ زیادی پیشرفت کرد و گروه متشکلی به‌وجود آورد که 
در کلاس‌های خود به مردم آموختند که شرابخواری و قمار و سرقت و 
ازدواج با خواهر و دختر خود و همجنس‌بازی و زنا و هر کاری که در 
اسلام به‌عنوان گناه شناخته شده است مباح است و نماز و روزه و سل و 
حجْ و هر تکلیفی که در اسلام واجب شده توسط این پیغمبر جدید 
برداشته شده است. آنان برای اینکه این کار خود را توجیه دینی کننده 
گفتند: «اين ای قرآن که می‌گوید: یداهن یف عَنکم. ۱0 

مقصودش این است که خدا می‌خواهد به‌وسیلهٌ ابوالخطاب بار این 
تکلیف‌ها را از شما سبک کند. 

و نیز گفتند: مقصود از زنا و قمار و معصیت‌های دیگری که در قرآن 
ذکر شده رجال و افرادی است که مردم باید از آنان برائت جوبند و 
اجتناب کنند و مقصود از نماز و روزه و حج و واجبات دیگری که در قرآن 
آمده رجال و افرادی از قبیل پیغمبر و امام است که مردم مأمور شده‌اند به 
معرفت و ولایت آنان و هرکس این معرفت را پیدا کند همه تکلیف‌ها از 
او برداشته می‌شود و هرکاری دلش بخواهد می‌تواند بکند (المقالات 
والفرّق از سعدین عبدالله اشعری» ص ۵۱ و ۵۲ و فرق‌الشیعه از نوبختی» 
ص ۴۲ و ۴۳). 

گروه ابوالخطاب می‌گفتند: بهشت که در قرآن آمده خوشی‌ها و 
نعمت‌های دنیا است و نیز جهتم سختی‌ها و رنج‌های دنیا است و دنیا 
هرگز فانی نمی شود (بهجةالامال جلد ۱ ص ۱۰۰). 

بدیهی است خطابی‌ها با این عقیده دیگر از مجازات آخرت و 
حسابرسی در قیامت انديشه نمی‌کردند چون اعتقاد به معاد نداشتند و با 
چنین فکر و روحیّه‌ای با خیالی راحت به هرزگی و عیش و عشرت و 


۱ سوره نساء یه ۲۸. 
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سرقت اموال دیگران می‌پرداختند. 

آنان گاهی برای اینکه تکلیفی را انکار کنند و خود را از زحمت آن 
آسوده سازند استدلال عقلی می‌کردند و مثلا برای اینکه غسل جنابت را 
منکر شوند می‌گفتند: چه معنی دارد انسان به خاطر نطفه‌ای که خود از 
آن ساخته شده است عسل کند؟ (المقالات والفرق» ص ۵۳). 

با این استدلال هم خود را از ناراحتی وجدان آسوده می‌کردند و هم 
به روحیُّلاآبالی‌گری خود پاسخ مثبت می‌دادند. 


ریاست‌طلبی انکیزهٌ ابوالخطاب 

از روایات معلوم می‌شود ابوالخطّاب که گروه خود را در کوفه تشکیل 
داده بود هدفش ریاست بوده و برای رسیدن به این مقصود گاهی هم به 
سفرهای دسته‌جمعی به مدینه و تماس گرفتن با امام صادق(ع) مبادرت 
می‌کرده است. او در یک سفر با هفتاد نفر از گروه خود به منزل امام 
جعفر صادق(ع) در مدینه رفت تا بدین‌وسیله کسب وجهه کند و مردم 
ابوالخطاب صندوق علم ما و موضع سر ما است (رجال کشی» ص 
۱ او هدف خود را دنبال می‌کرد ولی امام صادق(ع) که از اهداف او 
و گروهش آگاه بود برای ارشاد و راهنمایی آنان و برای اینکه از فکر 
بگویم که ملاک فضیلت مسلمان چیست؟ گفتند: آری» فرمود: فضیلت 
مسلمان دراینست که قرائت قرآن کند و از ورع و پرهیزکاری بهره‌مند 
فریب رجال را نخورید که این رجال موجب هلاکت شما خواهند بود... 
(رجال کشی ص ۲۹۳). 
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این سخن امام بود که آنان را از طلب ریاست برحذر می‌داشت ولی 
ابوالخطاب و گروهش در راه رباست‌طلبی همچنان تلاش می‌کردند و 
برای رسیدن به هدف خود هرکاری را جایز می‌شمردند و برای تأمین 
هزینه‌های خود حثی دزدی را مباح می‌دانستند. 


جعل حد یث برای اهداف سیاسی 
ابوالخطّاب و گروهش برای ترویج مرامشان و برای این که گفته‌های خود 
را به تکیه‌گاه محکمی مستند کنند احادیث زیادی جعل کردند و به امام 
صادق(ع) نسبت دادند. محتوای این احادیث همان مطالبی بود که مرام 
آنان را تأبید می‌کرد یعنی ربوبیّت امام صادق(ع) و پیغمبری ابوالخطاب و 
مباح‌بودن همه گناهان و ملغی‌شدن تکلیف‌های واجب. 

یکی از راه‌های پخش و ترویح این احادیث این بود که گروه 
ابوالخطاب کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) را می‌گرفتند که اخبار آنها 
را رونویس کنند آنگاه اخباری را جعل می‌کردند و در آن کتاب‌های 
رونویس شده وارد می‌نمودند و این کتاب‌های رونویس شده که حاوی 
اخبار جعلی بود تکثیر می‌شد و در بین مردم منتشر می‌گشت و همه 
اخباری که در این کتاب‌ها بود به امام صادق(ع) نسبت داده می‌شد و در 
آن زمان که چاپ نبود و کتاب‌ها با دست نوشته می‌شد و دستگاهی 
وجود نداشت که کتاب‌های رونویس شده را با نسخه‌های اصل تطبیق 
کند مردمی که کتاب‌های رونویس شده به دستشان می‌رسید همه اخبار 
آنها را مطابق با اصل می‌پنداشتند و بدینگونه اخبار جعلی که حاوی 
ربوبیّت امام صادق(ع) یا پیغمبری ابوالخطّاب یا مباح بودن گناهان با 
ملغی‌بودن واجبات بود بین مردم منتشر می‌شد و چون گروه ابوالخطاب 
متشکُل بودند در راه جعل این اخبار و نشر آنها پیشرفت زیادی کردند و 
حتی بعد از کشته‌شدن ابوالخطاب نیز پیروان او حدیث جعل می‌کردند و 
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در کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) وارد می‌نمودند و این کار تا عصر 
امام رضا(ع) ادامه داشت یعنی در مدتی بیش از پنجاه سال جعل حدیث 
در راه مقاصد گروه ابوالخطاب ادامه داشت و اخبار مشتمل بر غلو 
درباره امام صادق(ع) بی‌وقفه تکثیر و منتشر می‌شد (رجال کشی: 
ص ۲۲۴). 


امام صادق(ع) تکذ یب م یکند 

معاوية بن حکیم از جد خود -معاوية بن عمّار -نقل می‌کند که گفت: 
احادیثی از ابوالخطاب به من رسیده بود که نمی‌توانستم باور کنم در 
سفری که e‏ رفتم ' به حضور امام جعفر صادق(ع) رسیدم در این 
جلسه که ابوالخطاب نیز حضور داشت " به امام گفتم: ابوالخطاب از شما 
فلان مطلب را تقل کرده است. فرمود: ابوالخطاب دروغ گفته است. باز 
گفتم: فلان مطلب و فلان مطلب و خلاصه آنچه از روایات ابوالخطاب 
شنیده بودم که نمی‌توانستم قبول کنم از آن حضرت پرسیدم و امام ۳ 
حضور خود ابوالخطاب همه آنها را تکذیب کرد. ابوالخطاب از جا 
رت که دراو و به من گفت: تو برنمی‌خیزی برویم؟ امام فرمود: او 
کار دارد ابوالخطاب سه بار سخن خود را تکرار کرد و در هر سه بار امام 
فرمود: او کار دارد. اقات بپرون رفت» آنگاه امام فرمود: مقصود 
ابوالخطاب که به تو اصرار کرد با او بروی این بود که به تو بگوید: 
جعفرین محمد حقایق را به من می‌گوید ولی تو که می‌پرسی تکذیب 
می‌کند تا از تو کتمان کند. سپس امام فرمود: پیام مرا به اصحاب من 


۱ معاوية بن عمار مثل بسیاری از اصحاب امام صادق(ع) اهل کوفه بوده است که در 
سفرهای خود به مدینه از امام صادق(ع) کسب فیض می‌کرد. 

۲. ابو الخطاب ساکن کوفه بوده است که به مدینه می‌رفته و با امام صادی(ع) ملاقات 
می‌کرده است ولی تشکیل گروه و فعالیت‌های سیاسی او در کوفه بوده و در همان کوفه با 
نیروهای حکومت درگیرو کشته شد. 


برسان و به آنان چنین و چنان بگو. ' گفتم: از این مطالب هرچه به خاطر 
من بماند به اصحاب شما می‌رسانم (رجال کشّی» ص ۲۹۵-۲۹۴). 

امام صادق(ع) به‌طور مکّر و با عباراتی گوناگون ابوالخطاب و 
همفکران او را طرد و لعن و تکذیب و تکفیر می‌کرد و مردم را از خطر او 
وگروهش E gE SR E‏ 

«خدا لعنت کند ابوالخطاب را و لعنت کند کسانی راکه با او کشته 
شدند و لعنت کند آنان را که از گروه او باقی ماندند و لعنت کند کسی را 
که در قلب خود برای ابوالخطّاب و گروهش احساس ترحم کند» (رجال 
کشی» ص ۰۲۹۵ شمارهٌ ۵۲۱). 

و می‌فرمود: «لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر ابوالخطاب باد من شهادت 
می‌دهم که او کافر و فاسق و مشرک بود و او با فرعون در شدیدترین عذاب 
محشور می‌شود» (رجال کشی» ص ۲۹۶ شمارة ۵۲۴). 

فاا زمره شمان اصتعاس اب ا قطان هت شین 
نشوید و با آنان غذا نخورید و چیزی ننوشید و مصافحه نکنید...» (رجال 
کشی ص ۰۲۹۷ شمارهٌ ۵۲۵). 

وشوو وج تخاب ی کف تن واستات وان 
شیطانی که آنان را فریب داد همراه با فرعون و آل فرعون در شدیدترین 
عذاب خواهند بود» (رجال کشی. ص ۳۶۴). 

۰ و می‌فرمود: آیة «هل نتم علی من تنللشیاطین؟ رل علی کل 
افاک آئیم» (شعراء» ص ۲۲۲) درباره ابوالخطاب و حمزة بن عماره 
ترای تعی کف رازن N‏ (رسال کین 1۳۱۳۹۸ 
آیه می‌گوید: می‌خواهید به شما خبر دهم که شیاطین بر که نازل می‌شوند؟ بر 
هر بسیار دروغگوی گناهکاری نازل می‌شوند و حدیث می‌گوید: ابوالخطاب و 


. این اصحاب امام عموماً در کوفه با بصره با شهرهای دیگر عراق بوده‌اند که امام 
صادق(ع) از مدینه آنان را رهبری می‌کرد. 
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۱ 7 ۱ و ۱ ۳ 1۳ 
حمزءة بن عمارهُ بربری " و مغیرةین سعید و... از مصداق‌های ایه‌اند. 


ابوالخطاب را بر امام صادق(ع ) ترجیح می‌دادند! 
کووه ابا لطاب وربا تدای ور قطمف او لها رسس کر واو او 
او را بر گفتة امام صادق(ع) مقدم می داشتند. 

امام صادق(ع) این مطلب را با تسف بیان کرده و فرمود: من دریغ و 
تأسف دارم که اشخاصی خود را همراه ابوالخطاب به آتش انداختند و 
موسی بن اشیم و حفص بن میمون نزد من می امدند و من حق را برای 
آنان می‌گفتم» از نزد من بیرون می‌رفتند و با ابوالخطاب ملاقات می‌کردند 
می‌نمودند و سخن مرا رها می‌ساختند! (رجال کشی؛ ص ۳۴۴). 

تأسف شدید امام از جهل مرکبی است که پیروان ابوالخطاب در آن 
آنجا که هدایت‌های مشفقانهٌ آن حضرت در آنان اثر نمی‌کند ولی سخنان 
باطل ابوالخطاب را چون وحی منزل می‌پذیرند! 

جهل مرکب چنان در اعماق روح پیروان ابوالخطاب ریشه کرده بود 
که وقتی دختر ابوالخطاب فوت می‌شود و او را در قبر می‌گذراند پونس 
بن ظبیان سرش را به داخل قبر دختر ابوالخطاب فرود می آورد و 
می‌گوید: 

«السلام یک يا بت رَسول‌الّی یعنی سلام بر تو ای دختر رسول 
خدا! (رجال کشی؛ ص ۳۶۴). 


۱ حمزة بن عماره بربری همه گناهان را مباح کرد و با دختر خود ازدواج نمود و هم‌بستر 
شد و گفت: هرکس معرفت امام پیدا کند هرکاری بکند برای او مباح است (فرّق‌السیعه. 


ص ۲۸). 
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از این بالاتر بعضی از شیفتگان ابوالخطاب او را از پیغمبر اسلام(ص) 
برتر می‌دانستند و مثلاً حسن بن علی معروف به سجٌادة می‌گفت: 
(محمدین ابی زینب -ابوالخطاب -از محمد بن عبداله(ص) افضل است 
زیرا خداوند محمدین عبدالله(ص) را در قرآن مورد عتاب خود قرار داده 
و فرموده است: : «و لول آن تاک لد نت رگن رهم شیتاً قلیلا» (اسراء 
¥۴). د مرها و رک برد مد #عزی 
کفار متمایل گردی. و نیز فرموده است: لن از مت تتط لک ..( 
(ژمره ۶۵). یعنی اگر تو مشرک شوی عملت باطل می‌شود. ولی خداوند 
هرگز چنین عتاب‌هایی به محمد بن ابی زینب -ابوالخطاب -نکرده 
است! (رجال کشی؛ ص ۵۷۱). 


یک نمونه از احادبث جعلی 
گروه ابوالخطّاب چون اعاهای خود را در محیط اسلامی مطرح کرده 
بودند باید به گفته‌های خود رنگ دینی بدهند تا مردم بپذیرند. یکی از 
ادعاهای خطابی‌ها این بود که صَلوة و زکات و حج و امثال این‌ها که در 
قرآن آمده نام‌های رجالی است که باید مردم معرفت و ولایت آنان را 
داشته باشند که وقتی معرفت آنان را پیدا کنند دیگر هیچ تکلیفی ندارند 
و هر کاری بکنند اگرچه زنا و همجنس‌بازی باشد برای آنان مباح است! و 
نیز الفاظ فحشاء و مُنکر و بغی و خمر و میسر و امثال آنها که در قرآن 
آمده نام‌های رجالی است که باید مردم از آنان دوری و اجتناب کنند. آنان 
برای اثبات ادعاهای خود حدیث جعل می‌کردند و هه مین تسد 
می‌دادند تا مردم آن را به‌عنوان دين بپذیرند و حدیث ذیل احتمالا یکی 
از این احادیث جعلی است: 

.. عَنْ داد بن کثیر قال فلت لابې يالله (ع) اللو م فی کناب الله 
و مرکا و انم E‏ تیف از ره فی کاب‌الله و 
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حالصا و لالح .. و لخن كَعبَة الله و تن قلاله وحن وَجهاله 
قال تغالی: يتما ولوا قمحا و عون فى کثاب الالحضاة 
وَالمنگر وال وَالحْمه والمیر. .اميه الم و لحم الخنزیر. ۰ (یحار» 
ج ۲۴ ص ۳۰۳). 

پعنی داود بن کثیر گفت: به امام صادق(ع) گفتم: آیا صلوة و زکاة و 
حج که در قران آمده شما هستید؟ جواب داد:ای داود ما هستیم نماز در 
قرآن و مایم زکات و ماییم روزه و ماییم حجْ... و مائیم کعبهٌ خدا و مائیم 
قبل وجه خدا که گفته است: به هر طرف روی کنید همان طرف وجه 
خداست. .. و دشمنان ما در قرآن بنام و فحشاء و منکر و بغی و خمر و مَیسر 
-قمار -... و ميته و خون و گوشت خنزیر نامیده شده‌اند. 

اگربه سخن مرحوم نجاشی که دربارة راوی این حدیث داود بن کثیر 
گفته است: او جداً ضعیف است و علاة از او نقل حدیث می‌کنند 
(نجاشی» ص ۱۱۹) اعتماد کنیم و سخن بعضی از محققان را که گفته‌اند: 
وثاقت او ثابت نیست (معجم رجال‌الحدیث» ج ۷ ص ۱۲۵) تأیید نماییم 
در این صورت به تقل داود بن کثیر نمی‌توان اعتماد کرد و این حدیث 
بی‌اعتبار است. علاوه بر این مطلب دیگری در اینجا هست که باید به آن 
توه کرد و آن اینست که غلاة از داود بن کثیر نقل حدیث می‌کنند و او را 
از ارکان گروه خود می‌شمارند و اخبار مُنکر و غلوآمیز به او نسبت 
می‌دهند (رجال کشی؛ ص ۴۰۸). 

اگرچه علمای رجال دربارهٌ خود داودبن کثیر اختلاف دارند ولی 
دربارهٌ این سخن کسی که گفته است: «عُلاة او را از ارکان گروه خود 
شمرده و اخبار غلوّآمیز به او نست داده‌اند» تردید نکرده‌اند. بنابراین خبر 
سابق ممکن است از مجعولات غلاة باشد که به داودین کثیر نسبت داده‌اند 
و پیروان ابوالخطاب از غلاتی هستند که جعل حدیث می‌کردند و در 
کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) وارد می‌نمودند (رجال کشی» ص ۲۲۴). 
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مضمون حدیث سابق با افکار پیروان ابوالخطاب هماهنگ است که 
می‌گفتند: گناهان مباح گشته و تکلیف‌های واجب برداشته شده است 
پس این مطلب که حدیث مزبور را پیروان ابوالخطاب جعل کرده و در 
کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) وارد کرده باشند قابل قبول است. 


کنند این حدیث مشتمل بر فضیلت ائمه(ع) و مذمّت دشمنان آنان است 
ولی بايد توجه داشت که قرآن کتاب معما نیست که لفظ صلوة و زکاة و 
صیام را به کار برد و مقصودش رجالی از اولیاء خدا باشد و پا لفظ فحشاء 
و منکر و بغی و خمر و میته را به‌ کار برد و مقصودش رجالی از دشمنان 
خدا باشد زیرا قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است که مردم آن را 
بفهمند. در حدیثی است که به امام جعفر صادق(ع) گفتند: روایت وارد 
شده است که مقصود از خمر و مير و آنصاب و آزلام که در قرآن آمده 
رجال و مردان خاصی است امام فرمود: : وما کانَّ اه حاطب له با لا 
يعْلّمُون» (بحار ج ۰۲۴ ص ۰ یعنی این سنّت خدا نبوده و نیست که با 
خلق خود با الفاظی و به‌گونه‌ای خطاب کند که آن را ندانند و نفهمند. 


امام هادی(ع) وپیروان ابوا لخطّاب 

تفکر پیروان ابوالخطاب که نماز و روزه و امنال آنها را در قرآن به‌معنای 
رجال خاصی تأویل می‌کردند تا زمان امام هادی(ع) جریان داشت و 
دربارهُ آن تبلیغ می‌شد. ابراهیم‌بن شیبه که از اصحاب امام هادی(ع) 
است (رجال شیخ طوسی» ص ۴۱۱) می‌گوبد: به امام نوشتم: فدایت 
گردم در نزد ما گروهی هستند که دربارهٌ فضل شما احادیثی نقل می‌کنند 
که ما نمی‌توانیم قبول کنیم چون قلب ما از آنچه نقل می‌کنند متنفر است 
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و نمی‌توانيم آنها را رد کنیم زیرا آنچه را نقل می‌کنند به پدران شما نسبت 
می‌دهند. آنان می‌گویند: صلوة : که در قرآن آمده به معنای رجل خاضی 
است نه به معنای رکوع و سجود و نیز زکات به معنای رجل است نه 
به‌معنای دادن درهم و مال و همچنین معصیت‌هایی که در قرآن آمده 
ای رکال کاک افعو کات سای خان اس کرد ادها 
NED‏ 
این گروه» علی‌بن حسکة و دیگری قاسم یقطینی است. اگر صلاح 
می‌دانید بر موالی خود منت گذارید و حقیقت 3 را بیان فرمایید. امام 
او رن اهنا مِنْ دییناقارله» (بحار ج ۲۵» ص ۳۱۵) 
یعنی آنچه نوشته‌ای از دین ما نیست از آن دوری کن. 

از این حدیث معلوم می‌شود کسانی که صلوة و زكوة و صیام و امثال 
اینها را در قرآن به‌معنای رجال برگزیده بعنی نی ائمه(ع) و خمر و میسر و زنا 
و امثال اینها را به‌معنای رجال خبیث بعنی دشمنان ائمه(ع) تأویل 
می‌کرده‌اند این کار را به‌عنوان ذکر فضائل ائمه(ع) و مذمّت دشمنان آنان 
ارائه می‌داده‌اند تا از این راه دوستان انمه(ع) را جذب کنند و به راه 
انحرافی بکشانند و افکار خود را به آنان القاء کنند و بگویند: اگر معرفت 
این ائمه(ع) را پیدا کنید و از دشمنانشان تبرّی جویید دیگر تکلیفی بر 
شما نیست و همه گناهانی که در قرآن ذکر شده برای شما مباح خواهد 
بود و از این راه بود که بساط عیش و عشرت و هرزگی و خوشگذرانی را 
می‌گستراندند. 


غلق محور اصلی تفگر ابوالخطّاب 

ابوالخطّاب برای اینکه پیخمبری خود را برای مردم» قابل قبول جلوه دهد 
ائمه(ع) را تا مرتبة خدایی بالا برد و محور اصلی دعوت خود را غلوٌ 
درباره ائمه(ع) قرار داد. البته اول دربارهٌ خود غلوّ کرد و سپس درباره 
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ائمه(ع) و از زمینة روحی و محبّتی که مردم به ائمه(ع) داشتند سوء 
استفاده کرد و ربوبیت ائمه(ع) را مطرح نمود. او برای اينکه بهتر بتواند 
مردم را بفریبد آیات قرآن را با افکار خود تطبیق می‌کرد. حبیب خثعمی 
می‌گوبد: من در محضر امام صادق(ع) از افکار ابوالخطاب سخن گفتم 
امام فرمود: تتضیی از E E‏ او درباره 
این آي قرآن: : ذا درا موه اشتا رت لو ی لا پو من بالاخرة 
راذا رین ین دوه( هم ووْ» (ژمر ۴۵) می‌گوید: : مقصود از 
«الله» در این آیه امیرالمومنین است و مقصود از «الْذینَ من دونه» فلان و 
فلان است. امام صادق(ع)سه بار فرمود: کسی که چنین بگوید مشرک است و سه 
بار فرمود: بل عَنیاللة بذلک نفسه» (بحار ج ۲۴ ص ۳۰۲) یعنی سخن 
ابوالخطاب باطل است و خدا از کلمة «الله» خودش را قصد کرده است. 

ترجمة آيةٌ مزبور چنین است: هنگامی که خدا به یگانگی یاد می‌ شود 
قلب‌های آنان که به آخرت ایمان ندارند متنر می‌شود و هنگامی که نام 
بت‌ها برده می‌ شود شاد می‌گردند. 

اپوالخطاب لفظ «الله» را در یه مزبور با حضرت علی(ع) تطبیق کرده 
است تا خدایی علی(ع) را به دوستان امام القاء کند و راه را برای پیغمبری 
خود هموار نماید. 

ضمنا معلوم می‌شود ابوالخطاب دفیقا به روحیه دوستان ائمه(ع) 


توجه داشته است زیرا با توجه به محبّتی که آنان به امام علی(ع) 


داشته‌اند کلمة «اللّه» را با آن حضرت تطبیق کرده است و باتوجه به تفکر 
منفی که نسبت به خلفاء داشته‌اند عبارت الد من ذونه» را با خلفاء 


تطبیق کرده و خواسته است هم احساسات مثبت دوستان انمه(ع) را 


آسان‌تر به هدفش برسد. 
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جعل حد بث برای منافع ماذی 
از منابع حدیثی و تاربخی معلوم می‌شود گروهی بوده‌اند که اخبار 
غلوّآمیز را جعل می‌کرده‌اند تا توجه دوستان ائمه(ع) را بیشتر جلب کنند 
و درهم و دینار بیشتری از آنان بگیرند و این طبیعی است که شما هرچه 
در مدح محبوب و مراد کسی بیشتر مبالغه کنید توجه او بیشتر جلب 
می‌شود و علاقه‌اش به شما افزون می‌گردد و طبعا به شما خدمت 
زیادتری می‌کند. عده‌ای از پیروان ابوالخطاب بودند که به نام طرفداری 
از ائمه(ع) احادیث مشتمل بر لو دربارهٌ امام صادق و ائمهٌ دیگر جعل 
می‌کردند که مثلا دلالت بر ربوبیّت حضرات ائمه(ع) می‌کرد و 
بدینوسیله توجه دوستان بی‌غرض و ساده‌لوح ائمه(ع) را بیشتر جلب 
می‌کردند و بدینگونه هم موضع اجتماعی خود را تقویت می‌نمودند و 
هم پول بیشتری از این مردم مشتاق دریافت می‌داشتند. 

علی‌بن مهزیار می‌گوید: در محضر حضرت امام محمد تقی(ع) 
بودیم که نام ابوالخطّاب برده شد. امام فرمود: ا لطاب 
را و لعنت کند اصحاب او را و لعنت کند کسانی را که در لعن او شک کنند 
و لعنت کند کسانی را که از لعن او خودداری نمایند. آنگاه فرمود: 

هم‌اکنون این ابوالغمر و جعفرین واقد و هاشم بن ابی هاشم هستند که 
اشتاکلوا لاس از وجههٌ مردمی و حیثیّت اجتماعی ما سوء استفاده 
می‌کنند و به‌عنوان طرفداری از ما توجه مردم را جلب کرده و آنان را 
دعوت به مسلک ابوالخطاب می‌نمایند و از این راه منافع مادّی خود را 
تأمین می‌سازند و خلاصه از راه جعل اخبار غلّآمیز دربار ائمه(ع) و 
ترویج افکار کف رآمیز ابوالخطاب کسب معاش می‌کنند. خدا لعنت کند 
ابوالخطاب و این سه نفر را که مردم را دعوت به مسلک او می‌کنند و 
لعنت کند کسانی را که این سخنان باطل را از آنان قبول کنند. ای علی بن 
مهزیار تو از لعن آنان خودداری نکن زیرا خدا لعنتشان کرده است. سپس 
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فرمود: رسول خدل(ص) فرموده است: کسی که از لعن افرادی که خدا آنان را لعن 
کرده است پرهیز کند لعنت خدا بر او باد (رجال کشی» ص ۵۲۸). 
در اینجا توجه به چند نکته لازم است: 


نكتة اؤل 

افکار گروه سیاسی ابوالخطاب که مبنی بر غل دربارة ائمه(ع) بود تا زمان 
امام نهم حضرت جواد(ع) وجود داشته و به‌طور گسترده‌ای نشر و ترویج 
می‌شده و مردم پیوسته به پذیرفتن این افکار دعوت می‌گشته‌اند تا آنجا 
که امام محمدتقی(ع) احساس وظیفه می‌کند و در مقابل این افکار 
انحرافی می‌ایستد و موضع خود را دربرابر ابوالخطاب و پیروانش برای 
علی‌بن مهزیار صریحاً بیان می‌فرماید. 


نکته دوم 

افکار شرک آمیز ابوالخطاب بیشتر در بین پیروان و دوستان ائمه(ع) نشر و 
ترویج می‌شده است زیرا پیروان ابوالخطاب که خود را در صف مقدّم 
علاقه‌مندان ائمه(ع) جا زده بودند می‌توانستند از زمینۀ روحی و عشق و 
علاقۀ دوستان ائمه(ع) نسبت به امامانشان سوء استفاده کنند و ائمه(ع) را تا 
مرتبةٌ ربوبیّت بالا ببرند و افکار غلوآمیز خود را که زیربنای مسلک و مرامشان 


نكتة سوم 

ناراحتی شدید امام محمّد تقی از ابوالخطاب و پیروانش و تأکید آن 
حضرت بر لعن آنان برای این بود که آنان ربوبیّت امام علی(ع) و ائمه را 
به مردم القاء می‌کردند و این مطلب با اساسی‌ترین اصول و مبانی اسلام 
که توحید است تضاد کامل داشت. دعوت همه انبیاء برمبنای توحید 
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بوده و خاتم انبیاء(ص) اولین کلم دعوتش کلمة توحبد بود و طبیعی بود 
سخت ناراحت شود و با آن به‌شدّت مبارزه کند و در روایات آمده است که امام 


صادق(ع) ابوالخطاب را مشرک خوانده است (رجال کشی. ص ۲۹۶). 


ظلم نامرتی خطابی‌ها به امام صادق(ع) 
گروه عشرت‌طلبان و پیروان ابوالخطاب که امام صادق(ع) را خدا نامیدند 
تا پیغمبری رهبر خود را ثابت کنند و به دستور پیغمبر جدید! واجبات را 
ترک نمایند و غرق در هرزگی و کامجویی شوند از این راه ضربةٌ بزرگی به 
تن حضرت زدند زیرا قول به خدایی امام صادق(ع) و ترک 
واجبات و انجام گناهان در جامعه اسلامی در نظر عموم مسلمانان بسیار 
زشت و غیرقابل تحمّل است و بدون شک توده‌های وسیع مسلمانان که 
نمی‌توانند به‌طور دقیق مسائل اجتماعی را تجزیه و تحلیل کنند و هر 
معلولی را به‌علت خودش نسبت دهند وقتی می‌بینید گروهی که اظهار 
علاقةٌ شدید به امام صادق(ع) می‌کنند غرق در گناه و هرزگی هستند و 
نماز نمی‌خوانند در قلب خود نسبت به آن حضرت بدبین می‌شوند و از 
وی دوری می‌کنند. 

درست است که امام صادق(ع) به‌طور مکرر و موکد ابوالخطاب و 
پیروانش را لعن و طرد و نفرین فرمود (رجال کشی» ص ۲۹۵ و ۲۹۶). 
ولی این طرد و لعن امام به‌طور کامل آن بدبینی را از بین نبرد زیرا ندای 
امام به همه مردم نمی‌رسید و آن حضرت و روانش وسایل تبلیغاتی 
کافی در اختبار نداشتند تا بیزاری امام را از ابوالخطاب به همه زوایای 
جامعه برسانند از این‌رو طبیعی بود که بعضی از مسلمانان ناآگاه در این 
بدبینی و بدگمانی بمانند و اینست آن ظلم نامرئی که خطابی‌ها به این امام 
بزرگ کردند. 
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ابو عمرو کشی در کتاب رجال خود داستان جالبی در این مورد نقل 
می‌کند او می نوبسد: 


امیرالممنین(ع) نوشته است می‌گوید: من به شریک " گفتم: گروه‌هایی 
گمان می‌کنند جعفرین محمد(ع) در حدیث ضعیف است و نمی‌توان به 
او اعتماد کرد شریک گفت: من تو را از حقیقت قضیّه آگاه می‌کنم: 
جعفرین محمّد مردی صالح و شایسته و مسلمانی پرهیزکار و با نقوی 
بود ولی گروهی جاهل اطراف او را گرفتند آنان بر او وارد می‌شدند و از 
نزد او که بیرون می آمدند می‌گفتند: جعفرین محمّد چنین و چنان گفت و 
احادیثی از وی نقل می‌کردند که همه‌اش منکرات و دروغ و جعلی بود که 
به جعفر بن محمد نسبت می‌دادند و هدفشان این بود که این احادیث را 
برای مردم نقل کنند و از مردم -علاقه‌مند به جعفرین محمّد -پول بگیرند 
و از این راه تأمین معاش نمایند و آنان هر امر منکر و باطلی را به جعفربن 
محمّد نسبت دادند و عامَةُ مردم این احادیث جعلی را از آنان شنیدند و 
بعضی از مردم آنها را باور کردند و منحرف و هلاک شدند و بعضی دیگر 
آنها را انکار کرده و نپذیرفتند. کسانی که احادیث جعلی را به جعفرین 
محمد نسبت می‌دادند افرادی منل مفضل بن عمر" و بیان" و مرو تبطی 


۱ عالم مجاهد فقید رپانی شیرازی طاب راه در پاورقی ج ۵ بحار ص ۳۰۲ درباره این 
شریک می‌نوبسد: شاید این همان شریک بن عبدالله نخعی کوفی قاضی باشد که در سال 
۷ با ۱۷۸ هجری وفات کرده است. 

۲ در بین علمای رجال دربارة مفضّل بن عمر اختلاف است و نجاشی درباره او می‌گوید: 
مفضل بن عمر جُعفی کوفی مذهبش فاسد و روایاتش مضطرب است و قابل اعتماد نیست و 
گفته شده که او از پیروان ابوالخطاب است و کتاب‌هایی برای او ذ کر کرده‌اند که اعتبار ندارند 
(نجاشی» ص ۲۲۶). و نقل متن گفتهٌ نجاشی را تأیید می‌کند. 

۳ در بعضی از نسخه‌ها «بنان» با نون ذکر شده و در رجال کشی ص ۳۰۲و ۳۰۵ آمده است 
که بیان بنان خ ل -بر علی بن‌الحسین(ع) دروغ می‌بست و شهرستانی می‌گوید: بنان بن 
سمعان تهدی به خدایی امام علی(ع) قائل بود و محمدبن علی بن الحسین را دعوت کرد که 
از او پیروی کند (ملل و نحل شهرستانی» ص ۷۰). 
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و غیر اینان بودند. آنان به جعفرین محمد نسبت دادند که گفته است: 
هرکس به امام معرفت پیدا کند نماز و روزه بر او واجب نیست و نیز از او 
نقل کرده‌اند که گفته است: علی در ابر قرار دارد و همراه باد پرواز می‌کند 
و نیز از او تقل کرده‌اند که گفته است: علی(ع) بعد از وفات سخن 
می‌گفت و هنگامی که بدنش را غسل می‌دادند در محل غسل حرکت 
می‌کرد و نیز از او نقل کرده‌اند که امام معبود آسمان و زمین است. 

این جاهلان گمراه برای خدا شریک قرار دادند. بخدا سوگند جعفر 
بن محمد هیچیک از این سخنان باطل را نگفته است» جعفر باتقوی‌تر و 
پرهیزکارتر از این بود که چنین سخنانی بگوبد. این سخنان را مردم از این 
دروغگوبان شنیدند که از جعفربن محمد نقل می‌کردند و بدین سبب به 
وی بدبین شدند و گفتند: او در تقل حدیث ضعیف است و قابل اعتماد 
نیست. اگر تو جعفرین محمد را دیده بودی می‌فهمیدی که او شخصیّتی 
پگانه و بی نظیر است (رجال کشی» ص ۳۲۴). 

ازنقل یحبی بن عبدالحمید حمانی چند مطلب استفاده می‌شود: 


مطلب اول 

عشرت‌طلبان خوشگذران اخبار را تحت عنوان فضائل انمه(ع) جعل 
کردند و گفتند: هرکس به امام معرفت پیدا کند نماز و روزه و واجبات 
دیگر از او ساقط می‌شود و همه گناهان برای او مباح است و این همان 
مطلبی است که می‌گفتند: نماز و روزه و حجٌ و واجبات دیگر که در قرآن 
آمده نام‌های رجالی است که باید به آنان معرفت پیدا کرد و زنا و قمار و 
گناهان دیگر نامهای رجالی است که باید از آنان بیزاری جست. 


مطلب دوم 
غل در مدح ائمّه(ع) و اثبات ربویّت برای آنان وسیله‌ای بوده است برای 
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جلب بیشتر توجه دوستان اهل بیت و گرفتن پول بیشتر از آنان و راهی 
بوده است برای کسب معاش و به‌دست آوردن منافع مادّی و این طبیعی 
بیشتر جلب می شود و لطف او دربارهٌ شما فزون‌تر می‌گردد. 


مطلب سوم 
ابنکه غلاة از قول حضرت صادق(ع) نقل می‌کردند که امام خدای 
آسمان و زمین است و هرکس به امام معرفت پیدا کند نماز و روزه و 
واجبات دیگر از او ساقط می‌شود و زنا و قمار و شرابخواری و گناهان 
دیگر برای او مباح است تا حدود زیادی به وجههة مردمی و حیتیّت 
اجتماعی امام صادق(ع) ضربه وارد کرده بود. به‌طوری که بسیاری از 
حضرت را ضعیف و غیرقابل اعتماد شمردند! 

از اینجا معلوم می‌شود که در قرن دوم هجری چه جو مسمومی بر 
ضدٌ امام صادق(ع) به‌وجود آمده بود که یکی از علل آن جعل اخبار 
غلوّامیز عناصر منحرف دربارةٌ ان حضرت و سایر ائمّه(ع) بوده است و 
از اینجا می‌توان فهمید که چرا محمّدبن اسماعیل بخاری متولد سال 
۴ هجری با اینکه برای جمع حدیث به بلخ و بغداد و بصره و کوفه و 
شام و عسقلان سفرکرده است در کتاب صحیح خود حتی یک حدیث از 
امام صادق(ع) نقل نکرده است ؟! (الامام الصادق والمذاهبت الاربعت 
ج ١‏ ص ۸۰. 


عمق فاجعة جعل حديث 
پیروان ابوالخطاب بعد از قتل او نیز برای ترویج مسلک خود به جعل 
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امام صادق(ع) و نبّت ابوالخطاب بود طبعاً باید همه چیز را به امام 
صادق(ع) نسبت دهند از اینرو گروه ابوالخطّاب کتاب‌های اصحاب آن 
حضرت را می‌گرفتند که رونوبس کنند و به صاحبانش برگردانند. آنگاه 
مطالبی که مرامشان را تأیید می‌کرد در آنها وارد می‌نمودند. این کتاب‌ها 
مشتمل بر احادینی بود که اصحاب امام ششم از امام شنیده بودند و در 
این کتابها ثبت شده بود پیروان ابوالخطاب مثلاً کتابی که روی جلد آن 
نوشته بود کتاب فشّیل بن بسار و مشتمل بر صد حدیث بود می‌گرفتند 
که احادیث آن را رونویس کنند آنگاه پنجاه حدیث جعلی در رونویس آن 
کتاب وارد می‌کردند و پشت آن می‌نوشتند: کتاب فضیل بن یسار درحالی 
که از صد حدیث کتاب» پنجاه حدیث آن جعلی بود و بعداً همین کتابی 
که پنجاه حدیث جعلی داشت و به‌نام فضیل بن یسار شاگرد معروف امام 
صادق(ع) بود در بین مردم دست به‌دست می‌گشت و رونویس می شد و 
مردم نمی‌دانستند که پنجاه حدیث از این کتاب جعلی است که مشتمل بر 
افکار ابوالخطاب و پیروان اوست و بدینگونه بود که افکار وعقائد 
ابوالخطّات وارد کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) شد درحالی که خود 
صاحبان اصلی و مولفان این کتابهای حدیث نمی‌دانستند رونویس‌های 
کتاب‌های آنان مشتمل بر اخبار جعلی است و در آن زمان چاپ نبوده 
است که نسخه‌های کتاب‌ها همه یکنواخت باشد مثلاً در کوفه به‌دست 
پیروان ابوالخطاب ده نسخه از کتاب حدیث فضیل‌بن یسار با خط‌های 
مختلف رونویس می‌شد که احادیث جعلی را از قول امام صادق(ع) در 
آنها وارد کرده بودند و یک نسخه به بغداد می‌رفت و یک نسخه به بصره 
و یک نسخه به خراسان و نسخه‌های دیگر به مناطق دیگر و مردمی که 
این کتاب‌ها به دستشان می‌رسید نمی‌دانستند که انها دارای احادیث 
جعلی است و دستگاهی نبود که این رونویس‌ها را با کتابی که نزد خود 
فضیل بن يسار موف کتاب بود تطبیق کنند و گروه اپوالخطاب که به‌طور 
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هماهنگ و پی‌گیر به جعل حدیث و واردکردن در کتاب‌های حدیث 
اصحاب امام صادق(ع) مشغول بودند این کار را بیش از پنجاه سال ادامه 
دادند و این اخبار جعلی در سطح وسیعی منتشر شد و به‌طوری ماهرانه 
و با مخفی‌کاری این خیانت را انجام می‌دادند که حتی گاهی آگاه‌ترین 
افراد از اصحاب ائمه(ع) نمی‌توانستند حق و باطل این احادیث را 
تشخیص دهند. برای اینکه به عمق این فاجعه و اندازهٌ حیله گری پیروان 
ابوالخطاب پی ببرید به داستان ذیل توجه نمایید: 

«یونس بن عبدالرحمن فقیه متعهّد و يار بااخلاص حضرت امام 
رضا(ع) می‌گوید: من به عراق سفر کردم و از اصحاب امام محمد باقر(ع) 
عدهٌ معدودی یافتم ولی اصحاب امام جعفر صادق(ع) را فراوان یافتم و 
مدتی از آنان حدیث شنیدم و نوشتم و کتاب‌های حدیث آنان راگرفتم و 
رونویس کردم و از عراق که برگشتم احادیثی را که نوشته بودم همراه 
خود آوردم و بعداً توفیق زیارت حضرت امام رضا(ع) را پیدا کردم و در 
این ملاقات آنچه را که از احادیث اصحاب صادفین(ع) در عراق نوشته 
بودم به محضر امام عرضه کرده و از آن حضرت درخواست کردم همه 
این احادیث را بررسی فرمایند و اگر حدیث غیرمعتبری در آنها هست 
مرا آگاه نمایند امام این زحمت را پذیرفتند و پس از بررسی کامل آنها را 
به من برگرداندند و نتیجةٌ بررسی امام این بود که از احادبث منسوب به 
امام صادق(ع) تعداد بسیاری را که مشخص شده بود باطل و مردود 
دانستند و فرمودند: اینها از امام صادق نیست و بی‌تردید ابوالخطاب بر 
امام صادق(ع) دروغ بسته است خدا لعنت کند ابوالخطاب را که تا امروز 
هم حبله گرانه و با مخفیکاری این احادیث دروغ را درکتاب‌های اصحاب 
امام صادق(ع) وارد می‌کنند و شما هر حدیث مخالف قرآن را که به ما 
نسبت می‌دهند قبول نکنید زیرا ما هرچه بگوییم موافق قرآن و سئت 
پیغمبر است و ما از خدا و رسولش حدیث می‌گویيم...» (رجال کشی؛ 
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در اینجا لازم است به چند نکته مهم اشاره شود: 


نکته ال 

پیروان ابوالخطاب چنان حیله‌گرانه افکار خود را به نام احادیث امام 
صادق(ع) وارد کتاب‌های حدیث اصحاب آن حضرت کرده‌اند که حتّی 
فقیه هشیاری مثل يونس بن عبدالرحمن که از نزدیکترین افراد به ائمه(ع) 


نکته دوم 

طبعاً راوبان این احادیث دروغ یعنی کسانی که به‌عنوان راوبان این 
احادیث معرفی شده‌اند در نظر يونس بن عبدالرحمن موثق و قابل 
اعتماد بوده‌اند یعنی این احادیث جعلی از قول افرادی مثل زرارة و 
محمدین مسلم و فضیل بن یسار که از راستگوترین اصحاب امام 
صادق(ع) بوده‌اند نقل شده است زیرا اگر از قول افراد غیر معتبر نقل 
شده بود مرد خبیری مثل يونس بن عبدالرحمن آن اخبار را رونویس 
نمی‌کرد بنابراین سندهای این احادیث جعلی در ظاهر صحیح و معتبر 


بوده است. 


تکته سوم 

کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) که يونس بن عبدالرحمن از آنها 
حدیث‌ها را رونویس کرده و بسیاری از آن حدیث‌ها جعلی بود از همان 
چهارصد کتابی است که اصحاب ائمه(ع) به‌تدریج تألیف کرده‌اند و به 
نام «اصول اربعمأة» معروف است و کتاب‌های کافی و من لایحضره الفقیه 
و تهذیب و استبصار از آنها گرفته شده است. بنابراین در چهارصد کتاب 
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منبع نیز احادیث جعلی وجود داشته است و به همي ِا ت علماء 
احادیث کتّب اربعه را از نظر سند و متن مورد نقدو بحث و ڌ قو قرار 
می‌دهند و بعضی از آنها را حجّت نمی‌دانند و به آنها اعتماد نمی‌کنند. 


نکتة چهارم 

بسیاری از اصحاب امام صادق(ع) که پونس بن عبدالرحمن کتاب‌های 
حدیث آنان را گرفته و رونویس کرده است خودشان در عراق حضور 
داشته‌اند ولی نمی دانسته‌اند در نسخه‌هایی از کتاب‌های آنان که به دست 
پونس رسیده است احادیث جعلی وجود دارد چون در آن زمان چاب 
نبوده و نسخه‌های کتاب‌ها یکنواخت نوشته نمی‌شده و نسخه‌هایی از 
کتاب‌ها که پیروان ابوالخطاب احادیث جعلی در آنها وارد می‌کردند به 
دست مولفان این کتاب‌ها نمی‌رسید تا آنها را بررسی کنند و همین 
نسخه‌ها به‌دست افرادی مثل يونس بن عبدالرحمن می‌رسید و احادیث 
جعلی و غیر جعلی را از آنها رونویس می‌کردند. بنابراین در شهری که 
خود اصحاب امام صادق(ع) حضور داشتند نسخه‌هایی از کتاب‌های 
حدیث آنان مشتمل بر احادیث جعلی بود و آنان که خود مولف این 
کتاب‌ها بودند خبر نداشتند. 


در طول حدود سی و پنج سال دوران امامت امام موسی بن جعفر(ع) 
اصحابت ائمه(ع) نمی‌دانسته‌اند بسیاری از روایات کتاب‌های حدیث 
اصحاب امام صادق(ع) از طرف پیروان ابوالخطاب جعل شده‌اند یا اگر 
می‌دانسته‌اند به فکر نیفتاده‌اند که این کتاب‌ها را بر امام موسی(ع) عرضه 
کنند تا حدیث‌های مجعول را از اصیل جدا سازد یا اگر به فکر افتاده‌اند 
نتوانسته‌اند چنین کار مهم و ضروری را انجام دهند چون برای آنان 
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ممکن نبود همه نسخه‌های کتاب‌های حدیث را که اخبار جعلی داشت 
جمع‌آوری کنند زیرا این کتاب‌ها در شهرهای مختلف پراکنده بود و 
اصحابت ائمه(ع) نمی دانستند کدام کتاب در کجا و نزد کیست؟ 

علاوه بر اینها پیروان ابوالخطاب بعد از قتل او نیز در همه این مدت 
حضور داشتند و تا عصر حضرت امام رضا(ع) و بعد از آن در صحنه 
بودند و هم جعل حدیث می‌کردند و در کتاب‌های اصحاب امام 
صادق(ع) وارد می‌نمودند و هم این کتاب‌های دارای احادیث جعلی را 
مخفی می‌ساختند و به هرکس نمی‌دادند. حالا فرض می‌کنيم اصحاب 
ائمه(ع) بعضی از این کتاب‌ها را پیدا می‌کردند و با عرضه کردن بر امام» 
حق و باطل آن را جدا می‌نمودند ولی با وجود پیروان ابوالخطاب که 
حدیث جعل می‌کردند و در کتاب‌ها وارد می‌ساختند پیوسته احادیث 
جعلی وجود داشت و ممکن نبود محو و نابود شود و همواره این بلا 
گریبانگیر مردم بود و تا امروز هم هست 


قبل از ابوالخطاب نیز افرادی مثل مغیرقین سعید و پیروانش مخفیانه 
احادیث جعلی و دروغ را وارد کتاب‌های حدیث اصحاب امام محمد 
باقر(ع) می‌کردند (رجال کشی» ص ۲۲۵) و بعد از ابوالخطاب نیز افراد 
جعل می‌کردند و در کتاب‌های حدیث وارد می‌ساختند. علمای رجال 
درباره این ابوسمینه گفته‌اند که او غالی و کذّاب بوده است و در کوفه که 
مسکن او بود آنقدر جعل حدیث کرده و دروغ گفته بود که به دروغگویی 
محدثان قم وارد شد و پس از مدتی نیز به غلوٌ مشهور گشت و زندگی 
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و این ابوسمینه چون خود چند کتاب تألیف کرده است (نجاشی» 


ص ۲۵۶) برای او خیلی آسان بوده است که احادیثی جعل کند و در 
کتاب‌های خود وارد سازد.! 


نكت هفتم 

اگر يونس بن عبدالرحمن این احادیث جعلی را که حضرت امام رضا(ع) 
در نوشته‌های او مشخص فرمود به‌طور دقیق شماره‌گذاری و معزفی 
کرده بود کار پرارزشی انجام داده بود زیرا نسل‌های آینده آن احادیث را 


۱ این محمدین علی ابوسمینه در کتاب محاسن برقی ۱۹۰ حدیث دارد که ما از محاسن 
نها را شمردیم بعضی از نمونه‌های احادیث ابوسمینه را که برقی صاحب کتاب محاسن 
بی‌واسطه از ابوسمینه نقل می‌کند در اینجا می‌آوریم: 

نمونة اوّل: می‌گرید وقتی که قوم لوط عمل زشت انجام دادند زمین آنقدر گریه کرد که 
شک‌هایش تا آسمان رسید و آسمان آنقدر گریه کرد که اشک‌هایش تا عرش رسید... 
(محاسن برقی» ص ۰۱۱۰ حدیث ۱۰۲). 

نمونة دوم: می‌گوید پیرزنی نزد سلیمان شکایت کرد که باد مرا از بام انداخته و دستم شکسته 
ست سلیمان قضیّه را از باد پرسید و باد گفت: من به تعجیل می‌رفتم که کشتی فلان طائفه را 
ز غرق نجات دهم به این پیرزن برخورد کردم و او از بام افتاد و دستش شکست و من عمداً 
پیرزن را بر زمین نزدم خدا وحی کرد که باید صاحبان ان کشتی غرامت شکستن دست پیرزن 
را بدهند! (محاسن برقی: ص ۰۳۰۲ حدیث ۱۰). 

نمونهُ سوّم: می‌گوید رسول خدا(ص) فرمود: در نماز جماعت صفوف خود را منظم کنید و 
شانه به شانه هم بایستید که من از پشت سر خود شما را می‌بینم (محاسن برقی» ص ۰ 
حدیت ۷). 

نمونهُ چهارم: می‌گرید خداوند یک خروس سفید خلق کرده است که گردنش زیر عرش و دو 
پایش در اعماق زمین هفتم است یک بالش تا مشرق کشیده شده است و بال دیگرش تا 
مغرب خروس‌های زمین نمی‌خوانند مگر وقتی که آن خروس بخراند (محاسن برقی؛ 
ص ۰۱۱۸ حدیث ۱۲۸). 

نمونهُ پنجم: می‌گوید گوشت‌های استخوان را به‌طور کامل پاک نکنید که جن‌ها در آن سهمی 
دارند و اگر گوشت استخوان را کاملا پاک کنید چیز بهتری در خانه از بین می‌رود (محاسن. 
ص ۰۴۷۲ حدیث ۴۶۶). 
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دقیقاً می‌شناختند و از قبول آنها خودداری می‌کردند ولی حال که چنین 
نشده است بسیاری از مردم در فرن‌های بعد فریب همان احادیثی را 
می‌خورند که یونس بن عبدالرحمن فریب آنها را خورد زیرا آن کتاب‌های 
حدیث که پونس احادیث جعلی را از آنها گرفت از بین نرفت بلکه 
تکثیر و منتشر می‌کردند تا مسلک خود را ترویج کنند و در آن زمان چنین 
نبود که مثلا هرکس می خواهد کتاب چهارصد مسألهٌ محمدین مسلم را 
بگیرد و احادیث آن را بخواند نسخه‌ای را که از وواق می‌خرد با از 
دوستش عاریه می‌کند ببرد نزد محمد بن مسلم و یک دوره آن را نزد او 
بخواند یا آن را با نسخه‌ای از کتاب که محمد بن مسلم صخت آن را 
امضاء کرده است تطبیق کند بلکه بیشتر مردم همین که می‌دیدند روی 
می‌خریدند یا امانت می‌گرفتند و رونویس می‌کردند چنانکه یونس بن 
عبدالرحمن با اينکه مردی فقیه و دقیق بود به عراق که رفت کتاب‌های 
کتاب‌ها را با نسخه‌های اصلی مولفانشان تطبیق کرده‌اند یا نه؟ یا امضای 
صاحبان اصلی این کتاب‌ها پای آنها هست با نه؟ بلکه به همین اکتفا کرد 
احادیث جعلی وجود داشت که گروه ابوالخطاب در آنها وارد کرده بودند 
و امام رضا(ع) آنها را مشخص کرد. بنابراین همان احادیث جعلی 
همچنان در همان کتاب‌ها ماند و به نسل‌های بعد منتقل شد و دلیلی 
نداریم که کتب اربعة از نسخه‌هایی از اصول اربعمأة گرفته شده باشد که 
به امضای موّلفان آنها رسیده باشد یا با نسخه‌های اصیل مزلفان این 
اصول تطبیق شده باشد بلکه ظّ غالب اینست که کتب اربعة از روی 
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نسخه‌هایی از اصول اربعماة که به نام مؤلفان آنها معروف بوده گرفته شده 
است که احتمال جعل در بعضی از روایات آنها وجود دارد چنان که در 
رونوبس‌های يونس بن عبدالرحمن اخبار جعلی به‌طور يقين وجود 
داشت و قبلاًگفتيم که احتمالاً حدیئی که د ر کافی آمده و می‌گوید: قرآن 
اصلی ۷ هزار آیه بوده؛ از همین اخبار جعلی است. 


نکته هشتم 
قبلاًگفتیم: در نظر یونس بن عبدالرحمن سندهای احادینی که از 
کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) رونویس کرد صحیح بوده است یعنی 
راویانی که نقل این احادیث به انان نسبت داده شده است افرادی مثل 
ژراره و فضیل بن یسار و محمّد بن مسلم بوده‌اند ولی حضرت امام 
رضا(ع) بسیاری از این احادیث را مردود دانست و فرمود: اینها را 
ابوالخطاب و پیروان او جعل کرده و درکتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) 
وارد نموده‌اند. بنابراین احادیثی وجود داشته و دارد که ظاهرا سندشان 
صحیح است ولی در واقع هم متن و هم سندشان جعلی است یعنی 
حدیث‌سازان دروغ‌پرداز هم متن‌ها را جعل کرده‌اند و هم سندها را و 
حدیث ذیل احتمالا یکی از آنهاست که مرحوم کلینی آن را در کافی 
بدینصورت نقل می‌کنند: 

«علی بن‌الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبداله(ع) قال: اَلران 
آلّذې جاء به ۾ جبرثیل الی محمد(ص) سَبعَة َر آلف ی (اصول کافی» 
ج ۰۲ ص ۳۴ 

بعنی امام صادق فرمود: قرآنی که جبرئیل برای پیغمبر اسلام آورد 
هفده هزار آیه بوده است. همه می‌دانند قرآن موجود که در همه دنا 
منتشر است شش هزار و چند صد و چند آیه است درحالی که این 
حدیث می‌گوید: قرآن اصلی هفده هزار آیه بوده است یعنی نزدیک به 
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دو ثلث قرآن از بین رفته است! این حدیث را مرحوم کلینی از کتاب علی 
بن الحکم گرفته است چون کلینی که از طبقهُ ٩‏ است نمی تواند از علی بن 
الحکم که از طبقَهٌ ۶ است بی‌واسطه نقل حدیث کند. سند حدیث ظاهرا 
صحیح است زیرا علی بن الحکم و هشام بن سالم هر دو راستگو و قابل 
اعتمادند (معجم رجال‌الحدیث ج ۰۱۱ ص ۱۳۹۴ فهرست نجاشی؛ ص 
۸ ولی آیا واقعاً این حدیث از امام صادق(ع) صادر شده است؟ آیا 
این حدیث از همان حدیث‌هایی نیست که حدیث‌سازان دروغ‌پرداز 
جعل می‌کردند و در کتاب‌های حدیث وارد می‌نمودند؟ 

علی بن الحکم مرد نابینایی بوده است (نجاشی» ص ۲۱۰) که از 
افراد بسیاری حدیث شنیده و به حافظه سپرده و طبعاً از دیگران خواسته 
است که آنچه او به حافظه می‌سپرده است در دفتر او بنویسند و در طول 
زمان مجموع شنیده‌های او کتابی شده است به نام کتاب علی بن الحکم 
و این کتاب طبعاً رونویس می‌شده و دست به دست می‌گشته است و 
برای خبرسازان کذّاب خیلی آسان است که نسخه‌هایی از آن رونویس 
کنند و در نسخه‌های رونویس شده حدیث‌های جعلی وارد نمایند آنگاه 
یکی از نسخه‌های رونویس شده به‌دست مرحوم کلینی می‌افتد و حدیث 
نامبرده را از آن نقل می‌کند. يونس بن عبدالرحمن آنچه را که از 
کتاب‌های اصحاب امام صادق(ع) رونویس کرده بود به امام رضا(ع) 
عرضه کرد و آن حضرت حدیث‌های جعلی آنها را مشخص فرمود ولی 
مرحوم کلینی نخواسته یا نتوانسته است آنچه را رونوبس کرده است بر 
امام عرضه کند تا حدیث‌های جعلی مشحّص شود و برای نسل‌های بعد 
ابهامی نماند. 

آنچه مرحوم کلینی از علی بن الحم نقل کرده شبیه مطلبی است که 
عامّه از ابی بن کعب نقل کرده‌اند که گفته است: «سوره احزاب که اکنون 
۳ آیه است در اصل به‌اندازهٌ سوره بقره بوده است» (الاتقان» ج ۳ ص 
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۲ سوره بقره ۲۸۶ آیه است یعنی چهار برابر سورهٌ احزاب و طبق نقل 
مزبور یک ربع از سورهً احزاب باقی مانده و سه ربع آن از بین رفته است 
و این مطلب که قسمت‌های زیادی از قرآن از بین رفته است در منابع 
عامّه به‌صورت‌های مختلف نقل شده است مغلا از عبدالله بن عمر نقل 
کرده‌اند که گفته است: هیچکس از شما نباید بگوید: من همه قرآن را یاد 
گرفته‌ام هیچ کس از همه قرآن خبر ندارد زیرا قسمت‌های زیادی از قرآن 
ازبین رفته است (الاتقان جزء ۰۳ ص ۸۲-۸۱). 

این احتمال وجود دارد که دشمنان اسلام برای بی‌اعتبار کردن قرآن 


1 


اینگونه اخبار را جعل کرده باشند زیرا در قرآن آمده است: رانا ی کر 


الک و نا له لافظونَ» (سور حجره آیة). 

یعنی بی‌شک فقط ما قرآن را نازل کردیم و حتماً ما آن را حفظ 
خواهیم کرد. با این که خداوند ضمانت حفظ قرآن را کرده است چگونه 
ممکن است دو ثلث آن از بین برود؟! 

بنابراین آنچه کلینی از کتاب علی بن الحکم نقل کرده است هرگز قابل 
اعتماد نیست:۱ 


5 احسان الهی ظهیر پا کستانی در کتاب «الشيعة والشنة» ص ۸۰ همین حدیث کافی را که 
مرحوم کلینی از علی بن الحَکم نقل می‌کند آورده است تا ثابت کند که قرآن شیعه غیر از 
قرآن مسلمانها است. شخص نامبرده این کتاب را در ۲۱۱ صفحه نوشته است تا ثابت کند 
نباید خود را برای ایجاد وحدت غیرممکن به زحمت بیندازند. این نویسنده حدیت کافی را 
که میگوید: قرآن در اصل هفده هزار آیه بوده است به‌عنوان یکی از دلیل‌های خود آورده 
است تا بگوید: شيعه قائل به تحریف قرآن است و قرآن مسلمان‌ها را به‌عنوان یک کتاب 
دست نخورده قبول ندارد. 
ولی ما می‌گوییم: اگر اینگونه روایات در کتاب‌های شیعه دلیل بر عقیده کل جامعه شیعه باشد 
پس باید گفت: این دو نقلی که از ان بن کعب و عبدالله بن عمر آوردیم که می‌گفتند: 
قسمت‌های زیادی از قران از بین رفته است دلیل است که کل جامعه اهل ست قائل به 
تحریف قرآن هستند درحالی که چنین نیست. همه می‌دانند در بین احادیث در کتاب‌های 
> 
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قتل ابوالخطاب و پیروانش 

ابوالخطاب و پیروانش که گروه متشکلی بودند تا حدودی در کار خود 
پیشرفت کردند و چون تکلیف‌های واجب را برداشته و گناهان را مباح 
کرده بودند عدّهٌ قابل توجهی به مقتضای طبع حیوانی خود به مرام آنان 
گرویدند و این گروه به‌طور پنهانی مردم را دعوت به پذیرفتن مسلک 
خود می‌کردند و هریک از سران و مبلغان این گروه درکنار یکی از 
ستون‌های مسجد کوفه مستقرٌ شده بود و همواره با مردم تماس 
می‌گرفتند و به نبوّت ابوالخطاب دعوت می‌نمودند. کار ابوالخطاب و 
گروهش به جایی رسید که حکومت منصور دوانیقی احساس خطر کرد و 
عیسی بن موسی برادرزادة منصور که از طرف منصور فرمانروای کوفه 
بود تصمیم گرفت فتنه ابوالخطاب را ريشه کن کند. ابوالخطاب و 
پیروانش که از قصد والی آگاه شدند تصمیم به مقاومت گرفتند. عیسی بن 
موسی یک ستون از نیروهای مسلح سواره و پیاده اعزام کرد تا 
ابوالخطاب و سران پیروانش را دستگیر کنند و نزد والی ببرند ولی 
ابوالخطاب و هفتاد نفر از سران پیروان او که قبلاً متشکُل و آماده دفاع 
شده بودند تسلیم نشدند و با اسلحهٌ ساده یعنی کارد و سنگ و نی با 
نیروهای والی به مقابله برخاستند. ابوالخطاب نیروی هفتاد نفری خود را 
سازمان‌دهی کرد و به هفت دسته ده نفری تقسیم نمود و خود فرماندهی 
آنان را به عهده گرفت و برای گروهش سخنرانی کرد و گفت: با نیروهای 
حکومت بجنگید و بدانید که شما پیروزید زیرا اسلحهٌ آنان در بدن شما 
کارگر نمی‌شود ولی نی‌های شما در بدن آنان کار نیزه می‌کند. او دستور 
داد که پیروانش ده نفر» ده نفر به‌ترتیب با دشمن بجنگند. جنگ منظم 


چ 


مخالف قرآن یا مخالف سنت قطعی پیغمبر اکرم و یا مخالف حکم بدیهی عقل باشد قابل 


مثلث شوم هه ۱۳۱ 


شروع شد و پیروان ابوالخطاب ده نفر ده نفر به میدان آمدند و به جنگ 
با نیروهای حکومت پرداختند و هنگامی که حدود سی نفر از آنان کشته 
شد فریاد زدند:ای سیّد و آقای ما می‌بینید که نی‌های ما در دشمن کار 
نیزه نکرد و اسلحهٌ دشمن در ما کارگر شد و این عذه از ما کشته شدندا 
طبق یک نقل او گفت: این یک امتحان است و اذن در قتل و شهادت شما 
داده شده است پس برای دفاع از دین و شرف خود بجنگید و تسلیم 
نشوید و ذلت را نپذیرید و بدانید که اگر تسلیم هم بشوید شمارا 
می‌کشند. بجنگید و با عرّت و کرامت بمیرید. 

آنان طبق دستور ابوالخطاب تا آخرین نفس جنگیدند تا هم هفتاد 
نفر کشته شدند جز یک نفر به نام سالم بن مکرّم ابوخدیجه که مجروح 
شد و در بین کشتگان افتاد وگمان کردند کشته شده است او شب خود را 
نجات داد و خود ابوالخطاب اسیر شدا و او را نزد عیسی بن موسی 
آوردند و او دستور داد ابوالخطّات را کنار فرات گردن زدند و سرهای 
ابوالخطاب و هفتاد نفر یارانش را برای منصور دوانیقی به بغداد 
فرستادند و بدن‌های آنان را به دار آوبخت و بعداً همه را سوزانید. 
منصور نیز دستور داد سرهای آنان را در بغداد تا سه روز به دار آویختند 
و سپس سوزاندند. 

و از عجایب روزگار اینکه پس از قتل ابوالخطاب و هفتاد نفر از سران 
گروه او عده‌ای از پیروانش گفتند: نه ابوالخطاب کشته شده است و نه 
پارانش بلکه امر بر نیروهای حکومت مشتبه شده و خودشان یکدیگر را 
کشته‌اند به تصور اینکه ابوالخطّاب و یارانش را می‌کشند و ابوالخطاب که 
از طرف جعفرین محمد به پیغمبری مبعوث شده بود از وقتی که این 
۱ معلوم نیست ابوالخطاب که به اصحابش می‌گفت: تسلیم نشوید و بجنگید و با عت 


کشته شوید چرا خودش نجنگید تا کشته شود بلکه ذلیلانه اسیر شد که سرانجام او را با ذلت 
کشتند؟! 


۲ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


حادثه پیش آمد به‌صورت فرشته درآمد و از ملائکه شد و این را غیبت 
اب والخطاب نامیدند! (المقالات والفرّق» ص ۸۳۸۱ و فرق‌الشیعه 
ص ۱-۶۹ ۷). 


فتنة ابو الخطاب باقی ماند 
ابوالخطاب و گروه قابل توجهی از سران پیروان و مبلّغان او کشته شدند 
ولی خط فکری ابوالخطاب از بین نرفت و فتنةٌ او خاموش نشد بلکه 
پیروان او همچنان مسلک او را ترویج می‌کردند و طبعاً افراد آلوده به گناه 
و عشرت‌طلب بیشتر در ترویج فکر ابوالخطاب کوشش می‌نمودند. از 
باب نمونه محمدین فرات که مردی شرابخوار و بی‌نماز و غالی بود 
(رجال کشی» ص ۵۵۴) از پیروان سرسخت ابوالخطاب است که در 
عصر امام رضا(ع) با آن حضرت به شدت مبارزه می‌کند و چون امام را 
مانع پیشرفت مسلک خود می‌داند از هیچ نوع آزار رساندن به وی 
خودداری نمی‌کند. حضرت امام رضا(ع) دربارة او می‌فرماید: از پیروان 
بوالخطاب هیچ‌کس به قدر محمدین فرات بر ما دروغ نبست و آزارهایی 
که محمدین فراتِ خطابی به من رساند بیش از آزارهایی بود که خود 
ابوالخطاب لعنه‌الله به جعفرین محمّد(ع) رساند (رجال کشی» ص ۵۵۵). 
معلوم می‌شود همه پیروان ابوالخطاب به امام رضا(ع) دروغ 
می‌بسته‌اند ولی محمدبن فرات بیش از دیگر همفکرانش به امام دروغ 
می‌بسته است. علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به یونس‌بن عبدالرَحمن يار 
باوفای امام می‌فرماید:ای يونس نمی‌بینی که محمدبن فرات چگونه و 
چقدر بر من دروغ می‌بندد؟ پونس می‌گوید: خدا از رحمت خود دورش 
کند. امام می فرماید: خدا از رحمت خود دورش کرد و گرمی آتش را به او 
چشاند و او کشته شد ولی من این را می‌گویم که تو اصحاب مرا از او 


. محمدبن فرات که منشی و نویسنده بود مورد خشم ابراهیم عبّاسی برادر هارون‌الزشید 
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برحذر داری و آنان را به لعن او و بیزاری از او دعوت کنی که پس از مرگ 
او به راهش کشانده نشوند (رجال کشی» ص ۵۵۴). 
از این سخن امام معلوم می‌شود در زمان امام رضا(ع) پیروان 
فقال این فرقه باز هم خطر گسترش افکا ر خطابی‌ها وجود داشته است. 
بنابراین ¿ ابوالخطاب همراه گروهی از پیروانش کشته شد و پس از 
حدود پنجاه سال مبلغ مکتب ابوالخطاب محمدین فرات نیز کشته شد 


تأیید همین مسلک بود. البته ابوالخطّاب خدایی حضرت علی(ع) را نیز 


به مردم القاء می‌کرد (بحار ج ۰۲۴ ص ۳۰۲) و معلوم است که آنان 
خدایی ائمه(ع) را القاء می‌کردند تا بتوانند پیغمبری افرادی مثل 
ابوالخطًاب را قابل قبول جلوه دهند. همین محمد بن فرات مبلغ مسلک 
ابوالخطاب متهم است که خود ادعای پیغمبری کرده است (رجال کشی: 
ص ۵۵۵) و طبیعی است که اگر محمدین فرات بخواهد پیغمبری خود را 
مطرح کند باید به خدایی امام صادق(ع) قائل شود! 
از ابوالخطاب نقل کرده‌اند که گفت: جعفرین محمد را دیدم در حجر 
E o,‏ و پا سيّدې آرنی فک في عَظمیک 
یک فال لی:اَوَلمْ ئز مِنْ؟ فلت :لى و ين لطم قبي فبسط يده 
۳ 
معروف به ابن ڈ شکله واقع شد و به دستور وی به قتل رسید (رجال کشی, »ص ۵۵۵). هنگامی 


که مأمون علی بن موسی‌الرضا(ع) را به ولیعهدی برگزید ب بنی عباس خشمگین شدند و در 
بغداد با ابن شکلة که نام مادرش شکلة بود به خلافت بیعت کردند و او یک سال و یازده ماه 
بر بخشی از کشور حکومت کرد و سرانجام مامون بر او ظفر یافت ولی از گناهش درگذشت. 
ابن شکلة که در فصاحت و صناعت غناء استاد ماهری بود در سال ۲۲۴ هجری درگذشت 
(تاریخ بغداد ج ۶ ۱۴۷-۱۴۲). 


۴ مه غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


علی‌الاوض ددا لمات وال رون ولان فی فت 

یعنی به امام صادق(ع) گفتم: خودت را TE‏ 
خود به من بنماء گفت: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفتم: چرا ولی می‌خواهم 
قلبم مطمئن شود پس دست خود را بر زمین گشود ناگاه دیدم آسمان‌ها و 
زمین و همة خلائق در قبضة او است سپس به من گفت: رکن حجرالاسود 
کجاست؟ نگاه کردم دیدم کعبه را بر انگشت خود در هوا نگاه داشته 
است و جمعیت اطراف ان همه بوزینه و خنزیر هستند و در جای کعبه 
درباچه‌ای است از قطران سیاه - چیزی شبیه نفت سیاه سپس آن را به 
حالت اول برگرداند و گفت: این مرکز شیطان و مأوای ابلیس است 
(المقالات والفرق» ص ۵۵). 

ا درا ا نات یا کروه شرت وا هو وزاب ای شرت 
ابراهیم بگذارد و امام صادق(ع) را بجای خدا! البته آنچه در نظر 
ابوالخطاب اصالت و موضوعیت دارد پیغمبری خود او است و خدایی 
امام صادق(ع) جنبۀ طریقیّت دارد و راه و وسیله‌ای است برای جاانداختن 
پیغمبری ابوالخطاب تا مردم گفته‌های او را پپذیرند و مرامش را رواج دهند. 

این احتمال نیز وجود دارد که الطاب خواسته باشد ی کعبه و 
مراسم حج را مسخره کند چون خطابی‌ها حج را همراه سایر واجبات 
ملغی کرده بودند. اين کف ابوالخطاب که: کعبه مرکز شیطان و مأوای 
ابلیس است. معنایش چیست؟ و اینکه گفته است: جمعیت طواف‌کننده 
گرد کعبه بوزینه و خنزیرند چه مفهومی دارد؟ این اهانت صریحی به 
کعبه و مراسم حج است! 


فتنة مغيرةبن سعید 
قبل از ابوالخطاب مغیرةبن سعید و گروه او به جعل اخبار دروغ و 
واردکردن در کتاب‌های اصحاب امام محمد باقر(ع) پرداختند. مغیرین 
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سعیل سحر و شعبده آمو خته بود (رجال کی صرح (YO‏ و در فکر این 
بود که مرام جدیدی احداث کند و گروه متشکلی به‌وجود آورد تا به 
اهداف مادی و دنیایی خود برسد. برای این منظور او ابتدائاً راه غلو 
و راه ارائه مرام جدید خود را هموار سازد (شرح ابن ابی الحدید ج ۸ 
ص ۱ )او به امام محمد باقر(ع) پيشنهاد کرد که عقیده غلو او را بپذیرد 
تا وی از امام پشتیبانی کند و حکومت امام در عراق مستقر شود آنگاه 
مغیره خراج عراق را برای امام جمع آوری نماید ولی امام او را بەشدت 
طرد کرد (کامل ابن اثیرج ۵ ص ۳۸ 

سپس مغیره از امامت محمد ین عبدالله دن الحسن معروف به نفس 
زکیّه طرفداری کرد که در زمان منصور دوانیقی به‌منظور تشکیل حکومت 
فیام نمود و شکست خورد. مغیره گفت: مهدی موعودی که رسول 
خدا(ص) ناوت داده همین محمدین عبد ال بن الحسن است و هم او 
قائم اهل ست است و علی‌بن الحسین(ع) او را بەعنوان امام بعد از خود 
معرفی کرده است و او زنده است و وتو ل خدا(ص) فرموده ابیت 
«القائم‌المهد ی (سمه (سمي و اسم ایبه اسم ابي» یعنی قائم مهدی اسمش 
اسم من و اسم پدرش اسم يدر من است (المقالات والفرق. ص (V۶‏ 
چون يدر محمد نفس زکبه عبد ال بود این جمله را که نام پدر مهدی نام 
پدر من است جعل کردند و نسبت به رسول اکرم دادند تا بتوانند 
محمدبن عبدالله بن الحسن را از زبان رسول خدا(ص) به‌عنوان قائم اهل 
یت معرفی کنند. 

مغیره چون ساحر بود و نیز چون استناد به حدیث پیغمبر(ص) 
می‌کرد و خود را علافه‌مند به اهل‌البیت نشان می‌داد توانست در کوفه 
جماعت بسیاری را بفریبد و گروه متشکل و نیرومندی به‌وجود آورد. او 
می‌گفت: امام محمدین عبد ال بن الحسن اجازه داده است مخالفان را 
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خفه کنیم پا مسموم نماییم و اين مطلب را به‌عنوان یک فتوای شرعی به 
گروه خود قبولاند به‌طوری که هواداران او با وجدان راحت مخالفان 
محمد بن عبداللّه را خفه می‌کردند با مسموم می‌نمودند. مغیره برای 
ایجاد رعب و وحشت بیشتر به گروه تروریست خود گفته بود شما افراد 
مشکوک را نیز ترور کنید و آنان را به بیرون کوفه می‌فرستاد تا در راه‌ها 
مردم را طبق دستور ترور کنند و بدینگونه امنیت راهم در شهر و هم در 
راه‌ها از مردم سلب کردند. وقتی که بعضی از هوادارانش مسأله دار 
شدند و به او به‌عنوان اعتراض گفتند: اینکه شما دستور داده‌اید ما افراد 
مشکوک را بکشیم چه توجیهی دارد؟ او گفت: فرد مشکوکی را که 
می کشید اگر از خود شماست او را زودتر به بهشت فرستاده‌اید و اگر از 
دشمنان شماست زودتر او را به جهنم می‌فرستید و چون مُغیره و 
قیام او را درهم شکست وی را مسئول خفه کردن مردم معرفی می‌کرد و 
از اینرو خلیفه» منصور محمّد بن عبدالله را حتاق می‌نامید یعنی زیاد خفه 
کننده (شرح این اییالحدید» ج ۸ ص ۱۳۱ 

مغیرفین سعید که با سحر و شعبده خود و با تظاهر به محبّت اهل 
بیت نفوذ اجتماعی قابل توجّهی پیدا کرده بود کم‌کم ترقی کرد و ادْعای 
امامت نمود و چون مدّتی گذشت و دید هرچه بگوید خریدار دارد 
ادعای نبوت کرد (ملل و نحل شهرستانی» ص «(AY‏ 

مُعْیره چون دید دنیا بازار آشفته‌ای است که هر ادّعایی در آن بیش با 
کم مشتری خواهد داشت به اتکای سحر و شعبده‌ای که اعمال می‌کرد 
عده‌ای مردم کم عمق را چنان مجذوب خود کرد که مطمئن شد اگر ادعا 
کند که کارهای خدایی می‌کند می‌پذبرند و از اینرو بی‌پرده چنین اذعایی 
را کرد و هنگامی که از او پرسیدند: آیا تو می‌توانی مرده زنده کنی؟ گفت: 
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ولو ارت آن آخبی ادا و مود و قروا بين ذلک گییراًلاحیم یعنی 
اگر بخواهم می‌توانم قوم عاد و ثمود و اقوام بسیار بین آن دو را زنده کنم 
می‌گویند: مره به قبرستان می‌رفت و سخنانی زمزمه می‌کرد آنگاه 
موجوداتی منل ملخ دیده می‌شد (تاریخ طبری جلد ۵ ص ۰۴۵۶ ضمن 
حوادث سال .)۱۱٩‏ 

مغیرقبن سعید چنین تشخیص داده بود که اگر بیش از حدٌ به حضرت 
علی(ع) و خاندانش اظهار عشق کند و حتی معجزاتی برای آنان جعل 
کند بهتر می‌تواند طرفداران اهل بیت را جذب کند و نیرویی برای خود 
به‌وجود آورد مثلاً این معجزه را مُغْیره نقل کرده و می‌گوبد: «آنگاه که 
امام علی(ع) در بصره بود مرد نابینایی به حضور او آمد و امام دست بر 
دو چشم او کشید و او بینا شد پس به وی فرمود: می‌خواهی کوفه را 
ببینی؟ گفت: آری آنگاه به اعجاز امام کوفه به بصره آمد و آن نابینای بینا 
شده به شهر کوفه نگاه کرد. سپس امام به کوفه فرمود: به‌جای خود برگرد 
و کوفه از بصره رفت به جای اولش» (میزان‌الاعتدال» ج ۴» ص ۱۶۲) 
مغیره توضیح نداده است که وقتی کوفه به بصره آمد بصره نابود گشت و 
کوفه بجای ان سبز شد با بصره و کوفه درهم ادغام شدند؟ و نیز توضیح 
نداده است که چه ضرورتی داشت کوفه دوباره به جای اولش برگردد؟ و 
نیز توضیح نداده است که آیا او معجزهٌ امام را چیزی شبیه سحر و 
شعبده‌ای که خود اعمال می‌کرد تصور کرده است؟ 
مُغْیره سعی می‌کرد آیاتی را از قرآن طوری تفسیر کند که شدت عشق 
او را به علی(ع) و خاندانش تداعی نماید مثلاً در این یه شریفه: 

ناه یأر بالعدل والاخسان و ايلاء ذیالوّبی و ينهي عن‌الْحشاء 


والمُنکر وَالبَفی...» (النحل .)٩۰‏ 


۱ این اقتباس از ایهٌ ۳۸ از سورهٌ فرقان است و دلیل اینست که مغیرةبن سعید از قرآن 
بی‌اطلاع نبوده است. 
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یعنی خدا امر می‌کند به عدل و احسان و دادن مال به خویشان و نهی 
می‌کند از فحشاء -زنا -و از کار بد و از ظلم به مردم...» 

مغيرةبن سعید می‌گوید: در این آیه» عدل یعنی علی و احسان یعنی 
فاطمه و ذی‌القربی یعنی حسن و خسین و فحشاء و منکر یعنی فلان و 
فلان - مقصودش ابوبکر و عمراست -(میزان‌الاعتدال ج ۴ ص ۱۶۰). 

این سخن عشرت‌طلبان بود که می‌گفتند: هرچه در قرآن به آن امر 
شده اسامی اشخاصی است که باید آنان را دوست داشت و آنچه از آن 
نهی شده اسامی اشخاصی است که باید از انان برائت جست. 

ُغيرة به این نکتۀ روانشناسی توجه داشت که اگر معجزه یا فضیلتی 
برای حضرت علی(ع) جعل کند عده‌ای از دوستان امام آن را می‌پذیرند 
و دیگر نمی‌پرسند که راوی آن کیست؟ زیرا احساسات آنان اشباع 
می‌ شود و عقل اینگونه افراد در مقابل احساساتشان ذلیل و ناتوان است و 
مغیره از همین نقطهٌ ضعف استفاده می‌کرد. 

مغیرةبن سعید خود را شدیداً وابسته به اهل بیت جلوه می‌داد و 
مدّعی بود همه علوم را به‌طور اعجازآمیز از اهل بیت آموخته است. او 
می‌گفت: به حضور بعضی از اهل بیت رفتم و او یک شربت آب به من 
داد پس بی‌درنگ همه علوم را دانستم و هیچ علمی نماند که ندانم 
(میزان‌الاعتدال ج ۴» ص ۱۶۱). 

یره علاوه بر علم سحر و شعبده از علوم اسلامی نیز آموخته بود 
ولی همه معلومات خود را در راه به‌دست آوردن جاه و مقام و لذائذ دنیا 
استخدام کرد و از امام محمد باقر(ع) روایت شده است که فرمود: مثل 
مغیرةبن سعید مل بَلعَم با عور است که آن همه علوم و آیات خدا به وی 
داده شد ولی دنیاپرستی و توجه شدید او به ماذیات موجب سقوط وی 
شد و آیه ۱۷۵ سور اعراف دربارهٌ او است که فرموده است: 
«فیبعهالسْبطانٌ فکانَ نالا وین دیعنی شیطان او را به‌دنبال خود کشاند 
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پس او از گمراهان شد (رجال کشی. ص ۲۲۷) و آي بعد نیز دربارهٌ بلعم 
است که فرموده است: «فْمتلۀ کمتل الکلب» بعنی او مانند سگ است. 
بعضی نوشته‌اند: مغیرقبن سعید همه گناهان را مباح کرده است 
(شرح این اییالحدید ج ۸ ص ۰۱۲۱ پاورقی و دعائم‌الاسلام ج ۱ 
ص .)۴٩‏ 
اگر به این نقل اعتماد کنیم باید گفت: مغیرةبن سعید و گروه او نیز از 
همان عشرت‌طلبانی بوده‌اند که می خواسته‌اند لذت‌جویی‌ها و هرزگی‌ها 


عوامل نفوذی مغیرةبن سعید 
مغیرقین سعید سعی می‌کرد برای رسیدن به اهداف خود از وجهه 
مردمی و محبوییّت اجتماعی حضرت امام محمد باقر(ع) استفاده کند و 
هست به آن حضرت نسبت دهد تا مردم قبول کنند و یکی از کارهایی که 
به این منظور انجام داد این بود که با برنامه‌ریزی دقیقی گروهی از 
هواداران خود را آموزش داد که خود را به اصحاب امام محمد باقر(ع) 
نزدیک کنند و با اظهار علاقة شدید نسبت به امام خود را به‌عنوان شیعیان 
با اخلاص آن حضرت معرّفی نمایند و هنگامی که اطمینان اصحاب امام 
را جلب کردند کتاب‌های حدیث آنان که احادیث امام را در آنها نوشته‌اند 
به نام اينکه می‌خواهیم احادیث آنها را رونویس کنیم به امانت بگیرند و 
نزد مُغْیره بیاورند تا محرمانه اخباری را جعل کند که بیان‌کننده عقاید او 
جعلی را وارد آنها کنند. 

این کار به‌طور دقیق و پی‌گیر انجام شد و گروهی از عوامل نفوذی 
مُعیره خود را به اصحاب امام نزدیک کردند و پس از رفت و آمدهای 
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ممتدٌ توانستند اطمینان اصحاب امام را جلب کنند و خود را به‌عنوان 
دوستان با اخلاص امام جابزنند پس آنگاه کتاب‌های حدیث آنان را که 
حاوی احادیث امام محمد باقر(ع) بود نوبت به نوبت می‌گرفتند و نزد 
مغیرةبن سعید می آوردند و او حدیث‌هایی را جعل می‌کرد و به پیروانش 
دستور میداد هنگامی که کتاب‌های حدیث را رونویس می‌کنند 
حدیث‌های جعلی را در آنها وارد کنند. مثلا کتاب ابان بن تغلب را که 
فرضاً دویست حدیث داشت پنجاه حدیث جعلی در آن وارد می‌کردند و 
نسبت به ابان بن تغلب می‌دادند که از امام محمد باقر(ع) تقل کرده است 
سپس روی جلد آن کتاب رونویس شده می‌نوشتند: کتاب ابان بن تغلب 
و نسخةٌ اصلی ابان را به او برمی‌گرداندند و نسخةٌ رونویس شده را که 
پنجاه حدیث جعلی داشت تکثیر و منتشر می‌کردند و مردم پی‌اطلاع در 
شهرهای مختلف تا هرجا که این کتاب‌ها می‌رفت فریب می‌خوردند و 
آنها را باور می‌نمودند. امام جعفر صادق(ع) در حدیثی این خیانت مره 
را بدینگونه توضیح می‌دهد: 
مرب سعید تک لذب على آبي و بأد کب اضخابه و 
کان اضحائه یرود باضخاب آبې یحو الكت من ۾ اضخاب بې 
نها ال الََیرة کان یش فبها ار ور و نها ال آبي 
یَدفعها إلى اصخابه به یرهم ان ها فى الشبعة ماکان في کب 
اشاب آبې عله فُذاک ماده المُعَْرَةبن سعید فې هم (رجال 
کی ص ۰۲۲۵ شمارۂ ۴۰۲). 
یعنی مغیرةبن سعید پیوسته عمداً بر پدر من دروغ می‌بست. او 
کتاب‌های اصحاب پدرم را می‌گرفت و یاران او در بین اصحاب پدر من 
پنهان بودند - و شناخته نمی شدند - انان کتاب‌ها را از اصحاب پدرم 
می‌گرفتند و به مُغیره می‌دادند پس او مخفیانه در آن کتاب‌ها کفر و زندقه 
وارد می‌کرد و به پدر من نسبت می‌داد سپس آن کتاب‌های رونویس شده 
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را که حاوی کفر و زندقه بود -به اصحاب خود می‌داد و امر می‌کرد آنها 
را تکثیر کنند و بین شیعه پخش نمایند» پس آنچه از غل که در کتاب‌های 
اصحاب پدرم هست همانهاست که مغیرةبن سعید مخفیانه در کتاب‌های 
انان وارد کرده است. 

از این حدیث امام صادق(ع) چند مطلب استفاده می‌شود: 


مطلب اول 

مغیرقین سعید گروه متشکل و تحت فرمانی داشته است که آنان را از نظر 
اقتصادی تأمین می‌کرده و توانسته است از بین آنان افرادی را آموزش 
بدهد که به‌عنوان عوامل نفوذی و جاسوس‌های او درمیان اصحاب امام 
محمد باقر(ع) نفوذ کنند و درعین اینکه هوادار و فرمانبر مُعيرة هستند 
خود را مخلص امام جا بزنند و کتاب‌های حدیث آنان را بگیرند تا اخبار 
جعلی را در آنها وارد سازند. بدیهی است در جایی که مُغْیره آنقدر در 
هوادارانش نفوذ داشته است که آنان را قانع کرده تا باوجدان راحت؛ 
مردم را ترورکنند به اسانی می‌توانسته است انان را به جاسوسی وادارد. 


مطلب دوم 

در زمان امام صادق(ع) در کتاب‌های حدیث اصحاب امام محمد باقر(ع) 
احادیث غلرٌ آمیز وجود داشته است که ظاهراً سندهای آنها معتبر بوده و 
مردم نمی‌دانسته‌اند آنها جعلی است و امام صادق(ع) هشدار می دهد که 
مردم فریب سند این احادیث را نخورند بلکه به متن آنها توجه کنند و 
بدانند که اگر حدیثی از آنها مشتمل بر غلوّ است از مجعولات مغیرةین 
سعید است و از این سخن امام یک قانون کی فهمیده می‌شود که برای 
اطمینان به صخت یک حدیث تنها کافی نیست که سند آن ظاهراً صحیح 
باشد بلکه باید متن و محتوای حدیث نیز بررسی شود و می‌دانیم که 
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مطلب سوم 

مغیرقبن سعید بیشتر اصرار داشته است که اخبار غلوآمیز درباره ائمّه(ع) 
جعل کند چنانکه امام فرمود: آنچه از غلو در کتاب‌های اصحاب پدرم 
هست از احادیث جعلی مغیرةین سعید است. به‌نظر می‌رسد مُغیره فکر 
می‌کرده است با جعل اخبار غلّآمیز درباره ائمه(ع) بهتر می‌تواند 
احساسات علاقه‌مندان به اهل بیت را اشباع و توجه آنان را جلب کند و 
خود را عاشق و دلباخته ائمه(ع) جلوه دهد و با کسب محبوبیت برای 
خود و با جذب دوستان اهل بیت گروه خود را قوی‌تر و فعال‌تر سازد تا 
آنجا که بتواند به‌عنوان یک قدرت قابل توجه درصحنه ظاهر شود. 

۲ محمدباقر(ع) می‌گوید: «شبرالشاش آنی 
لمعب و انا اطمشک المزاق» (شرح ابن ابی‌الحدید ج ص ۱۲۱ 
یعنی تو به مردم بگو که علم غیب داری و اگر چنین کنی من عراق را 
مسخر فرمان تو خواهم کرد که برایت طعمه‌ای باشد. امام محمد باقر(ع) 
ساکن مدینه است و مُعیره از عراق به مدینه آمده و به امام می‌گوید: اگر 
بگویی علم غیب دارم من عراق را مسحْر فرمان تو خواهم کرد که امام او 
را به شدّت از خود راند. لابد مراد مُغیره علم غیب ذاتی و مطلق است که 
مختض خداوند است. چه رابطه‌ای بین علم غیب ذاتی داشتن امام و 
تسخیر عراق وجود دارد؟ تصور مُغیره چنین بوده است که اگر بتواند امام 
محمد باقر(ع) را به‌عنوان یک قدرت مافوق بشر در عراق معرّفی کند و 
خود نماینده او باشد نیروی قابل توجهی فراهم خواهد کرد و به اهدافش 
خواهد رسید. وقتی که امام درحدٌ ربوبیّت باشد نماینده‌اش درحد 
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پیغمبری خواهد بود و در بین مردم مذهبی نفوذ عمیقی خواهد یافت و 
از این راه است که مره می‌تواند عراق را تسخیر کند. ولی چون امام او 
را به شدت طرد کرد و سخنان تند به وی گفت او از ناحیه امام میوس 
شد و به جعل احادیث غلوآمیز پرداخت و آنها را وارد کتاب‌های 
اصحاب امام کرد. 

و چون اخبار جعلی که مغیرقین سعید وارد کتاب‌های اصحاب امام 
محمد باقر(ع) کرده بود حاکی از ربویّت امام بود و بین مردم شایع شده 
و افراد را گمراه می‌کرد امام صادق(ع) مکرر به مردم تذکر می‌داد و مُخیره را لعن 
می‌کرد و بطلان گفته‌های او را آشکار می‌ساخت و از جمله می‌فرمود: 

من الل الْمُعَيْرةبن سعيد اله كاد َكذِب على آبي فاذاقَه ال 
خرّالخدید اله من ال فبلا مالا وله في آنا و لاله مَنْ م آژالنا 
عن العبودئة یله الذي لا و یه ابا و انا و بيده نزاصیا» 
(مجمع‌الرجال ج ۶ ص ۱۱۸). 

یعنی خدا لعنت کند مغيرةبن سعید را او بر پدر من دروغ می‌بست 


پس خدا حرارت آهن را به او چشانید. خدا لعنت کند کسی را که درباره 


ما بگوید آنچه راکه ما دربارهٌ خود نمی‌گوبيم و خدا لعنت کند کسی را که 
بندگی خدا را از ما سلب کند و به ما نسبت ربوییّت دهد -ما بندهٌ خدایی 
هستیم که ما را آفریده و بازگشت ما به سوی او است و ما مقهور او و در 
قضه قدرت او هستیم. 


رآی مغیرقبن سعید دربارةٌ خدا 
مغیرقین سعید نه فقط بنده خدا را تا رتبهٌ خدا بالا می‌برد بلکه خدا را نیز 


تا رتبۀ بنده پایین می‌آورد. او می‌گفت: خدا به‌صورت یک مرد است و 
تاجی بر سر دارد و قلبی دارد که از آن حکمت می جوشد و اعضای او به 
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خود را به زبان آورد و اسم اعظم پرواز کرد و بر تاج خدا فرود آمد و یا 
تاج شد بر سر ای آنگاه اعمال بندگان را چه طاعت و چه معصیت با 
انگشت بر کف دست خود نوشت پس آنگاه که چشمش به معاصی افتاد 
به غضب آمد و از شدّت غضب آنقدر عرق کرد که از عرق او دو دریا 
به‌وجود آمد که یکی شور و تیره بود و دیگری گوارا و شفاف. سپس در 
دریای شفاف نگاه کرد و تصویر خود را در آب دید و خواست تصویر 
خود را بگیرد ولی او پرواز کرد و خدا او را تعقیب کرد و سرانجام به 
تصوير خود رسید و آن را گرفت و دو چشمش را از حدقه درآورد و 
تصوير را نابود کرد تا دو خدا وجود نداشته باشد و از یک چشم تصویر 
خورشید را آفرید و از چشم دیگرش خورشید دیگری -یا آسمان 
دیگری یا ماه را - آفرید و از دریای شور و تیره کثار را آفرید و از دریای 
گوارای شقّاف مژمنان را (کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۲۰۸ والفصل فی‌الملل 
والتحل از ابن حزم ظاهری جزء ۴» ص ۱۸۴ و ملل و نحل شهرستانی» 
ص ۸۳). 

شهرستانی در اینجا در دنبالهٌ مطلب از قول مغيرةبن سعید عبارت 
ذیل را نیز آورده است: 

«. ول طلال لاس و ول اي لفحم و علخ قبل ظِلالِ الكل 
م عرض عَلی الىماواتِ والازض والجبالآن حول لاسانة و هى أ 
مت علی بن ابي طالب مي الامامة ین لک نم فوض ذلک علی‌الس 
مر مر بنالخطاب آباتکر دم مق ین ذلک و ضین أن مين 
لی‌الغدر به على شرط آن يَجْعَل الاه ا له من بَعْدِه فقبل مه وافدما 
ینم متظاهرین قَذلک قَوله: و حملها الاسانٌ له كان ظَّلوماً جَهّول ٠‏ 
(ملل و نحل شهرستانی» ص ۸۳ و حاشية الفصل جزء ۲ ص ۱۴). 


5 این یه ۷۲ از سوره احزاب است که مغيرة بن سعید آن را به دلخواه خود تفسیر کرده 


است. 


منلّث شوم 6* ۱۴۵ 


بعنی خدا سایه‌های مردم را خلق کرد و اولین سایه‌ای که پیش از 
سایه‌های همه مردم خلق کرد سای محمٌد(ص) و علی(ع) بود. پس از آن 
خدا بر آسمان‌ها و زمین امانت را عرضه کرد و آن امانت این بود که على 
بن ابی‌طالب را از امامت منع کنند ولی آسمان‌ها و زمین از پذیرفتن آن 
خودداری کردند سپس آن را بر مردم عرضه کرد پس عمرین‌الخطاب به 
ابوبکر امر کرد که آن را بپذیرد و علی را از امامت منع کند و ضمانت کرد 
که در خیانت کردن به علی به ابوبکر کمک کند به شرط این که خلافت را 
بعد از خودش به عمر واگذار کند و او هم قبول کرد و آن دو به کمک 
یکدیگر اقدام کردند و علی را از امامت منع نمودند و اینست معنای قول 
خدا که گفته است: انسان امانت را حمل کرد بی‌شک او خیلی ظالم 
وخیلی جاهل بود. 

مغیرقبن سعید یه ۷۷ از سورهٌ احزاب را این‌طور تفسیر کرده است تا 
علاقه‌مندان به امام علی(ع) را جذب کند و با نیروی آنان به اهداف خود 
برسد و از او که کار خود را برمبنای سحر و شعبده پایه گذاری کرده است 


یک نکته 
مغیرقین سعید کلمهٌ «امانت» را در آیةٌ مزبور به‌معنای گناه و کار خلاف 
تفسیر کرده است زیرا لحن سخن او اینست که منع کردن امام علی(ع) از 
امامت گناه است درحالی که امانت چنین معنایی ندارد و نیز او گفته 
است: خدا گناه و خلاف را بر آسمان‌ها و زمین عرضه کرد درحالی که 
خداگناه را بر هیچ کس و هیچ چیز عرضه نمی‌کند بلکه از آن نهی می‌کند 
و نیز از اينکه گفته است: آسمان‌ها و زمین این گناه را نپذیرفتند معلوم 
می‌شود آسمان‌ها و زمین بهتر از خدا حقایق را می‌دانند! و طبعاً خدایی 
که مُغْیره تصویر کرده که دنبال عکس خود می‌دود تا او را بگیرد بیش از 
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این نمی فهمد و لابد اگر از مغیره می‌پرسیدند: این چگونه تفسیری است 


ُغیره به وجهةٌ اتمه(ع) ضربه زد 
این طبیعی است که اگر فرد ناپاک و منفوری خودش را به یک شخصیّت 
پاک و ممتازی ببندد خواه و ناخواه به حیثیّت و آبروی آن شخصیّت 
ضربه وارد می‌شود زبرا عموم مردم ساده‌لوح نمی‌توانند پدیده‌های 
اجتماعی را درست تجزیه و تحلیل کنند و همین که می‌شنوند مغیرةبن 
سعید که خودش را وابسته به امام محمد باقر(ع) جلوه می دهد این همه 
دروغ می‌گوید و تهات و افکار باطل و ضد اسلام را بین مردم منتشر 
می‌کند طبعاً به امام بدبین می‌شوند و از او دوری می‌کنند و دیگر 
سخنانش را باور نمی‌کنند. امام صادق(ع) در حدیثی به این مطلب اشاره 
کرده و فرموده است: 

1 ُهل ت ضایمون لا خو ِن کذاب از غاچزالڙأي کف الله مو 
کل گذاب ر هم حّالخدید» (رجال کشی» ص ۳۰۵ شمارة ۵۴۹). 

یعنی ما خانواده‌ای هستیم راستگو که پیوسته کدّابی وجود دارد و 
دروغ بر ما می‌بندد پس راست ما به‌وسیلة دروغ او در نزد مردم سقوط 
می‌کند و بی‌ارزش می‌شود. رسول‌اله(ص) راستگوترین خلق خدا بود 
مسَیلمه بر وی دروغ می‌بست... آنگاه امام مغيرةبن سعید و بزیع و سرّی 
و ابوالخطاب را در ردیف این کذابان شمرد و سپس فرمود: خدا لعنت 
کند این کذّابان را. ما از 2 شر این کذّابان و از شم افرادی که انديشة ناتوان 
دارند در امان نیستیم» خداوند شر هر کذابی را از ما دور کند و حرارت 
آهن را به آنان بچشاند. 

در اینجا امام صادق(ع) به این مطلب حساس اشاره کرده است که 
دروغ‌های کذابان دنیاپرست که مطالبی را برخلاف حقیقت نسبت به 


مثلث شوم که ۱۴۷ 


ائمه(ع) بدبین شوند و از آنان دوری کنند و سخنان سراسر صدق آن 
پیشوایان بزرگ را بی‌ارزش بدانند و آنها را باور نکنند و این طبعاً موجب 
انزوای ائمه(ع) خواهد شد. 

مطلب دیگری که در سخن امام هست اینست که دروغ‌های این 
کذابان در افرادی که رأی نافذ و صائب ندارند و از نظر فکر و اندیشه 
ضعیف هستند اثر می‌گذارد و آنان را به المه(ع) بدبین می‌کند. افرادی که 
نمی‌توانند به عمق مسائل برسند و هر معلولی را به علت خودش نسبت 
بدهند و تحت تأثیر جو ساخته شده قرار می گیرند» اینگونه افراد 
انحرافات مغیرةبن سعید را به امام محمد باقر(ع) مربوط می‌کنند و او را 
به‌عنوان یک فرد غیرقابل اعتماد در جامعه معرّفی می‌نمایند. این افراد 
در این حدیث به نام عاجزالرای خوانده شده‌اند یعنی دارای رأی و 
انديشة ناتوان. آنان عمق ندارند و سطحی و فریب‌خور هستند و فکر 
نمی‌کنند شایعاتی که در جامعه به امام محمّد باقر(ع) نسبت می‌دهند که 
گفتهٌ آن حضرت نباشد. اینان عاجزالرآی و ساده‌اندیش هستند که 
تعدادشان در جامعه کم نیست. امام علی(ع) دربارهٌ آنان فرموده است: 

.. لا بَصیرة له في آخنانهزٍ قح الک في قلبه اول غارض من هه 

یی دراطرات حو بصیرت نداد و ول عارضة هه که رم دهد 
در قلب او شک پیدا می شود. 

امام صادق(ع) در حدیت مزبور از دو گروه» دردمندانه شکایت 
می‌کند یک گروه کذابان دروغ‌پردازی که حیله‌گرانه بر ائمه(ع) دروغ 
می‌بندند و افکار غلوآمیز را به آنان نسبت می‌دهند و گروه دیگر 
ساده‌اندیشان عاجزالر ی که سخنان کذّابان را باور می‌کنند و رواج 


أ5 نهجالبلاغه صبحی صالح کلمات قصار» ۰۱۴۷ ص ۴۹۶. 
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می‌دهند و باعث گرمی بازار آنان می‌شوند و نتبجه کار این دو گروه 
اینست که در جامعه اسلامی به وجهه اجتماعی اتمه(ع) ضربه می‌زنند و 
باعث می شوند که سخنان سراسر حقیقت آنان در نظر عامَهُ مردم 
بی‌اعتبار شود و صدق حضرات ائمه(ع) به‌وسيلة کذب کذابان سقوط کند. 
درست است که علت اصلی انزوای امه اهل بیت از صحنۀ حکومت 
عناصری بودند که با هر وسیله‌ای بود حکومت را قبضه کردند ولی بدون 
شک دروغ‌پردازی افرادی مثل مُغیره بن سعید و خوش‌باوری این 
ساده‌اندیشان نیز به انزوای ائمه(ع) خیلی کمک کرده است. 


قتل مغيرةبن سعید به امر والی عراق 
مغیرةبن سعید توانسته بود با به‌ کار بستن همه حیله‌ها و وسیله‌ها در 
جامعهٌ آن روز نفوذ قابل توجّهی پیدا کند تا آنجا که گروهی به فتواهای او 
عا ,هو کدف یلا او ری تس داد یا کرات چوا ده یه او 
نجاسات دیگر در آن می‌افتد نجس و نوشیدن آن حرام است. و نیز هر 
نهر دیگری که با نجاست ملاقات کند نجس است (قاموس الرجال» ج ۹ 
ص ۸۳) و فتواهای او در جامعه به‌قدری شایع بود که بعد از قتل او نیز 
مطرح می‌شد وامام صادق(ع) ناچار بود بطلان آنها را برای مردم توضیح 
بدهد. ابوهلال از امام صادق(ع) می‌پرسد: آیا خون‌دماغ شدن و قی 
کردن و کندن موی زیر بغل وضو را باطل می‌کند؟ امام فرمود: این فتوای 
مغيرةبن سعید است خدا لعنت کند مُعْیره را» خير اینها وضو را باطل 
نمی‌کند (تھذیب شیخ طوسی» ج ۰۱ ص ۰۳۴۹ حدیث ۱۸). 

مغیرقبن سعید که یک مغز سیاسی حیله‌گر بود. توانسته بود تا آنجا 
کسب قداست کند که فتواهایش در جامعه شایع شود و تا مذتی بعد از 
قتل او نیز بر سر زبان‌ها باشد. 

مغیرةبن سعید که هوس زمامداری در سر داشت بالاخره توانست 


مثلث شوم ۰6 ۱۴۹ 


نیروی متشکلی به‌وجود آورد که دستوراتش را بی‌چون و چرا اجرا کنند 
و حتی افراد مزاحم را ترور نمایند. او لیروهای خود را دقیقاً ارزیابی 
می‌کرد و منتظر فرصتی بود که بتواند با جنگ مسلحانه قدرت را به‌دست 
گیرد. مرکز کار و نیرو و تشکیلات او در کوفه بود و فرمانروایان کوفه نیز 
از حزب سیاسی و نفوذ اجتماعی او آگاه بودند. سرانجام در سال ۱۱۹ 
هجری در خلافت هشام بن عبدالملک و آغاز امامت امام صادق(ع) که 
فرمانروای عراق خالدین عبداله القسری بود مغفیرةبن سعید یک روز 
فرصت را مناسب دید و برای پیروانش فرمان بسیج و جنگ مسلحانه را 
صادر کرد و حرکت را از بیرون کوفه آغاز نمود درحالی که سی نفر از 
سران پیروانش با او بودند. این قیام مسلحانة علنی وقتی اعلام و آغاز شد 
که امیر عراق خالد بن عبداله القسری در مسجد کوفه روی منبر مشغول 
ايراد خطبه بود و در حالی که سخنرانی می‌کرد خبر جنجال و غوغای 
قیام مسلحانه مفیرةین سعید به گوش وی رسید. امیر عراق با توجه به 
سایق مغیره و حزب سیاسی و نفوذ اجتماعی او و احتمال اينکه نتواند 
طغیان مَغیره را مهار کند مضطرب و متحیّر شد و عرق از سر و رویش 
جاری گشت و نتوانست تلو افرارشی ر بگیرد و شلوارش را تر کرد و 
دهانش خشک شد و گفت: طعمّونی الماء یعنی آبم بدهید که این 
اق کد رای شا ور از زا هی کرو فن از اه خی اقا رشان 
گفتند: 

«صَرَخت موالمَشافة: آطعمونی شرابا نم ُلك علی‌الشریر 

یعنی تو ای امیر عراق از ترس به جای «آشربُونی» آطیمّونی» گفتی و 
روی سریر و متبر ادرار کردی (شرح ابن ابی‌الحدید. ج ۶ ص 
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امیر عراق سرانجام» فکر خود را جمع و جور کرد و فرمان داد 
نیروهای دولتی با نیروی مغیرةین سعید به مقابله برخیزند و در یک 


۵۰ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


درگیری نظامی نیروهای دولتی بر نیروی حریف چیره شدند و با 
شکست کامل شورشیان» مغیرقین سعید با شش يا هفت نفر از سران 
خلیفه هشام‌بن عبدالملک را از خود راضی ساخته و هم فتنة خطرناکی را 
در مرکز فرمانروایی خود سرکوب کرده بود. امیر در حالی که غرق در 
شادی بود دستور داد تخت او را به مسجد جامع ببرند تا بر آن جلوس 
کند و در اجتماع مردم سران دستگیر شدهٌ شورشیان را به کیفر برساند. 
خالدبن عبدالّه القسری امیر عراق در مسجد جامع کوفه بر تخت خود 
جلوس کرد و دستور داد مأموران مغیرقین سعید را همراه شش یا هفت 
نفر از سران شورش به حضور او آوردند. امیر دستور داد چند بسته از 
دسته‌های نی و مقداری نفت حاضر کردند. امیر اول به مُعّیره گفت: یکی 
از بسته‌های نی را در بغل بگیر ولی مغیره ترسید و از این کار خودداری 
کرد. امیر دستور داد ضربات شلاق را بر سر او فرو ریزند» مغیره ناچار 
زیر ضربات شلاق یکی از بسته‌های نی را در آغوش گرفت. آنگاه امیر 
دستور داد بر روی مُغْیره و بستهٌ نی نفت ربختند و او را آتش زدنده 
سپس آن شش یا هفت نفر دیگر را نیز مانند مُغیرّه زنده زنده در حضور 
تماشاچیان به همان کیفیت آتش زدند (تاریخ طبری» ج ۵ ۴۵۶). 

و بعضی گفته‌اند: هنگامی که مُغْیره را به حضور امیر آوردند او امیر را 
به مرام خود دعوت کرد ولی امیر قبول نکرد و امیر به مُغیره گفت: توبه 
کن ولی او توبه نکرد و اعدام شد (المقالات والفرّق» ص ۷۷). 

و نیز گفته‌اند: امیر دستور داد یک بسته از نی‌ها را آتش زدند و به 
مُعْیره گفت: آن را در آغوش بگیر و مُغیره امتناع کرد ولی یکی از یاران 
مُغْیره که همراه او دستگیر شده بود دوید و آن بست نی را در حالی که 
مشتعل بود در آغوش گرفت و در آتش آن سوخت. آنگاه امیر به مَغْیره 


مثلث شوم که ۱۵۱ 


گفت: باید این شخص رئيس تو باشد نه تو رئیس او (میزان‌الاعتدال» ج 

۴ ص ۱۶۲) مقصودش این است که او بیش از تو به این مرام ایمان دارد. 
و بعضی گفته‌اند: مغیرقبن سعید چون ادعای نبوت می‌کرد اعدام شد 

زیرا کیفر مّعی نبوت اعدام است (میزان‌الاعتدال ج ۴» ص ۱۶۱). 

و قبلا گذشت که مُعیره می‌گفت: من مرده زنده میک: و لابد آن را 
معجزهٌ نبوت خود می‌دانسته است. ذهبی نوشته است: هنگامی که 
مغیرقین سعید را با چند هزار نفر از پیروانش به حضور خالدین عبداله 
فرمانروای عراق آوردند دستور داد یکی از پیروان مغیره را در حضور او 
کشتند و به مُغیره گفت: او را زنده کن و او گفت: وال من نمی‌توانم مرده 
زنده کنم (میزان‌الاعتدال» ج ۴ ص ۱۶۲). 


فتنه مغیرة5بن سعبد ادامه بافت 
پس از قتل مغیرةین سعید نیز فتنهٌ او پایان نیافت بلکه به‌وسیلهٌ پیروان او 
همان فتنه با راه‌ها و گونه‌های مختلف ادامه یافت که در بین این راه‌ها دو 


راه مخرّب تر از راه‌های دیگر بود. 


راه ال 
راه اول انکار امامت امام جعفر صادق(ع) بود. مغیرةبن سعید پس از 
وفات امام محمد باقر(ع) بی‌پرده امامت امام جعفر صادق(ع) را انکار 
کرد و گفت: محمدین عبدالّه بن الحسن معروف به نفس زکیّه امام است 
نه جعفرین محمّد و مُغیره به اصحابش می‌گفت: محمد بن عبدالله همان 
مهدی قائم است و او در آینده رجعت می‌کند و جبرئیل و میکائیل بین 
رکن و مقام با او بیعت می‌کنند (ملل و نحل شهرستانی» ص ۸۳). 
طبیعی بود که پس از قتل مغیرةبن سعید نیز پیروان او با امامت امام 
جعفر صادق(ع) مخالفت کنند و حتی مُعَیره را به‌عنوان شهید راه 


۲ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


عقیده‌اش معرّفی نمایند و به فتواهای او عمل کنند و قبلاً اشاره شد که در 
محیط فقهی فتواهای او بین مردم شایع بود و امام صادق(ع) بطلان آنها را 
گوشزد می‌کرد. 

این عقیده بین پیروان مغیرقبن سعید وجود داشت که پس از امام 
محمد باقر(ع) امامت در اولاد علی(ع) نخواهد بود تا وقتی که محمدبن 
عبدالله بن الحسن که همان مهدی موعود است ظاهر شود و او نه کشته 
شده و نه مرده است و در آینده خروج خواهد کرد (المقالات والفرّق» 
ص ۷۷ و فرّق‌الشیعه» ص ۶۳). 

محمدین عبداللّه بن الحسن در رمضان سال ۱۴۵ هجری در مدینه که 
مرکز قیامش بود پس از جنگ شدیدی که بین او و نیروهای منصور 
دوانیقی درگرفت کشته شد (کامل ابن اثیر ج ۰۵ ص ۵۵۰). درحالی که 
مُعَیره ۲۶ سال قبل از محمد کشته شد ولی نفی امامت امام صادق(ع) و 
مهدی موعود بودن محمدبن عبدالله از مغیره به پیروانش منتقل شد و 
می‌بينيم که پیروان مغیرةبن سعید پس از قتل محمد بن عبدالله بن الحسن 
نیز او را امام زنده می‌دانند که روزی خروج خواهد کرد و طبق گفتۀ 
مغیرقبن سعید جبرئیل و میکائیل بین رکن و مقام با او بيعت خواهند 
نمود و این به معنای نفی امامت امام جعفر صادق(ع) است. 

در اینجا توجه به این نکته لازم است که یک گروه متعصب لجوج 
یعنی پیروان مغیرةین سعید که در همه صحنه‌ها با امام صادق(ع) مبارزه 
می‌کنند یعنی هم در صحنه عقیده و هم در صحنه احکام فقهی و هم در 
صحنهٌ مبارزات سیاسی در مقابل آن حضرت ایستاده‌اند و به‌عنوان 
وظیفةٌ دینی با او ستیز می‌کنند و هرچه را که امام می‌سازد آنان خراب 
می‌نمایند و این فعالیت‌های تخریبی در مذتی طولانی ادامه می‌یابد. 
توجه کنید که آثار تخریبی این فعالیت‌ها در ضدّیت با امامت امام 


صادق(ع) چه اندازه زیاد است. 


مثلث شوم که ۱۵۲ 


راه دوم 

راه دوم تکثیر و پخش اخبار جعلی بین مردم بود که به‌منظور ترویج 
مسلک مغیرةبن سعید انجام می‌گرفت. قبلا اشاره شد که مُغیره اخبار 
غلوآمیز را جعل می‌کرد و در کتاب‌های حدیث اصحاب امام محمد 
باقر(ع) وارد می‌ساخت و این کار را به پیروان خود آموخت و با همکاری 
آنان انجام داد. طبیعی است که پس از قتل مغیرقبن سعید نیز این کار 
ادامه خواهد یافت و پیروان او آن را به‌عنوان یک وظیفهٌ دینی دنبال 
خواهند کرد. سابقا گفتیم که جعل احادیث و واردکردن آنها در کتاب‌های 
اصحاب امام محمد باقر(ع) طوری انجام می‌شد که کسی نفهمد این 
احادیث جعلی است. مُغْیره احادیث را با سند جعل می‌کرد و به پیروانش 
می‌گفت: هر حدیثی را با سندٍ جعلی آن رونویس کنند و این احادیث را 
به گونه‌ای در کتاب‌ها وارد نمایند که جای پایی از جعل‌کننده آنها معلوم 
نباشد. این کار بعد از قتل مُغیره نیز به‌وسیلهُ پیروانش ادامه یافت. 

ضمناً کتاب‌هایی که حاوی احادیث جعلی بود تا زمان حضرت امام 
رضا(ع) پاکسازی نشده بود و از این‌رو يونس بن عبدالرحمن به دام افتاد 
و از کتاب‌های پا کسازی نشده احادیثی را رونوبس کرد که بسیاری از انها 
از احادیث جعلی بود و امام رضا(ع) آنها را مشخص کرد و به وی تذکر 
داد که اینها جعلی است (رجال کشی؛ ص ۲۲۴). 

و دلیلی نداریم که این کتابها در زمان‌های بعد پاکسازی شده باشد 
بلکه طبع قضیّه اقتضا دارد که همان احادیث جعلی به کتاب‌های دیگر 
منتقل شود و این شعبه از فتنه مغیرةبن سعید همچنان ادامه پابد. 

خلاصه این شد که فتن مغیرین سعید بعد از قتل او نیز ادامه یافت که 
در دو بعدش مخرّب‌تر از ابعاد دیگر بود: یکی بُعد انکار امامت امام 
جعفر صادق(ع) و بُعد دیگر جعل احادیث غلوّآمیز و پخش آنها بین 
مردم بەعنوان احادیث امام محمد باقر(ع). 


۴ عم غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


و این بود بحث درباره ضلع دوم مثلث شوم. و اینک توضیح درباره 


ضلع سوم آن. 


کروه دوستان افراطی 
ضلع سوم مثلّث 
گروه سومی که دربار؛ُ ائمه(ع) اخبار غلوّآمیز جعل کردند دوستان 
افراطی بودند که تحت تأثیر عشق سوزان خود اخباری را جعل کردند تا 
عشق پرالتهاب خویش را اشباع کنند. این عاشقان دلباخته از جعل خبر 
در فضیلت پیغمبر یا امام قصد سوئی نداشتند بلکه از روی اخلاص و 
ارادت در حالی که غرق در عشق و شوق بودند فضیلتی را جعل 
می‌کردند تا هم به احساسات خود پاسخ مثبت بدهند و هم مقام و منزلت 
معشوق را بالا ببرند و هم توجه دیگران را جلب کنند که به مقام معشوق 
ایمان بیاورند و به او عشق بورزند و این کار از عاشقان دلداده. خلاف 
انتظار نیست چون عشق» منطق و استدلال نمی‌فهمد و اساسا عشق یک 
نیروی با شعور و تعقل نیست که ضغری و گبری درست کند و قیاس 
تشکیل دهد و مطلبی را با دلیل منطقی اثبات یا نفی کند بلکه عشق 
نیرویی است که ایجاد حرکت می‌کند بی آنکه تشخص دهد این حرکت 
خوب است یا بده مفید است یا مضر و این نیروی عقل است که تشخیص 
نفع و ضرر را می‌دهد و حرکت شخص را کنترل و تنظیم می‌کند. 

م میا میا 

د.. هلگ فی صفان: مج فرط هب به ات إلى یراق و 

مت بص مُفرط یهت به ابعص إلى عیرالحن .» (نهج‌البلاغة فيض» خطبهة 
ar Av‏ 

یعنی دو گروه در رابطه با من هلاک می‌شوند: یکی گروهی که در 
محبت من افراط می‌کنند و محبت افراطی‌شان آنان را به سوی غیر حق 


مثلث شوم که ۱۵۵ 


می‌برد و دیگر گروهی که در بغض من افراط می‌کند و بُغض افراطی‌شان 
آنان را به سوی غير حق می‌برد. 

در اینجا امام محبت افراطی و بغض افراطی هر دو را وسیل انحراف 
و سقوط دانسته است و از اینجا معلوم می‌شود هیچ‌کدام از حب و بَغض 
دارای نیروی تعقّل نیستند بلکه فقط نیروی محرک هستند که اگر 
بهوسیلهٌ عقل مهار نشوند انسان را به سقوط می‌کشانند. اگر حب و بغض 
تعقّل و تشخیص داشتند صاحب خود را به سقوط نمی‌کشاندند. عاشق 
دلباخته‌ای که عقلش از مهارکردن عشقش عاجز است در التهاب عشق 
فضائلی را برای معشوق خود جعل می‌کند که عشق او را ارضا می‌نماید و 
روح تشنه‌اش را سیرآب می‌سازد و در این میدان» عقل او به‌کلی فلج 
می‌شود و قدرت عرض اندام ندارد. 


یک مثال زنده: 
در اینجا داستانی را می آوریم که مثال زنده‌ای برای بحث ما محسوب 
می‌شود: 

انجمن اسلامی دانشجویان مدرسه عالی ساختمان این جمله را به 
امام خمینی نسبت داده‌اند که دربارهٌ آيةالله منتظری فرموده‌اند: «او نتیجة 
عمر من است و من در وی خلاصه می‌شوم آن هم نه یک بار و دوباره 
چندین بار...). 

این انجمن اسلامی کتابچه‌ای در ۴۴ صفحه به نام «نظرگاه اسلام 
پیرامون موضع‌گیری طبقاتی» از شهید مطهری بعد از شهادتش منتشر 
کرده‌اند که گفته‌اند: این کتابچه بخشی از کتاب «جامعه و تاریخ» معظم له 
است و این کتابچه را به آيةالله منتظری تقدیم کرده و در صفحه او داخل 
حلد آن چنین نوشته‌اند: 

«تقدیم به یار وفادار و دوست و همرزم سال‌ها مبارزه‌اش فقیه 


۵۶ مه غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


عالیقدر و مجاهد نستوه آيةالله منتظری اميد امام و امت مستضعف ایران 
که امام درباره‌اش چنین گفت: «او نتیجهٌ عمر من است و من در وی 
خلاصه می‌شوم آن هم نه یک بار و دوبار چندین بار...» -انجمن 
اسلامی دانشجویان مدرسة عالی ساختمان -ولی از طرفی آيةالله 
منتظری در خطبه نماز جمعه که از سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکهٌ 
سراسری پخش شد این مطلب را که امام چنین مطلبی درباره معظم له 
فرموده باشند جدّا تکذیب کردند و به مردم تذکر دادند که دیگر این 
دروغ را تکرار نکنند و نگویند: امام فرموده است: من در فلانی خلاصه 
شده‌ام. و در روز پنجشنبه ۱۳۶۵/۸/۱ که با معظم له ملاقات داشتم 
دوباره شفاهاً بر این مطلب تأکید کرده و شایعة مزبور را تکذیب نمودند. 

مطلبی که انجمن اسلامی دانشجوبان مزبور از قول امام خمینی نقل 
کردند سندش صحیح است یعنی ناقل آن صد درصد راستگو و قابل 
اعتماد می‌باشد زبرا اعضای انجمن اسلامی نامبرده از پاک‌ترین و 
متعهدترین نیروهای اسلامی به شمار می‌روند که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران برای پیشرفت اسلام فداکاری می‌کردند ولی می‌بینیم که از 
طرفی آبة‌الله منتظری مطلب مزبور را تکذیب کردند و این به معنای 
اینست که دروغی با سند صحیح نقل شده است پس سرچشمه این 

این مطلب مثال زنده‌ای است از جعل حدیث به‌وسیلة عاشقان 
دلباخته‌ای که بدون سوء نیّت تحت تأثیر عشق پرالتهاب خویش فضائلی 
برای معشوق می سازند تا روح تشنهةٌ خود را سیرآب کنند. 

در محیط پرشور و شوق بعد از انقلاب» طبیعی بود که عاشق مشتاقی 
تحت تأثیر عشق برافروخته‌اش این فضیلت را برای آبةالله منتظری 
خالصانه جعل کند که امام خمینی فرموده است: من در ایشان خلاصه 


شده‌ام و این سخن در فضای انقلابی به‌سرعت منتشر شود و دهن به 


مثلث شوم که ۱۵۷ 


دهن همه جا و در همه محافل گسترش پابد تا به حذ تواتر برسد و انجمن 
اسلامی دانشجویان نامبرده بقین کند این مطلب حقیقت دارد و آن را در 
نشریّه خود بی‌تردید به امام نسبت بدهد. 

تنها انجمن اسلامی مزبور نبود که این سخن را بی‌شک و تردید به 
امام نسبت داد بلکه بعضی از نهادهای دولتی پوستر بزرگی را که عکس 
آيةالله منتظری را روی کاغذ گلاسه در تیراژ خیلی بالا چاپ کرده بود در 
پایین پوستر با خط درشت و زیبایی نوشته بودند که امام خمینی فرموده 
است: «من چند بار در او خلاصه شده‌ام» و این پوستر همه جا زیتت 
دیوارها بود. آن نهاد دولتی این سخن را از امام پنداشته و از روی اخلاص 
آن را در تبراژ چندین هزار همراه با پوستر چاپ کرده است درحالی که 
این سخن از امام نیست. 

هیچ‌گونه نام و نشانی از جعل‌کننده این سخن در دست نیست و 
انجمن اسلامی مزبور و آن نهاد دولتی آن را از شخص معیّنی نقل 
نکرده‌اند بلکه چون همه جا به حدٌ تواتر نقل می‌شده است یقین به 
صخت آن پیدا کرده و درحقیقت آن را از فضا و محیط اطراف خود 
گرفته‌اند. این یک نمونه و مثال زنده از خبر جعلی بود که جعل‌کننده آن 
به‌علت محیّت افراطی خود با حسن نیّت داستانی را جعل کرده است تا 
خدمتی به جبههٌ حق کرده باشد. ! 


مثال زندة دیگر 

آقای حسین عمادزاده در مدح امام صادق(ع) می نویسد: امام صادق در 
طول نیم قرن مکتب جعفری را تأسیس نموده تشکیل داد و در این 
۱ در محرم ۷ شهریور ۶۵ که به گلپایگان رفته بودم یک کاسب بازار ضمن اظهار 
ارادت به آيةالله منتظری گفت: امام خمینی درباره ایشان فرموده‌اند: «من در آيةاله منتظری 


خلاصه شدهام» و از اینجا معلوم می‌شود اين شایعه دروغ حتی در مردم بازار به‌عنوان یک 
قرة حشیفت تلقّی شده است. 


۸ مج غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


مدرسه قریب بیست هزار دانشمند بزرگ که هریک از آنها برای کشوری 
زمامداری نمودند تربیت فرمود و از این بیست هزار نفر چهار هزار 
مدرّس فحل و فقیه نیرومند و صاحب نظر تربیت کرد و از این چهارهزار 
نفر چهارصد نفر مصّف و موف به‌وجود آورد و به آنها تعلیم فرمود که 
اصول علمی اسلام را بنویسند و آنها به‌نام اصول اربعمأة (چهارصد 
اصل) کتب خود را نوشتند و به امضای امام رسانیدند و از ميان این 
اصول تا عصر امام زمان(عج) بحث اصولی بود. امام صادق(ع) به‌تنهایی 
دوبست و بیست رشته علم تدریس می‌فرمود (دیباچۀ کتاب خلاصه‌ای 
از اصول کافی» ص ۱.)۱۸ 

ما چند جمله دربارهٌ این سخن آقای عمادزاده که: «امام صادق(ع) 
قريب بیست‌هزار دانشمند بزرگ تربیت فرمود که هریک زمامدار 
کشوری شد» بحث می‌کنیم: 

طبق نوشته کتاب «جغرافیای کامل جهان» تاليف حبیب الله شاملوبی» 
چاپ ۱۳۵۶ شمسی, تعداد همه کشورهای جهان در پنج قاره دویست و 
چهل و دو کشور است بدین شرح: 

اسیا ۵۲ کشور 

افریقا ۶۳ کشور 

امریکا ۵ کشور 

اروپا ۳۹ کشور 

استرالیا ۳۳ کشور 

جمع کل: ۳۳۲ 

در این محاسبه هریک از جزاثر کوچک استرالیا -اقبانوسیّه یک 


۱ کتاب خلاصه‌ای از اصول کافی ترجمه و تنظیم از علیاصغر خسروی توسط کتأبفروشی 
امیری چاپ شده و ادرس ناشر: تهران» میدان امام خمینی» خیابان ۱۲ شهریور پلاک ۳۷ 
است و مقدمه کتاب مزبور به قول مترجم به قلم دانشمند شهیر اقای عمادزاده است. تاریخ 
چاپ مرداد ۵۱ 


مثلث شوم کہ ۱۵۹ 


کشور محسوب شده و مثلاً «واک» در اقیانوسیّه که سه کیلومتر مربع 
مساحت و صد و چهار (۱۰۴) نفر جمعیت دارد یک کشور به‌شمار آمده 
است و نیز جزيره «سنت هلن)» با ۶۱۰۰ نفر جمعیّت در غرب افریقا یک 
کشور شمرده شده است. 

اگر فرض کنیم زمان امام صادق(ع) که جمعیّت دنبا کمتر بوده است ! 
مثل زمان ما تعداد ۲۴۲ کشور در جهان وجود داشته و در هر کشوری 
یکی از شاگردان امام صادق(ع) زمامدار شده باشد نوزده هزار کشور 
کمبود داریم. آقای عمادزاده گفته‌اند: قریب بیست هزار شاگرد دانشمند 
امام صادق(ع) هریک زمامداری کشوری را عهده‌دار شده‌اند. اگر فرض 
کنیم این شاگردان دانشمند امام ۱۹۲۴۲ نفر باشند و ۲۴۲ نفر از آنان 
زمامداران همه کشورهای جهان شده باشند و فرض اینست که همه 
کشورهای جهان فقط ۲۴۲ کشور است در اینصورت ۱۹۰۰۰ از شاگردان 
دانشمند امام سرشان بی‌کلاه می‌ماند چون دیگر در جهان کشوری وجود 
ندارد که زمامدار بخواهد. آقای عمادزاده زمامداری چه کشورهایی را 
برای این ۱۹۰۰۰ دانشمند درنظر گرفته‌اند؟ آن کشورها در زمین است با 
در کرات دیگر؟ 

اگر غیر از زمین خودمان ۷۸ زمین دیگر داشتیم که در هریک از آنها 
۲ کشور وجود داشت و از ۱۹۰۰۰ دانشمند اضافی ۱۸۸۷۶ نفر برای 
زمامداری کشورهای آن زمین‌ها منظور می‌شد بازهم ۱۲۴ دانشمند زیاد 
می آمد که کشوری برای زمامداری آنان وجود نداشت! 

خوب بود آقای عمادزاده فقط یک کشور را به‌طور مشخْص نشان 
می‌دادند که یکی از شاگردان دانشمند امام صادق(ع) زمامدار آن کشور 


۱. مسعودی می‌نویسد: بطلمیوس تعداد شهرهای همه دنیار را ۴۵۳۰ شهر نوشته است 
(مروح‌الذهب؛ ج ۱ ص ۱۰۳). اگر هر کشوری را دارای سی شهر فرض کنیم در زمان 
بطلمیوس در دنیا ۱۵۱ کشور وجود داشته است. 
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شده باشد در دنیا چنین کشوری هرگز وجود نداشته و ندارد. 

این خبری که آقای عمادزاده نقل کرده‌اند سندش صحیح است یعنی 
راوی آن که آقای عمادزاده می‌باشد مسلمانی متدیّن و به ظاهر عادل 
است و همه می‌دانند که او دروغگوی حرفه‌ای نیست. پس چه شده 
است که چنین دروغ بزرگی از چنین مرد عادلی صادر شده است؟ 

جواب این سوال ابنست که آقای عمادزاده در مقام مدح امام 
صادق(ع) بوده و عشق او به امام چنان او را مجذوب و از خود بیخود 
کرده است که در حال دلباختگی زمام قلم را به عشق سوزان خود سپرده 
و عشق پرالتهاب که نیروی تعقّل ندارد بی‌ترمز هرچه می‌خواسته نوشته 
است. بدیهی است در این میدان عقل انسان به‌طور کامل فلج می‌شود و 
نمی‌تواند ابراز وجود کند و نمی‌تواند بیندیشد که اثار سوء این دروغ 
بزرگ چقدر زیاد است و نمی‌تواند بیندیشد که اگر یک محقق بی‌طرف 
بخواهد دربارهٌ مذهب شیعه تحقیق کند وقتی که این نوشته آقای 
عمادزاده را که مترجم» او را دانشمند شهیر خوانده است مطالعه می‌کند 
و چنین دروغ بزرگی را می‌بیند به اصل مذهب بدبین می‌شود و می‌گوید: 
مذهبی که برای معرّفی امامش چنین دروغ‌هایی می‌گویند برای خودشان 
خوب است و نمی‌تواند راهنمای مردم جهان باشد. در این میدان عقل 
شکست خورده و فلج شده نمی‌تواند بیندیشد که این چه ظلم بزرگی 
است دربارة این امام معصوم و مظلوم که به‌دست شیعیانش این‌طور ضربه 
می‌خورد و روح مقس امام از این دروغ بزر تاچه حد آزرده می‌شود. 

این هم یک نمونه و مثال زندهً دیگری از جعل خبر که محبّت افراطی 
و عشق بی‌مهار علّت اصلی جعل خبر بوده است. 

متا آقایعمادراهه در این م ۳۵ مدای فاب دای 
از اصول کافی» مطالب بی‌مدرک دیگری نیز نوشته است که به چند 
نمونه از آنها اشاره می‌کنيم: 


مثلث شوم که ۱۶۱ 


۱. می‌نوبسد: «امام صادق(ع) از این بیست هزار نفر (دانشمند بزرگ) 
چهار هزار مدرّس فحل و فقیه نیرومند و صاحب نظر تربیت کرد» (ص ۱۸). 

این نیز مطلبی بی مدرک و بی‌اعتبار است. 

۲. می‌نوبسد: «امام صادی(ع) از این چهار هزار نفر (فقیه نیرومند) 
چهارصد نفر مصّف به‌وجود آورد که چهارصد کتاب نوشتند و به 
امضای امام رسانیدند» (ص ۱۸). 

این نیز بی‌مدرک است و هیچ کس نگفته چهارصد کتاب به امضای 
امام صادق(ع) رسیده است. 

۳. می‌نویسد: «امام صادق(ع) به تنهایی ۲۲۰ رشته علم ی 
می‌فرمود» (ص ۱۸)؛ این نیز بی مدرک است. 

۴ می نوبسد: «در واقعه حرّه قشون يزيد به دوازده هزار دختر تعدی 
نمودند» (ص ۱۶). 

این نیز بی مدرک است و بٌغض او نسبت به يزيد سبب شده است که 
عدد را تا این حذ بالا برده و آن را به بیش از ده برابر رسانده است. 

۵ می‌نوبسد: «روضهٌ کافی فقط اخبار راجع به خمس است» (ص ۲۰). 

این نیز برخلاف حقیقت و درعین حال خنده‌آور است چون از این 
سخن معلوم می‌شود آقای عمادزاده اساسا روضةٌ کافی را ندیده است و 
اگر دیده بود چنین دروغ واضحی را نمی‌نوشت. 

۶ می‌نوبسد: «امام صادق(ع) در طول نیم قرن مکتب جعفری را 
تشن نموده تشکیل داد» (ص ۱۸). 

این نیز صحیح نیست زیرا دوران امامت امام صادق(ع) حذّاقل سی سال و 
حداکثر سی و چهار سال بوده و هرگز نیم قرن - پنجاه سال - نبوده است. 

اگر کتاب‌هایی که آقای عمادزاده نوشته است در صخت و اعتبار 
مانند مقَدّمهٌ کتاب خلاصه‌ای از اصول کافی باشد وای به حال خوانندگان 
ناآگاه این کتاب‌ها. 


۲ مھ غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


تعداد اصحاب امام صادق(ع) 

مشهور است که اصحاب امام صادق(ع) چهار هزار نفر بوده‌اند و اصل 
مسأله اینست که ابن عقده محدث زیدی مذهب کتابی نوشته و نام 
کسانی را که از امام صادق(ع) نقل حدیث کرده‌اند ذ کر کرده است و شیخ 
طوسی در اول رجال خود می‌فرماید: مفصّل ترین کتاب در این باب کتاب 
ابن عقده است و من آنچه را که ابن عقده ذکر کرده می آورم و آنچه را که 
ذکر نکرده اضافه می‌کنم آنگاه شیخ طوسی آنچه را ابن عقده آورده و 
آنچه را خود اضافه کرده در باب رجال امام صادق(ع) نوشته است و ما 
رجال امام صادق(ع) را که شیخ طوسی در رجال خود آورده است 
شمردیم جمعاً سه هزار و دوبست و بیست و چهار نفر (۳۲۲۴) بودند. 
بنابراین آنچه مشهور است که رجال امام صادق(ع) چهار هزار نفر 
بوده‌اند این عدد تقریبی است و از روی مسامحه گفته می‌شود: چهار 
هزار تفر چنانکه میرداماد طاب ثراه می‌گوید: «رالة رُاء أربْعَة آلاف 
رَجَل» (الذريعةء ج ۲ ص ۱۳۰). کلمة «رُهاء» در جایی گفته می شود که 
عدد و شمارهٌ چیزی به تخمین و تقریب گفته شود و معنای سخن 
میرداماد اینست که رجال امام صادق(ع) قریب چهار هزار نفر بودند. 


رجال امام یکنواخت نبودند 
باید دانست که مقصود شیخ طوسی از رجال امام صادق(ع) کسانی 
هستند که از امام نقل حدیث کرده‌اند چه سنی باشند و چه شیعه چه 
دوست باشند و چه دشمن» چه باسواد باشند و چه بی‌سواد. چه عادل و 
راستگو باشند و چه فاسق و دروغگی چه از امام حدیث زبادی نقل کرده 
باشند و چه کم چه معروف و شناخته شده باشند و چه مجهول‌الهوبه». 
شیخ طوسی ابوحنیفه رهبر فرقه ختفی و مالک بن انس رهبر فرقة 
مالکی و منصور دوانیقی خلیفة سفاک عبّاسی و وهب بن وهب 


مثلث شوم که ۱۶۳ 


ابوالختری قاضی سنی دولتی کذاب را نیز از رجال امام صادق(ع) 
شمرده است و نیز افرادی را از رجال امام شمرده است که هویت آنان 
معلوم نیست و جز نامشان چیزی از آنان شناخته نشده و حتی نام بعضی 
هم معلوم نیست. ۱ 

بنابراین نباید تصوّر شود که همه این چندهزار نفر شاگردان امام 
صادق(ع) بوده و نزد آن حضرت درس می خوانده‌اند زیرا اکثریّت این 
عده اساسا اهل مدینه نبوده‌اند که بتوانند نزد امام درس بخوانند بلکه 
اکثریّت رجال امام از شهرهای مختلف دور و نزدیک بوده‌اند که فقط از 
امام حدیث نقل کرده‌اند اگرچه یک حدیث باشد. 

پس اینکه بعضی گفته و نوشته‌اند که در مدینه چهار هزار شاگرد امام 
صادق(ع) پای منبر درس آن حضرت می‌نشسته‌اند صحیح نیست زیرا نه 
این چهار هزار نفر در مدینه و ساکن آن شهر بودند و نه چنین مجلس 
درسی را خلفا تحمل می‌کردند و نه چنین مطلبی در یک سند تاریخی 
نقل شده است. و اینکه شهید مطهری در کتاب سیری در سیره امه 
اطهار» صفح ۲۳۶ نوشته‌اند: حضرت صادق(ع) حوزهُ درس چهارهزار 
نفری تشکیل داد این سخن مدرک تاریخی ندارد. 

تعداد کمی افراد با سواد و باتقوی و ارادتمند به امام بوده‌اند که 
سال‌های طولانی با امام صادق(ع) رابطه داشته و از آن حضرت علم 
آموخته و حدیث شنیده و نوشته‌اند مانند زراره و محمدبن مسلم و 
فضیل بن یسار و ابان بن تغلب و بُریدین معاویةٌ عجلی و همردیفان آنان 
که اگر چه ساکن مدینه نبوده‌اند ولی چون در مدتی طولانی هر وقت به 
مدینه می رفتند از امام صادق(ع) حدیث می شنیدند و می‌نوشتند از اینرو 
می‌توان گفت: آنان شاگردان امام بوده‌اند ولی فلان فرد مجهول‌الهویه‌ای 
که در مدت عمرش فقط یک حدیث از امام شنیده و نقل کرده است 
به‌عنوان شاگرد امام شناخته نمی‌شود و نیز منصور دوانیقی خلیفه ظالم 
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عبّاسی دشمن درجه یک امام صادق(ع) را نمی‌توان شاگرد آن حضرت 
نامید ولی می‌توان او را از رجال امام نامید یعنی از کسانی که از امام 


حدبث شنبده‌اند. 


اکثربت شيعه ننوده‌اند 
شاید بتوان گفت: اکثریت این ۳۲۲۴ نفر رجال امام صادق(ع) که شيخ 
طوسی در رجال خود آورده دارای مذهب شيعه به معنایی که ما 
می‌شناسیم نبوده‌اند زبرا از طرفی اکثریّت همیشه تابع مذهب حاکم 
هستند و مذهب حاکم در آن زمان مذهب عامَهٌ اهل سنّت بوده است. و 
از طرفی شیعه در آن زمان اقلیّتی بوده است گرفتار ترس و تقیّه و رنج و 
عذاب. 

پس اگر کسی بگوید: اکثریّت این چندهزار نفر که از امام صادق(ع) 
نقل حدیث کرده‌اند به احتمال زیاد خلافت حلفا را نفی نمی‌کرده‌اند 
شاید سخنی به گزاف نگفته باشد. 


مجلس درس چهارهزار نفری 

شایع شده است که امام صادق(ع) در مدینه مجلس درس چهارهزار 
نفری داشت و گاهی از آن به دانشگاه امام صادق(ع) تعبیر می‌کنند ولی 
باید دانست که این مطلب مدرک صحیح تاریخی ندارد به چند دلیل: 


دلیل اوّل 

تعداد راویانی که از امام صادق(ع) نقل حدیث کرده‌اند سه هزار و 
دویست و بیست و چهار نفرند نه چهارهزار نفر. شیخ طوسی اسامی این 
عدّه را در کتاب رجال خود از کتاب ابن عقده که حاوی اسامی راویان 


امام صادق(ع) بوده نقل کرده است. 


مثلث شوم هه ۱۶۵ 


دلیل دوم 

در هیچ مدرک تاریخی نقل نشده است که امام صادق(ع) حوزه درس 
چهارهزار نفری داشته و پا دانشگاهی دارای چهارهزار شاگرد در مدینه 
تأسیس کرده است و آنچه در این باره گفته می‌شود درحدٌ یک شایعه 
است که پشتوانة تاریخی ندارد و شاید این شایعه از اینجا ناشی شده که 
گفته می‌شود: چهارهزار نفر از امام صادق حدیث نقل کرده‌اند و تصوّر 
شده است معنای این سخن اینست که این عدّه نزد آن حضرت درس 
می‌خوانده درحالی که چنین نبوده است و نقل حدیث از امام غير از 
درس خواندن نزد امام است. 


دلیل سوم ۱ 
حساسیّت شدید و نظر خصمانه‌ای که خلفای بنی‌عبّاس و بنی‌امیّه نسبت 
به امام صادق داشتند اجازه نمی داد که حلفا حوزهُ درس چهارهزار نفری 
امام را تحمّل کنند و آن حضرت را آزاد بگذارند چنین اجتماع عظیمی از 
شاگردان را گرد خود جمع کند و آنچه می‌خواهد به آنان تعلیم دهد. 
می‌دانیم که خلفای جور امام صادق(ع) را شدیدا زیر نظر داشتند و با 
بهانه‌های مختلف هميشه مزاحم وی بودند تا آنجا که مردم برای پرسیدن 
مسائل شرعی دچار مشکل بودند و باید با رعایت تقیه از امام مسئله 
بپرسند» در چنین شرائط اختناق و تقيّه چگونه ممکن بود خلفای جور 
حوزهٌ درس چهارهزار نفری امام صادق(ع) را تحمّل کنند و باید دانست 
حتی در پنج سالی که بین بنی أمیّه و بنی عباس درگیری وجود داشت 
یعنی از سال ۱۲۷ آغاز حکومت مروان حمار تا سال ۱۳۲ سال انقراض 
بنی آمیّه برای امام صادق(ع) میشر نشد که چند هزار از طالبان علم را از 
اطراف بلاد در مدینه گرد آورد و آنان را تعلیم دهد. 
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دلیل چهارم 
راویانی که از امام صادق(ع) نقل حدیث کرده‌اند اکثریّت آنان اهل مدینه 
نبودند بلکه اهل مناطق دیگری بوده‌اند. شخ طوسی محل سکونت 
بیشتر راویان امام را در رجال خود ذکر کرده است که معلوم می‌شود 
راوبان آن حضرت در مناطق مختلفی غير از مدینه زندگی می‌کرده‌اند و 
آن مناطق عبارتند از کوفه مکی صنعای واسط قم اصفهان بصره 
خراسان, لب آذرعات؛ ری» شام یمن جزیره» تفلیس دیلم طائف» 
زنگبار» اندلس وکابل و غیر اینها. اکثریّت عظیم راوبان امام صادق(ع) در 
مناطق نامبرده می‌زیسته‌اند که از این اکثریّت نیز اکثریتشان ساکن عراق و 
بالاخص کوفه بوده‌اند. این افراد که در مناطق مختلف دنا پراکنده 
بوده‌اند در طول سی و چهار سال امامت امام صادق(ع) گاهی موفق 
می‌شده‌اند به مدینه بروند و از امام حدیث بشنوند. این دیدارها غالبا در 
اام حج انجام می‌شده است و مردمی که به حجْ می‌رفته‌اند در مدینه نیز 
توقف کوتاهی داشته‌اند و در این توف کوتاه گاهی می‌توانسته‌اند امام را 
ببینند و از وی حدیث بشنوند. بعضی از این افراد در مدت عمرشان فقط 
یک حدیث. دو حدیث از امام شنیده‌اند. حالا تصور کنید آیا ممکن است 
از این افراد پراکنده در اطراف دنیا مجلس درس چهارهزار نفری در 
حضور امام صادق(ع) در مدینه تشکیل شود و پا تعداد بسیار اندک 
راوبان امام که ساکن مدینه بودند چنین حوزه درس عظیمی را برپا کنند؟ 
هرگز چنین چیزی ممکن نبود. از آنچه گذشت روشن شد ابنکه شهید 
مطهری نوشته‌اند: حضرت صادق(ع) به واسطهٌ مهلتی که جنگ بنی 
عبّاس و بنی أمیّه با یکدیگر به وجود آورد» حوزهٌ درس چهارهزار نفری 
تشکیل داد این سخن استاد تکرار همان شایعهة رایج است و متکی به 
سند تاریخی نیست و این نتیجه اعتماد به شایعات پراکنده در محیط 


است که علما نیز گاهی گرفتار آن می‌شوند چنانکه اعتماد به حافظه در 


مثلث شوم که ۱۶۷ 


نقل مطالب تاربخی نیز گاهی موجب اشتباه می‌شود مثل اینکه استاد 
شهید با اعتماد به حافظه نوشته‌اند: اندلس در زمان امام صادق(ع) فتح 
شد (کتاب سیری در سيره اتمه اطهار» ص ۱۴۵) درحالی که اندلس در 
سال ٩۲‏ هجری در خلافت ولیدین عبدالملک فتح شد (تاریخ‌الخلفاء 
سیوطی» ص ۲۲۴) و این در زمان امامت امام سجاد(ع) بوده است زیرا 
وفات امام سجاد را در سال ٩۵‏ هجری نوشته‌اند. 


دانشمندان دروغگو 
دیدیم که آقای حسین عمادزاده که او رادانشمند شهیر خوانده‌اند چه 
دروغ‌های بزرگی را نوشته و منتشر کرده است و به‌عنوان مدّاحی از امام 
صادق(ع) چه مطالبی را برخلاف حقیقت در جامعهٌ اسلامی پخش کرده 
و از این راه به آبروی مذهب ندانسته ضربه زده است. 

در اینجا لازم است بدانیم که در زمان‌های سایق نیز افرادی وجود 
داشته‌اند که هریک در زمان خود دانشمند شهیر بوده‌اند و آنان نیز مثل 
آقای عمادزاده مطالب زیادی را جعل کرده و به عنوان حدیث يا تاریخ در 
جامعه منتشر نموده‌اند و مقدار زیادی از این اخبار جعلی هم‌اکنون در 
کتاب‌های حدیث و تاریخ وجود دارد و بعضی از این اخبار جعلی در 
عقاید مردم اثر می‌گذارد و خط فکری و اعتقادی به مردم می‌دهد و ما به 
چند نمونه از این اخبار در اینجا اشاره می‌کنیم: 


نمونةً اوٍل 

نمونه او حدیثی است که در بحارالانوار جلد ۵۳ چاپ تهران اسلامیّه 
از ص ۱ تا ص ۳۵ درج شده و عنوان بابش چنین است: باب مایکون 
عند ظهوره علیه‌السلام بروایةالمفصّل بن عمر و شمارهٌ باب ۲۵ است؛ 
این حدیث که ۳۵ صفحه است با قلم صاحب بحار چنین شروع می‌شود: 
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a‏ ی زمر تالف شاه ی | ون وتان هن 
محمدین اسماعیل و على بن عبداله‌الحسَنی عن ابی شعیب محمدین 
ضير عن عمربن الفرات عن محمدین‌المفضصل عن‌المفضل بن مر قال: 
سئلت سیّدی‌الضادق علیه‌السلام: هل للمأمور المنتظرالمهدی(ع) من 
وقت موقت بعلمه‌الّاس؟ تا آخر حدیث این حدیث بتمامه جعلی است و 
جعل‌کنندة آن یا حسین بن حمدان است که فردی‌فاسد و کذاب بوده و یا 
محمّدبن تیر است که او هم فردی فاسد و کذاب و رئیس فرق یره 
است» هریک از این دو فرد کذاب در زمان خود دانشمند شهیری بوده‌اند 
و فص کنو تا که ریگ ی در نت هاش ى E‏ 
دانسا ها ابم عای ی در کی وشات از کی اسف 
حسین بن حمدان جٌنبّلایی از صفح ۳٩۲‏ به بعد چاپ بیروت 
مۇسسةالبلاغ ۶ هجری فمری درج شده است ولی از صفحهة ۴۲۹ 
به بعد قریب هشت صفحه مطالب اضافی دارد که در بحار نیست و 
معلوم می‌شود کتاب الهدایةالکبری نزد صاحب بحار نبوده است و این 
مقدار که از این حدیث در بحار آمده است مدرکش معلوم نیست و 
مولف بحار مدرک خود را به‌عنوان بعض مولفات اصحابنا باد کرده است 
که معلوم می‌شود صاحب بحار مرحوم مجلسی مرف کتاب مزیور را 

کتاب الهداية الکبری در سال ۱۴۰۶ هجری قمری در بیروت توسّط 
مۇسسةالبلاغ چاپ شده و دارای ۹ صفحه است ولی قسمتی از آخر 
کتاب که حاوی انحرافات مؤلف کتاب است چاپ نشده است که این 
انحرافات در نسخهٌ خطى کتاب الهدایةالکیری در کتابخاند آيةالله نجفی 
مرعشی در قم وجود دارد. شماره کتاب خی در کتابخانة مزبور ۲۹۷۲ 
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نمونة دوم 

نمونۀ دوم حدیثی است که در جلد ۵۲ بحار چاپ اسلاميه تهران از 
صفحهٌ ۷۸ تا ۸۸ در باب ۱٩‏ آمده و تیتر آن چنین است: خبر سعدبن 
عبداللّه و رژیته للقائم و مسائله عنه علیه‌السلام. این حدیث را صاحب 
بحار در ده صفحه اورده است بدینصورت: 

ک - محمدین على بن محمدین حاتم النوفلی عن احمدین عیسی 
الوشاء عن محمدبن طاهر القمّى عن محمدین بحرالشّیبانی عن احمدین 
مسرور عن سعدبن عبدالله القمّی قال: کنت امرءا لهجا تا آخر حدیث. 

این حدیث ده صفحه از بحار را اشغال کرده و متن آن دلالت دارد که 
ی و لت و و اھ اکر 
کتاب الاخبار ال خیله از محقق ششتری جلد اول از صفح ۹۶ به بعد 
آمده است و محقّق ششتری صاحب قاموس الرّجال با تحقیق کاملی حق 
مطلب را ادا کرده و مجعول بودن این حدیث را ثابت نموده است 
خدایش جزای خير دهد. 

ی ا کک ای ا ای د | 
باشد که در سند آن هست. این محمّدبن بحر که کشی از او روایت می‌کند 
به قول کشی از غلاة کینه‌ور بوده و به قول ابن‌الغضائری ضعیف و به قول 
شيخ طوسی متهم به غلوٌ است و متهم است که از مفوّضه بوده است که 
می‌گویند: خدا ادارةٌ جهان را به پیغمبر و آلش تفویض کرده است و 
نجاشی می‌گوید: محمدین بحر فرمانروای نرماشیر از سرزمین کرمان 
بوده است (مجمع الرّجال قهپایی ج ۵» ص ۶۲ و ۶۳). 

شیخ طوسی می‌گوید: این محمدبن بحر از اهل سیستان بوده و از متکلمین 
است ولی متهم به غلوّ است و کتاب‌های او در بلاد خراسان موجود است و 
یکی از کتاب‌های او «الفرق بین‌الال والامْة» است (مجمعالزجال قهپایی. ج ۵ 
ص ۱۶۳). باید دانست که کتاب «الفرق بین‌الال والامّة» مشتمل است بر مطالبی 
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باطل و غیرقابل قبول و ظنٌ غالب اینست که موف آن از غلاة است و محمدین 


بحر شیبانی نويسنده کتاب نیز متهم به غلو است. 


نمونة سوّم 

نجف ۱۳۶۸ قمری جلد ۱ صفحات ۳۵۸ تا ۳۸۴ درج شده و ۲۶ 
صفحه از کتاب مزبور را اشغال کرده و تیتر آن چنین است: احتجاجه 
عل زندیق جاء ي آي من‌القرآن متشابهه ی 
شا خر 

لدخلت فی دینکم فقال علیه‌الشلام له: و ما هو؟... تا آخر حدیث. این 
حدیث طولانی که ۶ صفحه از کتاب احتجاج را اشغال کرده است از 
به تحریف قرآن و کم و زیاد شدن آن معتقد بوده جعل کرده است فقط 
برای تأیید عقیدهٌ خود و شاید هم به قصد قربت و چون عقیدهٌ خود را 
مرکب و این در نزد او یک توجیه شرعی بوده و فکر می‌کرده است که 
هدف وسیله را توجیه می‌کند! متأسفانه ملف احتجاج مدرک این 
حدیث را نقل نکرده است تا حدساً یا یقیناً بدانیم جعل‌کننده آن چه کسی 
بوده است ولی پیداست که او غالی‌مسلک بوده است زیرا او می‌گوید: 
من می‌بینم خدا پیغمبر اسلام را بر پیغمبران دیگر برتری داده است 
سپس چند برابر آنچه پیغمبر را تمجید کرده برای او نقاط ضعف ذکر 
کرده است که هیچ پیغمبری را این اندازه مورد انتقاد قرار نداده است مثل 
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قول خدا خطاب به پیامبر: «و لوشاء ءالله مهم علیالهدی فْلاتكَتن 
ینالجاهلین (سورة انعم آي ۳۵) و قول خدا: e‏ 
رگن ایهم سينا فلبلا (سورة اسراءآیذ ۷۴) و قول خدا: و شی التاش 
ال آح ا (سوره احزاب ايه ۷ ) و قول خدا: «و ما آذری ما 


یفن بې و لابُِمٌ» (سورة احقاف آي ٩‏ و خدا فرمود: اوك ف 
ا 5 فې امام مُبین» (سوره پش یه ۱۲) پس وقتی که اشیاء در امام 
احصا می‌شود درحالی که امام وصی پیغمبر است خود پیغمبر اولی است 
که از مدلول آیۀ «و ما آذري ما یف بې و لابكُمْ» دور باشد و همه چیز را 
بداند این سخنان جعل‌کننده این حدیث دلالت دارد که او غالی مسلک 
است و نمی تواند بپذیرد که پیغمبر(ص) چیزی را نداند اگرچه خدا آن را 
گفته باشد. 

ضمناً ملف تفسیر نورالتّلین این حدیث را تقطیع کرده و در جاهای 
مختلفی قسمتی از آن را که مشتمل بر آيةٌ قرآن بوده آورده است و از 
N ES‏ «وما آذري ما بل بې و لابکُم» (احقاف 82 
قسمتی از حدیث مزبور را آورده است که می‌گوید: این آیه از قرآن 
نیست و به آن اضافه شده است و این عیب است برای پیغمبر اکرم(ص) 
که نداند چه بر سر او و بر سر امتش خواهد آمد و این روش صاحب 
نورالتقلین است که کاری به صحت و عدم صحت حدیث ندارد و هرچه 
باشد آن را نقل می‌کند. 

و نیز در این حدیث احتجاج آمده است که در قرآن چیزهایی را ثبت 
کردند که خدا نگفته است تا حق را بر مردم مشتبه کنند (احتجاج» ج اول» 
ص ۳۷۱) که این تصریح به تحریف قرآن به زیاده است و این ادعای 
جعل‌کنندهٌ حدیث است که هرگز قابل قبول نیست. 

و نیز در این حدیث جعلی آمده است که نام‌های حجج هی از قران 
حذف شده است (احتجاج. ج ۱ ص ۲۷۱ که این تصریح به تحریف قران به 
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نقیصه است و این ادعای جعل‌کنندة حدیث است که هرگز قابل قبول نیست. 
و نیز در این حدیث جعلی آمده است که آي «کلْ شسیء هالک الا 
جه در اصل گل شب هالک الا ده بوده و آن را تخیر داده و بهجای 
«دیته». «وَجَهْهٌ» گذاشته‌اند زیرا ما است که همه چیز خدا هلاک شود 
هس وه وله اه سین ۰ج ی ان و میت 
ENE a E‏ سء هالگ» به معنای کل 
یو ماه هالک می‌باشد درحالی که چنین نیست وکل سن ما 
به‌معنای ماسوی الله است یعنی کل ضا نءِ یرال هالگ. استتا می تواند 
متصل و با منقطع باشد واگر متصل باشد در اینصورت «شیی» شامل 
«الله» نیز می‌شود ولی اگر منقطع باشد شامل «الله» نمی‌شود و در 
این صورت «الا» به‌معنای «لکن» خواهد بود و چون اصل در استئنا متصل 
بودن است اگر آن را استثنای متصل بگیریم اولی است و ناگفته نماند که: 
سازنده این حدیث معتقد است بیش از ثلث قرآن را ساقط کرده‌انده او 
می‌گوید: تو آگاهی که آیۂ «َِنْ عم ان لافطا فی‌الینامی مانکخوا ما 
طاب لحم ن‌لناء» به این صورت که هست منکُر و غیر قابل قبول است 
هدرب یی هدیا اي ره هتم کت یت مر 
ا ی کر این از مواردی است که قبلاً به تو گفتم که منافقین 
قسمتی از قرآن را ساقط کردند و در اینجا بین شرط و جزاء در روان 
مم ن لافطا فی‌الینامی فانکشوا ما طاب کم من‌النناء» بیشتر از 
ثلث قرآن را ساقط کرده‌اند. ان ا »این رهم وم فی سود 
که خدا به وعده قطعی خود در آیه «اا کح کال کر وان E A‏ 
عمل نکرده و دست بدخواهان را باز گذاشته است که هر بلایی 
کی اه ی فا تفر هرا یهقف ارت ماش ی 
و گواه صدق نبوت او است و بر خدا لازم است آن را از هر گزندی حفظ کند: 
اما دربارهٌ ربط بین شرط و جزاء در این آیه» مفسّران گفته‌اند که چون 
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بعضی افراد سرپرست بتیمان بودند و می‌ترسیدند با این دختران بتیم 
ازدواج کنند و اموال آنان را به کسب و کار بزنند که برای این یتیمان 
سوداور بود» انان از این که احیانا حقی از این یتیمان ضایع شود 
می ترسیدند» خدا می فرماید» اگر می‌ترسید که در صورت ازدواج با این 
دختران تیم حقی از آنان ضایع شود و به عدالت عمل نشود از مان زنان 
بالغ با هرکدام که پسند شماست ازدواج کنید با یکی دوتا» سه تاه چهار 
تا و اگر می‌ترسید به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا کنید و یا به کنیزان 
که مالکشان هستید قناعت نمایید. 

باتوجه به این تفسیر مفسّران دیگر این سؤال پیش نمی‌آید که چه ربطی بین 
شرط و جرا در «و ال تم آن لا تفیطوا فی الْينامی الك ځوا ها طاب کم 
من‌النْساء» هست؟ که سازندة حدیت ناچار شود بگوید: بین شرط و جزا در این 
آیه بیشتر از ثلث قرآن ساقط شده است سخنی که هرگز قابل قبول نیست. 

ضمنا باید دانست یتیم کودکی است پسر يا دختر که پدرش فوت 
شده باشد درحالی که بالغ نشده است (مفردات راغب والمنجد). و نیز 
باید دانست که مقصود از یتامی در این آیه دختران یتیمی است که 
سریرستانشان بخواهند آنافرا هعفد جردا متا راشان د آور نگیو 
گمان و ترس این هست که با آنان به عدالت رفتار نشود. و این که 
می‌گوییم: مقصود» دختران یتیمی است که قصد ازدواج با آنان را دارند 
به قرينة «فانکځُوا ما طاب کم من‌الساء» است که جزای شرط است و از 
ازدواج سخن می‌گوید و در این‌صورت است که ربط بین شرط و جزا 
روشن می‌گردد و حاصل معنی چنین می‌شود که اگر گمان می‌رود و 
می‌ترسید که درصورت ازدواج با دختران بتیم عدالت درباره‌شان رعایت 
نشود با زنان بالغ که مورد پسنٍ شما هستند ازدواج کنید. با یکی دوتا؛ 
سه تاه چهار تا و اگر می‌ترسید با این زنان به عدالت رفتار نشود به یکی 
اکتفا کنید یا از کنیزانی که مالکشان هستید تمتع گیرید. 


فهرست اعلام 


٩4۶ ۲ آدم‎ 

AIA A AF AY $A ۵۳ ۵۲ ۲۲ سان«‎ 
۱۴۵ ۰۱۴۴ ATE AYO ۹ 

آسیاه ۱۵۸ 

آل رسول» ۳۲ 

آل رسولاش(ص) ۳۲ 

۹٩ ٩۱ آل علی(ع):‎ 

ل عمران ۲۰ ۳۹ ۴۲ ۶۸ 

آل فرعون, ۱۰۷ 

آیةالکرسی» ۴۸ 

OV EF EY ۲۱ AF ۱۲ ۱۱ ۵ A ائمّه(ع)‎ 
Ades Ae AE مه‎ VA VA NY NT ۸ 
۱۱۸ ۰۱۶ ۵ ۳ ۲ 
۱۴۶ ۱۴۲ ۱۳۳ AYE ATT AYY (۹ 
OF AEA ۷ 

بانبن ابی عیاش ۲۵ ۲۶ 

بان بن تغلب» ۰۱۴۰ ۱۶۳ 

۰۱۱۱ AT 2O FF OF ۴۶ ۳۵ ۱٩ ۸ براهیم‎ 
۱۳۴ 

براهیم عیّاسی» ۱۳۲ 

براهیم فرزند رسول خداء ۸ 

4A۶ A0 AF AF AY «4| بليس» ۸ ۳۴ مگ‎ 
۱۳۴ ۰۱۲ 44 4A AY 

۱۳۶ ۱۳۵ A۴ A۳ ۷۲ ۷۱ بن ابی‌الحدید‎ 
۱۳۹ ۰۱۴۲ ۹ 


بن آبی مَحموّد ۵۷۸ ۷۹ 
بن اثیں» ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۸ 
بن‌الغضائری» ۱۶۹ 
بن‌المبارک» ۲۳ 

بن المغازلی شافعی؛ ٩۲‏ 
بن حجر عسقلانی» ۲۶ 
بن حزم ظاهری» ۱۴۴ 
بن خَرّیمت ۵۳ 

بن زبیر ۳۷ ۳۸ ۴۱ 
بن شکله» ۱۳۲ 


بن طاهر ۳۰ 


بن عبّاس» ۰ ۹۷ 

بن عدئ» ۴۷ 

بن عقده ۰۱۶۲ ۱۶۴ 

بن ملجم» ۵۵ 

بوالیختری» ۲۶» ۱۶۳ 

بوالجارود. ۶۳ 

۱۱۴ ۱۰۳ ۰۱۰۲ WY $V ۱۱ 4 بوالخطاب‎ 
MIYON ۹ ۸۵ ۷۵ 
۰۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۶ IO ۳ 
۱۳۳ ۵۱۳۲ 0۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ATF ۳ 
2 ATF 

بوالمعلّی» ۲۵ 

۳۶ ۵ ۳۴ ۴۳ ۴۲ ۳۷ A۸ بوبکر (ابابکر)‎ 
۱۳۵ 0۱۲۴ ۱۳۸ AY ۵۰ ۹ 

بوبکر بن انزویه ۳۶ 

بوبکر مکار ۳۵ 

۳۰ ۲۹ (A ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۸۷ بوحنیفه‎ 
۱۶۲ EP f FF 


بوداود» ۳۵ 

بوسمینه» ۱۲۴ ۱۲۵ 

بوطالب» ۴۰ ۸۶ 

بوعبدالله» ۲۶ 

بوعمرو کی ۱۱۷ 

بوهاشم جعفری» ۷۳ 

بوهریره» ۳۴ 

بوهلال» ۱۴۸ 

بی بن کعب» ۰۱۳۸ ۱۲۹ 

بی جمیله ۱۳ 

بی عَبْداله(ع)۰ ۱۰۹ 

بی محموده ۸۷۸ ۷۹ 

ثبات‌الهُداق ۶۸ ۶4 ۷۰ ۵۱ ۷۳ ٩۱‏ 
حتجاج ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

حزاب. ۸۶ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۷۱ 
حسان الهی ظهین ۱۲۹ 


حقاف. ۰۱۴ ۱۷۱ 


حمدین حسن تیریدی. ۶ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۴ TO‏ 
۳۶ 


حمدین حنیل» ۷ ۳۵ ۳۶ ۰۳۷ ۳۸ 
حمدین عیسی الوشای ۱۶۹ 
حمدین محمد ۳۲ 

حمدین محمدین حنبل شیبانی؛ ۳۵ 
حمدین محمدین عیسی؛ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
حمدین مسرور؛ ۱۶۹ 

حمدین نصر ۳۳ 


ادخ ۵۵ ۵۷ 
آذژعات. ۱۶۶ 


روپاء ۱۵۸ 

ستبصان ۱۲۲ 

سترالیاء ۱۵۸ 

سحاق بن ابراهیم: ۳۵ 

۸۶ A۵ ۵۸ ۵۱ ۵۰ سدالغابت‎ 

سرافیل ۲۴ ۴۵ 

سکندریف ۳۰ ۶۴ 

۳۶ ۵ ۳۲ ۳۰ ۲۵ ۲۷ ۲۴ ۰۱۲ ۸ «(bw 
۱۱۳ ۱۰۱ AI AF ۷۹ 0۷۸ EV ۵۸ ۵۷ ۲ 
۱۷۰ AOA ۱۵۶ ۱۵۵ AFF ۵ 

سماعیل بن عیاش ۱۰۰ 

سماعیل مُزنی» ۲۳ 

سماء ذات‌التطاقین. ۳۷ ۵۱ 

شعری و آل طّب ۱۶ 

صحاب امام صادق(ع) ۱۰۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ 
1A AV‏ 

صفهان» ۱۶۶ 

صول اربعمأت ۸۲۲ ۰۱۲۶ ۱۲۷ ۱۵۸ 

صول کافی: ۸ 0۱۲ ۰۱۳ ۱۴ ۲۶ ۵٩‏ 2۰ ۱ص 
EY‏ ی AYY ۱۱۶ VY EF‏ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۴۱ 
۸ ۶ ۱۶۱ 

فریقاء ۱۵۸ 

کرم ۱۲ ۲۹ ۱ ا ۶۴ ۱۳۵ 

لاتقان ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

لاخبار ال خیله ۱۶۹٩‏ 

لارض: ۶۸ ۱۳۴ ۱۴۴ 

لامام‌الصادق والمذاهب الاریعه ۰۲۳ ۲۴ ۲۷ 
۸ ۳۰ ۰۵۵ ۱۱۹ 


رم لبطین» ٩۳‏ 


فهرست اعلام که ۱۷۵ 


لتذکار: ۶۶ 

لتنبيه والاشراف ۶۴ 
لسن ۱۳ ۱۳۵ ۱۳۶ 
لین ۰۱۳ ۱۱۷ ۱۶۸ 


آلخراج» ۳۳ 


لذکن ۰۱۲۹ ۱۷۲ 
لورکا ۱۰۹ 
لسّمای ۶۸ 
شس ۶۳ 
لشبطانٌ ۱۳۸ 
لشیعت ۰۱۲۹ ۱۴۰ 
سر ۱۹ 


ور 


ام ۱۱۰ 

لغدین ۲۶ ۲۴ ۳۶ EA fF (FF «FY‏ ی ۱۰۰ 
لفرق بین‌الال والاشته ۱۶۹ 

انم وی ۱۳۵ 

رن ۰۱۲۷ ۱۷۰ 

من ۶۴ 

لمغیرفین سعید ۱۴۰ ۱۴۳ 

لم قالات والفرق ۵۷ ۷۷ ۱۰۳ ۰۴ ۱۳۲ 
۴ ۰۱۳۵ ۱۵۰ ۱۵۲ 

لمهدی, ۱۳۵ ۱۶۸ 

لمیزان ۸۵ ۸۶ 

۱۶۸ ۱۴۴ ۱۴۲ ۰۱۱۴ AT VA ۶۴ ۵۴ لاس‎ 
۱۷۱ 

4% کي‎ AA AY «AF «AD ۴ لتجم»‎ 

بان ین ثابت» ۲۵ 

لهدایةالخبری: ۱۶۸ 

م ابراهیم» ۶۴ 


مقر ئ ۳۹ 


مالی المرتضی ۲۲ 

۲۷ ۲۶ ۸۴ ۸۰ 4 ۷ مام جعفر صادق(ع‎ 
NV ۵۷۱ Vr $ FA PV EY £1 AA ۳ ۲ 
AAV ۵ ۴ ۱۳ ۲ AY 
۱۲۸ ۰۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۴۰۱۲۳۲ ۰ 
۱۵۲ ۱۵۱ AFA AFA ۱۴۷ ۱۴۳۶ ۷۰ 
۱۶۳ ۶۲ AFI AF AAA ۱۵۸ ۱۵۷ ۳ 


۶ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


۱۶۷ ۱۶۶ AFA ۴ 

مام جواد(ع)» ۱۱۵ 

مام حسین(ع) [حسین]» ۸۱۲ ۸۱۳ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۳۲ 
۸ ۶ 44 ۱۳۸ 

مام خمینی» ۰۱۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

۰٩۱ ۰۷۹ VA NY VY ۸ ۳ مام رضا(ع)»‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ATV ATF ATO ATE AYY 1F 
۱۵۳ ۳۳ 

مام سجاد(ع)» ۱۶۷ 

مام شافعی ۳۴ 

مام غانب(ع)» ٩‏ ۶۰ ۶۷ ۶۲ ۶۳ 

مام مالک ۰۷ ۳۰۱ ۵۳۱ ۳۲ ۰۳۴ AF VT‏ ۱۶۲ 
مام محمد باقر(ع)» ۶۱ VY‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۰۱۳۴ 
۵ ۲ ۳ 2۹۰۷ 
۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

مام محمد تقی(ع)۰ ۸ AIF‏ ۱۱۵ 

مام معصوم ۱۶۰ 

مام موسی؛ ۱۲۳ 

مام موسی بن جعفر(ع)» ۲ AY‏ ۱۲۳۳ 

مام هادی(ع)» 14 

مت اسلامی» ۵۲ 

م ژومان. ۵۱ 

مریکاء ۱۵۸ 

م سلمه» ۹۵ 


AA AV VA YY ۷۲ ۷ میرالم ژمنین(ع)»‎ 
Ve ۳ 


مین» ۳۰ 

نجمن اسلامی دانشجویان ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ 
ندلس» ۱۶۶ ۱۶۷ 

نس بن مالک ۰۴۷ ۸۴ ۸۵» ۸۸ 

نصاری قمی» محمدعلی» ۱۶ 

۱۷۱ ۳٩ تعام»‎ 

نگور» ۵۵ 

AT NA VT ۷ هل بیت« ۱۱ ۳۲ ۳۷ ای‎ 
ATA ۱۳۷ ATF ۱۳۵ ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۰۱ بو‎ 
۱۳۸ ۰۱۳۶ ۲ 

هل سئّت. ۱۲٩‏ 

هل کتاب» ۰۲۱ ۳۹ 


باْهَحَصّب. ۳۲ 

4۷ 4۶ 4۵ 4۴ ۸٩ ۷۹ بحار (بحارالانوارک‎ 
ASA AAV ATT AV ۳ ۲ ۰ 
۱۶۹ 

AA AV ۵۶ ۵۵ AF ۵۳ ۳۸ ۳۵ ۸ بخاری»‎ 
11۹ ۷۹4 ۹ 

براثة» ۲۰ 

برقی» ۱۲۵ 

بروایةالمفصل بن مر ۱۶۷ 

بریدین معاویه ۱۶۳ 

بصائرالذرجات ۳۹ 

بصره ۸۵۳ ۱۰۷ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۳۷ ۱۶۶ 
بطلمیوس» ۱۵۹ 

بغداده ۲۵ ۳۱ ۳۲ ۳۵ ۴۲ ۵۲ ۵۳ ۵٩‏ ی 
AT ۹‏ ۱۳۲۳ 

بلعم (یلعم باعور)؛ ۱۳۸: ۱۳۹ 

بنت عبدالعژی. ۵۱ 

بتی اسرائیل؛ ۲۱ ۸۲۲ ۲۳ 

بنی امه ۵٩‏ ۱۰۰ ۰۱ ۱۶۵ ۱۶۶ 

۱۰۰ AA AF AY ٩۱ ٩۱ ۵٩ ۳۰ بنی عبّاس:‎ 
۱۶۶ ۱۶۵ ۸ 

بنی قیثقاع؛ ۵۵ 

بنی هاشم؛ ۳۲ 

بوزینه» ۱۳۴ 

بهجفالامال ۱۰۳ 

۱۳ AD AY «AF ۳۵ ۴۷ ۴۶ ۲۱ ۸ بهشت.‎ 
۱۳۶ 

۱۱۲ ۱۰۸ ۵۸ FF EO ۴۱ ۳۶ ۲۲ ۲۱ بیان‎ 
۳۹ 41V 410۵ 

۲۷ 0۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۰ 0۵ ۰۱۴ ۱۲ پیغمیر(ص)‎ 
YOY fe TA TA FV TE TY FY FY ۹ 
EF EF EY AA ۵۷ AF AY ۵ FA FF ۵ 
AY AS VA VV VE VY Ve PA EV EF EO 
AAMT AIT NT AV AF AF AF 
۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۲۹ ATV ۱ ۵ ۲ 
AVY AV AE ۱۵۴ ۱۴۳ ۰۱۴۲ ATO ۴ 
۱۷۳ 

تاریخ‌الخلفای ۳۰ ۰۳۱ ۸۳۵ ۳۷ ۱۶۷ 


تاریخ بغدا ۴۲ ۴۹ ۸۵۲ ۱۳۲ 
تاریخ طبری» ۵۱ ۰۱۳۷ ۱۵۰ 
تذكرةالحقاظ ۲۳ ۳۰ ۳۲ ۳۵ ۵۳ 
تفسیر برهان ۸٩‏ 

تفلیس» ۱۶۶ 

تلخیص الشافی» ۱۳ 

تورات» ۲۸ 

تهذیب» ۲۶ ۳۲ ۱۲۲ 

تهذیب شیخ طوسی» ۲۶ ۱۳۸ 
تهران» ۱۵۸ 

موده ۱۳۷ 

جامع‌الاصول, ۶۶ 

جامعة اسلامی» ۵۷۸ ۸۰ ۵۲ ۱۰۱ ۰۱۱۶ ۰۱۴۸ 
۱۶۷ 

۸۱ ۸۵۰ ۴۹ ۰۴۸ ۴۵ ۴۴ ۲۹ ۸۲ جبرئیل»‎ 
۱۵۲ 1۵۱ AYY ۶ 

جزیره ۱۶۶ 

جغرافیای کامل جهان. ۱۵۸ 

حمعه ۳۸ 

جَمّل ۳۷ ۴۳ 

جوزجانی» ۸۵ 

حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ۶۴ 

اج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی» ۱۳ 
حاج میرزاحسین نوری» ۶۱ 

حاشيه الفصل» ۱۴۴ 

حاطب‌بن ابی بلتعی ۶۴ 


۷ 


حاکم» ٩‏ ۶۶ ۱۶۴ 
حبیب الله شاملوبی» ۱۵۸ 


۱۱۳ حبیب خثعمی»‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩۹ ۰۱۰۳ AY Ne ۰ حصح»‎ 


۱۶۶ ۴ 

حجاج بن یوسف ۳۷ 
حجاز؛ ۳۷ 

حجر اسماعیل: ۱۳۳ 
حجرالاسود؛ ۸۷ ۱۳۴ 
حجغ(ع): ۶۱ 


حذیفه ۴۳ 


فهرست اعلام که ۱۱/۷ 


حر ۱۶۱ 

۱۰۱ ۰۱۰۰ حزیزین عنمان»‎ 
AF FF ۵٩ ۰۴۹ ۰۴۸ ۳۴ FT ۳۲ ۱۲ حسن‎ 
۱۵۷ ATA A4 

حسن بن جهم ۶۸ 

حسن‌ین علی؛ ۱۰۹ 

٩۹٩ حسنین(ع)۰‎ 

حسین بن حمدان» ۱۶۸ 

حسین عمادزادی ۰۱۵۷ ۱۶۷ 
حضرت علی‌بن الحَْینْ(ع) ۶۳ 
حفص بن میمون. ۱۰۸ 

حلب ۱۶۶ 

حمادبن عیسی؛ ۳۲ 

حمزه ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵٩‏ 
حمزة بن عمار؛ُ بربری؛ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
جمص» ۵۳ 

حیدرآباد؛ ۴۱ 

خاتم انبیاء(ص)» ۱۱۶ 

حاضه ۱۲۹ 

خالد بن عبدالله القسری ۱۴۹ 
عدیجه ۵۱ 

حراسان, ۳۷ ۱۲۰ ۱۶۶ ۱۶۹ 
خسروی» علی‌اصغر؛ ۱۵۸ 
خصال» ۶۲ 

خضر(ع) ۰۲۳ ۲۴ 0۲۵ ۲۷ 
خطیب. ۲۵ ۴۹ ۵۲ 

خطیب بغدادی» ۰۲۵ ۰۴۸ ۵۲ 
خلاف شیخ» ۳۲ 

خلفای بنی اميه ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
خلفای بنی عبّاس» ۳۰ ۳۲ ۵۹ ۵۱ ۹۲ ٩۳‏ 
AA AVY AF‏ 1° 

خلیفه سوم ۵۲ 

خلیفه عباسی. .۹ 

خمس, ۳۲ ۱۶۱ 


TFA خنزیر»‎ 
۱۴۴ ۸۹ ۸۲ ۶۵ ۶۴ ۰۱٩ خورشید.‎ 


خولة» ۵۱ 
خیفها ۳۲ 


۸ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


داود (اين کثیر): ۰۲۹ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

دعائم الاسلام؛ ۱۳۹ 

FV ۱ ۴۰ ۲۹ ۲۵ ۲۴ ۱۲ «i‏ ۵۷ ۵ی 
۱۵٩ ۰۱۴۶ ATA ۰۱۳۶ ۱۳۵ ۱۲۷ ۰۳ AY‏ 
۰ ۱۶۶ 

دیلم» ۱۶۶ 

دیوان صغیر؛ ۸۱ ۸۲ 

ذخبی ۲۳ ۲۶ ۳۰ ۴۷ AY‏ ۵۳ ۵۴ ۱۵۱ 
ذی‌القربی: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

راهتماشناسی» ۱۵ 

رییعقین محمد ۸۴ ۸۵ 

رجال شیخ طوسی» ۰۵٩‏ ۱۱۱ 

رجال مامقانی ۳۷ 

رسول» رسول اکرم» محمد(ص)» رسول 
خدا(ص) ۸ ۰۱۹ ۲۱ ۲۴ ۲۵ ۲۹ FY‏ ۳۳ 
FA ۳۶ FF‏ ۳۵ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۲۳ ۳۴ ۴۵ ۳۶ 
f FA ۷‏ ۵ اه $Y OA AF ۵۵ AY‏ ای 
AF ۷۳ FA $F F0 ۴‏ هه AY ٩۱ ۰ AF‏ 
SAAN Mer AA AV AF AO AF AF‏ 
ATV AYO ۵‏ ۰۱۳۵ ۰۱۴۵ ۱۳۶ 

۷۰ ۶٩ رعد»‎ 

رمضان» ۳۵ ۳۶ ۱ ۲ ۱۵۲ 


روح‌المعانی آلوسی: ۳۲ 

رودخانه گنگ» ۲۰ 

۱۱۸ ۰۱۱۱ NI ۱۰۱۳ ۵۷۰ $¥ «$¥ «$1 روز‎ 
۱۹ 

روضه کافی؛ ۰۲۶ ۱۶۱ 

ری ۱۶۶ 

زاهدی» ۱۳ 

یی ۷ ۰۳۷ ۳۸ ۰۴۱ ۵۱ 

زخرف. ۶۸ 

ژرارهی ۵۷۰۶۹ ۰۱۲۲ ۱۲۷ ۱۶۳ 
زکات» ۲۶ ۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
زمزم» ۵۲ 

زنگیار ۱۶۶ 

زهاری. ۵۴ 

زیدین علی‌بن الحسین (زید شهید) ۶۳ 
سالم بن مکرّم ابوخدیجه ۱۳۱ 


ستارگان؛ ۸۲ 

سجادة» ۱۰۱۹ 

سدی ۶۸ 

سڑی» ۰۴۲ ۱۴۶ ۱۵۶ 

سعدین عیادی ۴۶ 

سعدین عبداش ۱۶۹ 

سعدین عبدال اشعری» ۱۰۳ 

سعدین عبدال القَمّی» ۱۶۹ 

سفیان بن غینیه» ۳۵ 

سقیفه ۴۶ 

سلیمان ۱۲۵ 

سلیمان‌بن قیس ۲۵ 

شیم بن قیس» ۲۶ 

ستی» ۱۲۹ 

سید احمد فهری زنجانی» ۱۶ 

۵٩ ۵۸ سیّدالشهدا‎ 

سیّد مرتضی عَلَملهُدی» ۱۳ ۲۱ 

سیری در سيره اتمه اطهار» ۱۶۳ ۱۶۷ 
سیوطی» جلال» ۳۰ ۳۵ 

شافعی: ۷ ۰۲۳ ۳۲ ۰۳۳ ۳۴ 

شام ۳۷ ۵۳ ۱۱۹ ۱۶۶ 

شرح ابن ابی‌الحدید ۷۱ ۷۲ ۸۴ ۱۳۵ ۰۱۳۶ 
۹ ۰۱۴۲ ۱۳۹ 

شریک. ۵۷۰ ۸۷۴ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

شکلت ۱۳۲ 

شوال» ۱ ۶۲ 

شهرستانی» ۸۷۹ ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ ۱۴۴ 

شهر کوفه ۱۳۷ 

شهید مطهّری» ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۰۱۵۵ ۱۶۳ ۱۶۶ 
شیخ؛ ۳۲ 

شيخ صدوق» ۹۱1 

شیخ طوسی» ۱۳ ۰۲۶ ۳۲ ۵٩‏ ۰۱۱۱ ۰۱۳۸ 
۲ ۶۴ ۱۶۶ ۱۶۹ 

۱۳۸ ۰۱۳۴ ۹۲ ٩۱ ۸۷۱ شیطان.‎ 

SV ی ای‎ ۵٩ ۴۳ ۲۷ ۲۶ ۰ A شیعف‎ 
APT AF ۱۴۱ AT A4 AV AF AA ٩ 
Ve ۹۶۴ 


صادقین(ع)» ۱۳۱ 


صالحی نجف آبادی» نعمت‌ال ۴ ۱۶ 

صحیح بخاری» ۸ ۵۲ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۹ 
صدوق» ۶۲ ۰۷۲ ۸۸ ۸۹ ٩۱‏ 

صغیر» (صغیر اصفهانی) ۰۲۷ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۵۳ 
۸۴ 

صفین, ۴۳ 

صلاح‌الدّین اتویی» ۳۰ 

صلوة ۰۴۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

صنعای ۱۶۶ 

صیام ۱۱۱ ۱۱۲ 

طاثف» ۱۶۶ 

طهء ۸۲ 

عاتشه ۸ ۴۸ ۰۴۹ ۵۰ ۵۱ 

۱۶۲ ۱۶۰ ۱۳۷ ۸۷۰ ۵۴ ۰۴۸ ۳۵ «al 


عاشوراء ۱۶ 


لله بن حفص. ۴۷ 

شین زبیں ۳۷ ۳۸ ۴۱ ۵۱ 

له بن سب ۵ ۷۰ ۷۱ 

لله بن عدیْ جرجانی» ۴۷ 

لله بن عمر» ۱۲۹ 

للەبن عمر» ۱۲۹ 

لله بن قاسم حَضرمی» ۰۱۱ ۰۱۴ ۱۵ ۱۶ 
لله بن مشکان» ۷۱ 

۱۰۰ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۴۲ ۰۴۲ «A ۵ 

ٺ بن مظغون. ۵۱ 

۱۲۶ ۱۲۳ ۱۲۱ ۱۰۷ ٩ ۵۴ FV ۵ عراق:‎ 
۱۶۶ ۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۴۹ AFA AFT ۲ ATO 
۱۲۵ 44 4۶ ۳۷ ۴۳ ۴۲ ۸ عرش‎ 
۱۱۹ ۰۵۲ عسقلان»‎ 

عصای موسی» ۸۲ 

عطایی خراسانی» ۱۶ 
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فهرست اعلام ۱۱۷/۹ 


عقل, ۱۵ 0۲۳ ۲۹ °$ ۱۲۹ ۱۳۸ ۱۴۲ ۱۵۴ 
۵۵ 1۶۰ 

علامدٌ امینی ۴۲ ۶۶ 

علامهٌ حلّی. ۱۲ 

علام مجلسی: ۶۰ ۳ی ٩۴‏ 

۶٩ علقمه»‎ 

لی‌بن الحکم: ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

علی‌بن جمیل» ۴۶ 

علی‌بن حسکت ۱۱۲ 

علی بن عبداله الحسنی. ۱۶۸ 

علی‌بن مهزیا» ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

۵٩ OV ۵۵ ۳۶ ۳۵ ۳۷ ۳۲ ۱٩ ۸ علی(ع)»‎ 
AFAT AY AY VY VI F4 PA «PV $F «$Y 
AV AF AA AF AF AY AA «AA «AY AF AA 
۱۱۸ ۱۱۷ MIO ۱۳ AY A AA AA 
۱۵۲ ۱۴۷ ۰۱۴۵ ۱۴۴ ATA ۱۳۷ ATO ۳ 
۱۷۰ 0F 

۱۶۷ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵٩ ۱۵۸ ۱۵۷ عمادزادی‎ 
۱۶۸ 


3 


عمرالفاروق ۴۲ ۴۶ 
عمران بن حطان» ۵۵ 
مر بن‌الخطات ۱۴۴ 
عمرین قیس» ۰۳۷ ۳۸ 
عمرو تبطی. ۱۱۷ 

عیسی‌ین موسی» ۱۳۱ 


عیسی (عیسی بن مریم ۱٩‏ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۷۳ 
4 ۱۳۰ 


عیون اخبارالژضاء ۶۷ ۷۷ ۷۹ ۱۰۱ 

غدیر (غدیر خم)» ۸٩ ٩۸‏ 

غفاری» علیا کبر؛ ۱۶ 

۲۲ ۲۱۲۰ ۹ ۶ AT AY A A ¥ «f غلق‎ 
EY FA TV TO TE FY TY e TA YA TY 
۸ ($V EF EO ۵٩ AA ۵۴ ۵ ۴۸ FV FF 
۱۱۲ AY OAT Ae VA VA NV NT NY £۹ 
ATA ATE ۵ 6 MAY ۵ 
۱۷۰ ۱۶۹ ۱۵۴ ۰۱۵۳ AFV AFT AFT ۱ 
۱۳۸ ۶۳ £۲ ۵۷ ۵۵ فاطمه‎ 

۸٩ ۴۳ فجر‎ 


۰ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


۱۳۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹٩ فحشای‎ 

فرقالشیعی ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۳۲ ۱۵۲ 

فرقه تصیریّه ۱۶۸ 

فرهنگ معین» ۵۵ 

فضیل بن یسار» ۷۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۶۳ 
فلان ۱٩‏ ۲۰ ۳۶ ۶۵ ۱۰۶ ۱۱۳ ۱۲۵ ۱۳۸ 
۳ 

فهرست شیخ» ۵۹ 

ثم اهل بیت(ع) (قائم (ع)» ۱۳۵ 

فانم(ع)» ۶۰ 

قارون, ۱۰۰ ۱۰۱۱ 

قاسم یقطینی» ۱۱۲ 

قاضى» ۳۰ 

قاضی ابویوسف ۲۳ 

قاموس ال جال» ۰۱۴۸ ۱۶۹ 

یلا ۱۱۰ 

یل ۵۱ 

۳۵ ۸ ۲۳ ۲۲ ۲۰۰۵۰۱۲ ۸ قرآن (قرآنی)‎ 
۱۰۱۳ AA AY مگ‎ FA $F EO ای‎ AF ۲ 
ATA ۳ ۴ 
AVY ۰۱۷۰ AFET ATA ۰۱۳۷ AYA 1V 
VT AVY 

فرطبی ۶۶ 

فُشیری» ۲۴ 

قې ۱۶۶ 

قوم لوط ۱۲۵ 

کابل ۲۳ ۱۶۶ 

کاظمی: علی: ۱۶ 

کامل ابن اثیر: ۰۵۳ ٩۳‏ ۰۱۳۵ ۱۴۴ ۱۵۲ 
بالا ۳۲ 

ب الحجّت ۶۴ 

ب الوضة» ۵٩‏ 

ب العقل» ۵٩‏ 

بالل ۱۰۹ 

ب المجروحين» ۵۲ 

ب راهنماشناسی» ۱۵ 

بفروشی امیری» ۱۵۸ 

ب محاسن؛ ۱۲۵ 


Gr 


ها ها ها ها ضا ها ها ها نا 


کتب اربعت ۱۲۶ 

کرمان؛ ۱۶۹ 

کرمانی» ۵۳ 

۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸۰۱۱۷ ۱۰۶ ۱۰۴ ٩۰ کشی‎ 
ATT ۰۱۳۲ ATE ATI AIA IV AIF ۵ 
۱۶۴ ۰۱۱۷ AFA ۱۵۳ ۰۱۴۶ ۰۱۴۰ AT ATO 
۱۳۴ ۰۱۱۰ ۵۷ ۸۴ کعبه‎ 

کلیم‌ا ۲۴ 

کلینی؛ ۰۱۲ ۱۳ ۲۶ ۰ ای £۲« $Y‏ ۱۲۷ 
۱۳۹۳۸ 

AT ۰۱۱۹ ۱۰۷ ۱۶ ۰۴ ۵۳ ۲۳ ag“ 
۱۶۶ ۱۵۰ ۰۱۴۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ATO ۳ ۴ 
۵۵ گورگیاه»‎ 

لقمان ۲۹ 

لقمانی» ۲۹ 

قائم ۱۶۹ 

مائدی ۲۰ ۲۲ 

ماریی ۶۴ 

۱۳۲ ٩۱ ٩۰ ۶۸ ۳۵ ۳۱ ۳۰ مأمون»‎ 

٩۳ متوکل»‎ 

مجلسی ۱۶۸ 

مجمع‌البیان» ۲۴ 

مجمع الرّجال؛ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱۶۹ 

مجوس. ۷۰ 

محاسن برقی؛ ۱۲۵ 

محدّث استرآبادی» ۶۱ 

محدّث نوری» ۶۱ 

محقق» ۳۲ 

محقق ششتری» ۱۶۹ 

محمدین ابی زینب» ۰۱۰۲ ۱۰۹ 

محمدین ادریس» ۳۲ ۳۳ ۳۴ 

محمدین اسحاق ۶۶ 

محمدین اسماعیل بخاری» ۵۳۲ ۱۵۲ 

محمدین بحر» ۱۶۹ 

محمدین بحرالشیبانی» ۱۶٩‏ 

محمدین حیان» ۵۲ 

محمدین حسن» ۰۴۸ ۴۹ 


محمدین حسن ازهر» ۴۹ 


محمدین زیاد» ۴۳ ۴۴ 

محمدین سعد ۳۵ 

محمذین سلیمان بن هشام ۵۲ 

محمدین طاهر القتّی. ۱۶۹ 

محمدین عبداش ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
محمدین على ابوسمینه» ۱۲۵ 

محمدین علی بن محمدین حاتم التوفلی؛ ۱۶۹ 
محمذین فرات: ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

محمدین کعب» ۲۲ 

محمذین مسلم ۱۲۲ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۶۳ 
محمدین تصَیر ۱۶۸ 

محمدین یزید» ۲۵ 

محمدین یعقوب کُلینی» ۵٩‏ 

مدائن» ۷۱ 

۶٩ «PF ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۴۵ ۰۴۰ ۰۳۲ ۰۳۱ ۵۳۰ مدینه»‎ 
۱۵۲ ۱۴۲ MV ۱۰۶ ۱۱۴ AT Ar AD 
۱۶۶ ۱۶۵ ۴ APY 

مرآقالعقول ۶۰ ۶۳ 

مرتضوی لنگرودی» ۱۶ 

مرعشی نجفی یا ۱۶۸ 

مروحالهب. ۶۴ ۱۵۹ 

۲۳ ۰۲۲ ۲۱ ۸٩ ری‎ 

مریم(ع)» ۱۹ 

مستدرک‌الوسائل ۶۱ 

۱۵٩ مسعودی.‎ 

مسلم» ۳۵ 

مسیح(ع) ۰۱۹ ۰۲۰ 0۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۸ 
شسیلمی ۱۴۶ 

مصباح» ۱۵ ۱۶ 

مصباح فریب» ۱۶ 

مصیاح یزدی» ۱۵ 

۱۱۱ ۱۰۰ AY SF OF ۳۷ ۳۲ ۳۰ ۰۲۲ مص‎ 
۶۰ مصطفوی, دکتر»‎ 

مطلّب» ۳۲ 

مظفر» محمدحسین» ۱۶ 

معا ۰۱۰۳ ۱۴۳ 

معاویه ۸ ۴۷ ۴۸ ۸۴ 


معاوية بن حکیم ۱۰۶ 


فهرست اعلام که ۱۸۱ 


معاوية بن عمّار» ۱۰۶ 

معتبر» ۳۲ 

معجم رجال‌الحدیث: ۱۲۸۰۱۱۰ 

۱۰۸ ۱۰۷ ۱۱ 4 مغيرة (مغیرةبن سعید)‎ 
۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ATF ATO APF ATF 
AFA ۷ AFF AFA AFF ۲۱ 
۱۵۳ ۰۱۵۲ ۲ ۷ ۲ A۹ 


مفصّل بن صالح ابوجمیله ۸۱۱ ۰۱۲ ۱۳ 

فشّل بن عن ۱۱۷ 

۱۶٩ مفوّضه‎ 

مقدمه تنویرالحوالک» ۳۰ ۳۱ 

مقدمۂ شرح اصول کافی؛ ۶۴ 

مقدمه صحیح بخاری. ۵۳ 

مقصدالحسین. ۱۳ 

مقوقس ۶۳ 

مکتب جعفری» ۰۱۵۷ ۱۶۱ 

dA A AF هه‎ AF ۵ ۳۹ ۳۸ ۳۷ مک‎ 
eM 

ملائکه» ۳۶ ۳۷ ۰۱۰۷ ۱۳۲ 

ملل و نحل شهرستانی ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ ۰۱۴۴ ۱۵۱ 
مناقب ابن‌المغازلی» ٩۱‏ 

٩۳ منتصی‎ 

منتظری ایا ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

منصور (منصور دوانیقی)» ۰ ۰٩۱‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
ATO‏ ۰۱۳۶ ۱۵۲ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 

۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۴ ۵۲ ۳۸ ۳۴ منکن‎ 
VY ATA 1۷ 

من لابحضر (من لابحضره الفقيه)» ۶۲ ۱۲۲ 
منی» ۳۲ 4۵ ۱۰۰ 

منی» ۳۲ 

موسی: ۰۲۴ ۲۵ ۳۲ ۸۲ ۰۱۰۰ ۱۳۰ 

موسی بن آشیم» ۱۰۸ 

رطا ۳۰ ۳۱ 

مولی صالح مازندرانی» ۶۴ 

مهدی (مهدی موعود)» ۸۰ ٩۱‏ ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ 
۱۵۲ 

میدان امام خمینی» ۱۵۸ 

میرداماد ۱۶۲ 


۲ مه غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


۰۱۳۷ AQ AF ۵۲ ۴۷ ۳۸ ۲۶ میزان‌الاعتدال»‎ 
۱۵۱ ۳۸ 

میکائیل» ۴۴ ۶ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

موسّستالبلاغ: ۱۶۸ 

نجاشی» ۰۱۴ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۶۹ 

۸۲ FA ۳۶ ۴۴ ۴۲ ۳۴ 0۲۶ ۱۶ ۴ ۳ نجف:‎ 
۱۷۰ 

۷۳ ۵۰ ۶٩ ۵۵ ۳۹ ۱۶ نصاری‎ 

نعمان بن ثابت» ۰۲۳ ۲۵ 

نفس زکیّه ۰۱۳۵ ۱۵۱ 

نماز عشای ۰۲۸ ۸٩‏ 

نویختی» ۱۰۳ 

نو ۴۶ ۸۱ ۸۲ 

نوح‌ین ابی مریم ۶۶ 

نورالتقلین» ۱۷۱ 

نهجالبلاغه (نهجالبلاغة فیض)۰ ۱۳۷ ۰۴۵ ۸۳ ۸۴ 
۷ ۱۵۴ 

واس ۱۶۶ 

والفصّل فی‌الملل والتحل» ٠۴۴‏ 

وتیل ۸۶ 

رجفاش ۱۱۰ 


وحدات اسلامی» ۱۳۹ 


ولیدین عبدالملک. 2 

وهب‌بن وهب» ۲۶ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰۱ AI A ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۳۰ ۰۲۳ هارون؛‎ 
۱۳۲ 

هارون‌الرشید ۲۳ ۳۰ ۱۳۲ 

هاشم» ۳۲ 

هشام بن سالم» !¥ ITAAYTY‏ 

هشام بن عبدالملک» ۱۴۹ ۱۵۰ 

هلالی ۲۶ 

هند ۴۱ 

هندوستان ۰۲۰ ۴۰ 

یحیی بن عبدالحمید حمانی؛ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
یحیی بن معین؛ ۳۵ ۳۸ 

یزیده ۲۵ ۸۳۷ ۱۶۱ 

یمن ۳۷ ۱۶۶ 

AY ۸۱ ۳۷ ۰۳۲۰۱ ۰۲۳ پوسف.‎ 

یونس» ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۳۲ 

یونس بن ظبیان» ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱۲۲ ۰۱۲۱ ونس بن عبدالژحمن»‎ 
۱۵۳ ATA ATTY ATF 

یهود» ۰۳۹ ۷۰ 


منابع و مدارک 


۱. قرآن. 

۲. خلاصة الجال علامهُ حلى. 

۳. کتاب کافی از محقدبن یعقوب کُلینی. 

۴ کتاب مقصدالحسین از حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمّی. 
۵ کتاب تلخیص الشافی از شيخ طوسی. 

۶ فهرست نجاشی. 

۷ کتاب راهنماشناسی از مصباح یزدی. 

۸ کتاب علم امام از محمدحسین مظفر. 

٩‏ کتاب سالار شهیدان از سید احمد فهری زنجانی. 
۰ کتاب یک تحقیق عمیق تر از مرتضوی لنگرودی. 
۱ کتاب یک بررسی مختصر از اشعری و آل طه. 
۲ کتاب راه سوم از علی کاظمی. 

۳. کتاب ضميمهٌ افسانه کتاب از عطائی خراسانی. 
۴ کتاب دفاع از حسین شهید از محمدعلی انصاری قمی. 
۵. مدمه کتاب بررسی تاریخ عاشورا از علی‌اکبر غثاری. 
۶. امالی سیّد مرتضی عَلمالهٌدی. 

۷ درژالمنثور از جلال‌الدین سیوطی. 

۸. الامام الصَادق والائمّةالاربعة از ابوزهره. 

.٩‏ مجمعالبیان از امین‌الاسلام طبرسی. 

۰ تاریخ بغداد از خطیب بغدادی. 

۱ الغدیر از علامهُ امینی. 

۲ ميزان الاعتدال از ذهبی. 

۳ تهذ یب التهذیب از ابن خر عسقلانی. 

۴. تهذیب شیخ طوسی. 

۵. تذکرةالحفاظ از ذهبی. 

۶ مقذمه تنویرالحوالک از جلال سبوطی. 

۷ تاریخ الخفاء از سبوطی. 

۸ کتاب الامٌ از امام شافعی. 

.٩‏ کتاب معتبر از محقق حلی. 

۰ خلاف شیخ طوسی. 

۱ نهجالبلاغه تاليف سید رضی. 

۲ بصائرالذرحات از محمدبن حسن صفار. 

۳ پیامبر امّی از شهید مطهری. 

۴ اسدالغابة از ابن اثبر حزری. 
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۱ مھ غلز؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین 


. تاریخ طبری از ابن جریر طبری. 

. کتاب کامل از ابن اثیر خرّری. 

کتاب المجروحین از ابن حبّان. 

مدمه صحیح بخاری از کرمانی. 

شرح صحیح بخاری از کرمانی. 

فرهنگ معین از محمد معین. 

صحیح پخاری از محمدین اسماعیل پخاری. 

صحیح مسلم از مسلم بن حجاج نیشایوری. 

شرح کرمانی بر صحیح بخاری. 

دیوان شعر صغیر اصفهانی. 

مناقب ابن المغازلی. 

دراسات فی‌الکافی للکلینی و الصحیح للبخاری از هاشم معروف حسنی. 
تذکرةالحفاظ از ذهبی. 

خلاف شيخ طوسی. ‏ , 

سخنرانی دکتر سید عبداللطبف هندی. 

مقدّمهُ ترجمه اصول کافی از دکتر مصطفوی. 

مرات العقول از مرحوم مجلسی. 

مستدرک الوسائل از محدث نوری. 

. مقامُ شرح اصول کافی از مولی صالح مازندرانی به قلم علامه میرزاابوالحسن 
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. التنبیه والاشراف از مسعودی صاحب مروجالذهب. 
. کتاب محاسن از احمدبن محمدین خالد برقی. 

. جامع‌الاصول از ابن اثیر جرزی. 

. کتاب التذکار از قرطبی. 

. المقالات والفراق از سعدبن عبدالله اشعری قمّی. 
عیون اخبارالزضا از صدوق. 

اثبات الهّداة از شيخ حر عاملی. 

شرح ابن ابی‌الحد بد. 

ملل و نحل شهرستانی. _ 

امالی شيخ صدوق. 

تفسیر برهان از سید هاشم بحرانی. 

المقالات والفرق از سعدبن عبدالله اشعری قمّی. 
فرق الشيعة از نوبختی. 

رحال کشی از ابوعمر و کشی. 


غل در جوامع انسانی یکی از بیماری‌های فکری است که 
انسان را به انحطاط می‌کشاند و جلوی رشد و ترقی را 
می‌گیرد. همه اقسام لو زبان‌آور و خطرآفرینند. غلو 
دربارة پیشوا و مراد و قطب. لو درباره پیغمبر و امام و 
اعتقاد به خدائی‌شان, غلو دربارهُ حضرت علی و گفتن این 
جملاً صفیر اصفهانی: ۱ ۱ 

در مذهب عارفان آگاه الله علی. علی است الله 

اعتقاد به اینکه علم امام غیرمتناهی است. اعتقاد به اینکه 
امام علم حضوری به همةٌ امور غیبی و مافی الضُمیر مردم 
دارد و به علم حضوری می‌داند فلان کس مشغول دزدی 
است و فلان کس مشغول زناست و فلان کس مشغول قتل 
یک انسان مظلوم است و علم حضوری دارد که فلان غذا 
مسموم است و آن را می‌خورد. و این که در روابات آمده 
است: پنج چیزی که در آخر سور لقمان است علم آنها 
مختض به خداست و جز خدا کسی آنها را نمی‌داند صحیح 
نیست و امام آنها را به علم حضوری می‌داند. اعتقاد به 
اینکه امام قبل از آنکه به امامت برسد باید همه حقایق را 
بداند و به همه امور غیبی به علم حضوری احاطه داشته 
باشد, اعتقاد به اينکه همانطور که ماشاءَاله ان ماشاء لام 
کان و هیچ فرقی بین خدا و امام در این جهت نیست 
اعتقاد به اینکه عبیسی و مادرش مریم معبود انسان‌ها 
هستند. همه اموری که ذکر شد از اعتقادات جمعی از 
ایرانیان و بعضی از علماست. کتاب حاضر به این منظور 
نوشته شده است که ثابت کند این‌گونه اعتقادات مخالف 
عقل و مخالف اسلام است و کسانی که این‌گونه اعتقادات 
را دارند باید از این راه بازگردند و به آنچه مقتضای عقل و 
اسلام است معتقد شوند. امید است این کتاب چنین اثری 
داشته باشد که اگر چنین باشد ما به هدف خود رسیده‌ايم. 


